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مترجم در مهر 1316 در كرمانشــاه متولد شــد. وي فرزند حجت الاسلام و المسلمين مرحوم سيد 
عبدالحســين و نوة آيت الله سيد ابوالقاسم حسيني است كه هر دو از عالمان و خوش نويسان كرمانشاه 
بوده اند و قريب يك قرن در »مسجد شاهزاده محمد علي  ميرزا« به اقامة نماز و ارشاد مردم كرمانشاه 

مي پرداختند.
ابوالمعالي، هم زمان با تحصيلات دورة  دبيرستان و اخذ ديپلم ادبي، از محضر پدر نيز برخي از دروس 
حوزوي را استفاده كرد. در سال 1337 ش در مركز بهداشت استخدام و نهايتاً در سال 1370 بازنشسته 
شد. در سال 1371 ش، ترجمة  منظوم قرآن كريم را آغاز كرد و روزانه 10 تا 12 ساعت به ترجمة قرآن 

اشتغال داشت تا سرانجام پس از 10 سال، كار ترجمه در 15519 بيت به پايان رسيد.
صاحب نظران فن ترجمة قرآن ترجمة ابوالمعالي را علي رغم منظوم بودن آن، خالي از سهو و مسامحة 
علمي توصيف كرده اند. مترجم در بخشي از مصاحبة مطبوعاتي، دربارة ترجمه خود چنين گفته است:  
».... بر اين باورم كه اين قرآن منظوم بسيار ساده و روان ترجمه شده است و احتياجي به تفسير ندارد 
و افراد عادي هم متوجه معناي آن مي شوند. از منابع زيادي از جمله »تفسيرالميزان«، ترجمة مرحوم 

الهي قمشه اي، و »ترجمه و تفسير نمونه« بهره جستم تا سروده ها درست باشد.
٭٭٭

كتاب قرآن منظوم ايشان توسط »انتشارات خاص« در تهران به چاپ رسيده است.

é  سيد رضا ابوالمعالي )كرمانشاهي(
é  تاريخ تولد: مهر 1316 ش

é  محل تولد: كرمانشاه
é  اولين چاپ ترجمه: 1386 ش

é  روش ترجمه: ترجمة منظوم

قال رسول الله )ص(
»الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا و سیدی شباب اهل الجنئ«: 

حسن و حسین )علیهما السلام( امام هستند؛ 
چه قیام کنند، و چه قیام نکنند، آن دو سرور جوانان اهل بهشت اند.

)علل الشرایع، ج1، ص 11(؛ بحارالانوار، ج 43، ص 291؛ المناقب،  ج 3، ص 394(
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ارسالي، موارد زیر رعایت شود:
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امكان از معادل هاي فارسي واژه ها و اصطلاحات استفاده شود. اصل مقاله هاي ترجمه شده به پیوست آن ارسال شود. نثر مقاله 
روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت شود. شكل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها 
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شود. مطالب مندرج در مجله، الزاماً مبیّن نظر دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي نیست و مسئوولیت پاسخگویي به پرسش هاي 
خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است. مقاله هاي دریافتي در صورت پذیرش یا رد، بازگشت داده نمي شود. مجله در پذیرش، 

رد، ویرایش و یا تلخیص مقاله هاي رسیده مجاز است.
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در سـال  جـاری، در محـدودة موضوع مجلـة ما، یک کتـاب جدید التألیف و یک 
کتـاب بـا تغییر کلی بـه چرخة آمـوزش خواهند آمد.

کتـاب جدیدالتألیـف، »کتـاب فلسـفة سـال یازدهـم« اسـت که وعـدة تجدید 
تألیـف آن قبلًا داده شـده بـود و اکنون، پس از تغییر کتاب »منطق« سـال دهم، 
امسـال بـه چرخـة آمـوزش وارد می شـود. نکاتـی چند دربـارة این کتـاب مطرح 

می شـود کـه لازم اسـت دبیـران محتـرم این درس بـه آن ها توجـه کنند:
اولًا: سـاختار کتـاب به طـور کلـی تغییـر کـرده اسـت. کتـاب قبلـی بـر تاریـخ 
فلسـفة یونـان متمرکـز بـود و پس از بحث دربارة اصل فلسـفه، به سـه فیلسـوف 

بـزرگ یونـان، یعنـی سـقراط، افلاطـون و ارسـطو می پرداخت.
در کتـاب جدیـد، پـس از بحـث دربـارة حقیقت فلسـفه، یکی از مسـائل اصلی 

فلسـفه، یعنـی معرفت شناسـی، مورد بحـث قـرار می گیرد.
ثانیـاً : کتـاب سـه بخـش مجـزا دارد هـر بخـش چنـد درس دارد. بخـش اول 
دربـارة حقیقـت فلسـفه اسـت و تقسـیم بندی جدیـدی از مباحث فلسـفی ارائه 
کرده که عبارت اسـت از: اول فلسـفة اولیٰ که خود به دو شـاخة »وجودشناسـی« 
و »معرفت شناسـی« تقسـیم شـده اسـت. دوم فلسـفه های مضاف که شاخه های 
فرعی تـر فلسـفه بـه حسـاب می آینـد: از قبیـل فلسـفة اخـلاق، فلسـفة علـم و 

فلسـفة هنر.
در بخـش دوم کتـاب، شـاخة معرفت شناسـی فلسـفه، مـورد بحث قـرار گرفته 
اسـت، آن هـم بـا رویکـرد مقایسـه ای. یعنـی کوشـش شـده، هر چنـد به صورت 
فشـرده، دیدگاه هـای مختلـف در حـوزة معرفت شناسـی ارائه و دیـدگاه جامع تر، 

بیشـتر تبیین شود.
بخـش سـوم کتـاب دربارة یکـی از فلسـفه های مضـاف، یعنی »انسان شناسـی 

فلسـفی« است.
در این بخش نیز برخی از مسـئله های فلسـفی دربارة انسـان طرح شـده اسـت 

و دیدگاه هـای مختلف توضیح داده شـده اند.
ثالثـاً، رویکـرد اصلـی در ایـن کتـاب، طـرح دیدگاه هـای مختلـف فلاسـفه و 
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مقایسـه و ارزیابـی آن هـا از ناحیـة دانش آمـوزان اسـت. بنابراین،  لازم اسـت 
دبیـران محتـرم فعالیت هـای هـر درس را بـه نحـو مطلـوب پی گیـری کنند 
و در صحنـة کلاس انجـام دهنـد تـا امـکان عملی شـدن این رویکـرد فراهم 

شود.
رابعـاً، چـون بخش هـای دوم و سـوم با این نحـوة طراحی محتـوا، در کتاب 
قبلـی نبوده انـد،  لازم اسـت همـکاران عزیـز قبـل از تدریس هـر درس،  آن ها 
را به طـور دقیـق مطالعـه کنند، اهـداف درس را برای خود مشـخص سـازند، 
سـیر محتوایـی درس را در ذهـن مـرور کنند، انتظـارات تعیین شـده در هر 
فعالیـت را در نظـر بگیرنـد و خلاصه بـر محتوای هر درس اشـراف پیدا کنند 
تـا ان شـاءالله تدریـس ایـن کتـاب به صـورت مطلـوب اتفـاق ببیفتـد و حقی 

ازدانش آمـوزان ضایع نشـود.
کتـاب دیگـری کـه تغییـر کلـی کـرده، »کتـاب دیـن و زندگـی« سـال 

اسـت. دوازدهـم« 
شـاکلة اصلـی ایـن کتـاب همـان کتـاب پیش دانشـگاهی اسـت کـه ناظر 
بـر تدریـس دو سـاعت در هفتـه بـرای رشـته های علوم تجربـی، ریاضـی، 
رشـتة  بـرای  سـاعت  چهـار  تدریـس  و  دانـش  و  کار  و  فنی وحرفـه ای، 
علوم انسـانی، بـه دو کتـاب تبدیـل شـده اسـت. محـور اصلاحـات و تغییرات 
کتاب، نظرخواهی گسـترده ای بوده که گروه درسـی با مشـارکت بسـیاری از 

دبیـران عملیاتـی کرده اسـت.
انتظـار مـا از هـر دو دسـتة دبیـران محتـرم یعنـی دبیـران درس فلسـفه و 
دبیـران درس دیـن و زندگـی ایـن اسـت کـه تدریسـتان را بـا نگاه نقـادی و 
کشـف مشـکلات کتـاب تنظیم کنیـد و نظرات خـود را در طـول تدریس در 
اختیـار مـا قرار دهیـد تا هم مجلـه بتواند بررسـی منصفانـه ای روی کتاب ها 
انجـام دهـد و هـم گروه درسـی بتواند کتـاب کامل تر و معتبرتـری در اختیار 

همـکاران و دانش آمـوزان قـرار دهد.
سردبیر
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دكتر سيدمحسن ميرباقری

مروری بر مباحث پیشین
 در مقالات پیشـین گفتیم که قـرآن کریم، معاد 
را در دو مرحلـه مطـرح می کنـد: مرحلـة نخسـت 
»برچیـده شـدن صحنـة کلاس درس« و مرحلـة 
دوم »برپا شـدن صحنة حسـاب و کتـاب«. در این 
مرحلـه دادگاه عـدل الهی برپا می شـود و پیامبران 
قضاوتـی  مقدمـات  تـا  می آورنـد  را  شـاهدان  و 
عادلانـه فراهـم آیـد. در ایـن دادگاه بـه هیچ کـس 

ظلمـی نخواهد شـد.
و  اعضـا  قیامـت،  دادگاه  شـاهدان  از  گروهـی 
جـوارح انسـان هسـتند و دسـتة دیگـر فرشـتگان 
و مـوارد دیگـر؛ مثـل خـدای رحمـان، زمیـن و 
خـود انسـان. گروهـی از انسـان ها هـم کـه مقـام 
نظـارت و شـهادت بـر امت هـا را داشـته اند، جـزو 
شـاهدان قیامـت هسـتند که حسـاب و کتـاب در 
حضـور آن هـا انجـام می شـود و طبیعتـاً آن ها نیز 
در اجـرای مقـررات الهـی دسـتی خواهند داشـت. 
ایـن اولیـای الهـی سـه گـروه هسـتند کـه البتـه 
گروه هایـی در مراتـب پایین تـر از ایـن سـه گـروه 
نیـز مقـام شـهادت را دارند، امـا اغلب شـاهدان از 
این سـه دسـته هسـتند: دسـتة نخسـت پیامبران 
و امت هـای آنـان کـه هـر کـدام بـر امـت خویش 
ناظـر و شـاهد خواهنـد بـود. دسـتة دوم امامـان 

امت اسـلامی و دسـتة سـوم، شخص رسـول اکرم 
)صلـی الله علیـه و آله(. این ها کسـانی هسـتند که 
از طـرف خداوند اجازة شـفاعت دارنـد. حضور انبیا 
و اولیـای الهی در صحنة دادگاه روز قیامت طبیعتاً 
برای شـفاعت اسـت تـا اگـر جایـی لازم دیدند، به 

افـراد کمـک کنند.
همچنیـن گفتیم که در قیامت ظلم وجـود ندارد. 
یعنـی، کسـی سـر سـوزنی بیـش از آنچه کـه گناه 
کرده اسـت، کیفر نمی شـود. اما آیا بخشـش و عفو 
الهی وجود نخواهد داشـت؟ در پاسـخ باید گفت که 
هـر گز چنین نیسـت کـه خداوند درهای بخشـش 
خـود را ببندد. در روز قیامت درهای بخشـش الهی 
بـاز خواهد بـود و درهای رحمت بسـیاری گشـوده 
خواهـد شـد و یکـی از بزرگ ترین درهـای رحمت، 
همان »شـفاعت« اسـت. به ایـن معنا کـه خداوند، 
بـه انسـان های والامقـام و وارسـته اجـازه می دهـد، 
کسـانی را کـه اهـل ایمـان یـا شایسـتة شـفاعت 
هسـتند، همراهـی و مشکلاتشـان را حـل کننـد 
تـا مؤمنـان بـه خاطـر مشـکلات جزئـی از ورود به 
بهشـت رضوان محروم نشـوند. بنابرایـن، در قیامت 

عدالـت و رحمـت بـا هـم جمع اند.
اکنـون در ایـن مقالـه ادامة بحث شـهادت و نیز 

قضـاوت در قیامـت را بررسـی می کنیم. 

آموزش
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شهادت اولیای الهی و قضاوت برحق
درامد

پیش تر گفتیم که شـهید به معنای ناظر و شـاهد 
اسـت. همچنین، ناظران قیامت همـان ناظران دنیا 
هسـتند؛ یعنی، کسـانی که در قیامت مقام شـهید 
دارنـد، در دنیا هم شـهید هسـتند. اکنون پرسـش 
این اسـت که این افراد چه کسـانی هسـتند. قرآن 
کریـم پـس از بیـان مقدمـه ای دربـارة روز قیامـت 
)نسـاء/ 40 و 41(، بـرای هـر امتـی شـهیدی را 
مطـرح می کنـد. قـرآن در آغاز می فرمایـد: »إن الله 
لا یظلـم مثقـال ذرئ....« )نسـاء/ 40«: در حقیقـت، 

خـدا هم وزن ذره ای سـتم نمی کنـد... .
یعنـی در روز قیامـت هرگـز کیفری بیـش از حد 
وجـود نـدارد یـا گنـاه را می بخشـند و یـا حداکثر 
مجازاتـی معـادل جـرم در نظـر می گیرنـد. ولـی 
در مـورد نیکی هـا چنیـن نیسـت: »... وإن تـك 
حسـنئً یضاعفهـا و یـؤت مـن لدنـه أجـراً عظیماً« 
)نسـاء/ 40(: ... و اگر ]آن ذره، کارِ[ نیکی باشـد، دو 
چندانـش می کنـد و از نـزد خویش پاداشـی بزرگ 

می بخشـد.
از ایـن رو در کیفـر، ظلمـی روا نمی شـود، امـا در 
نیکی هـا بخشـش وجـود دارد. یعنـی، در قیامـت 
درهـای رحمـت بـاز اسـت و این گونـه نیسـت که 
پاداش هـا تنهـا برابـر اعمـال باشـد. اعمـال را برای 
ایـن محاسـبه می کننـد تـا مشـخص شـود که هر 
کسـی بـا عمـل خـود چـه کار کرده اسـت. بـا این 
همـه درهـای رحمـت باز اسـت. حال پرسـش این 
اسـت کـه: خداونـد چگونـه درهـای رحمـت را باز 
می کنـد؟ قرآن در پاسـخ ایـن پرسـش می فرماید: 
»فكیـف إذا جئنـا مـن كل أمئٍ بشـهید وجئنا بك 
علی هؤلاء شـهیداً« )نسـاء/ 41(: پس چگونه است 
]حالشـان[ آن گاه کـه از هـر امتی گواهـی گیریم و 

تـو را بر آنـان گـواه آوریم؟
بـه نظـر می رسـد کـه این دو آیه، که پشـت سـر 
هـم قـرار گرفته انـد، یکـی از راه هـای اجـر عظیـم 
الهی و دو چندان شـدن نیکی هـا را مطرح می کند. 
پیامبـران الهـی می آینـد تا بـر امت ها گواه باشـند 
و مردمانـی را کـه شایسـتة کمـک هسـتند، یاری 
کننـد؛ چنان کـه در همیـن سـوره دربـارة حضرت 
عیسـی )علیه السـلام( می فرمایـد: »وإن من أهل 
الكتـاب إلا لیؤمنـن بـه قبـل موتـه و یـوم القیامـئ 
یكـون علیهـم شـهیدا« )نسـاء/ 159(: و از اهـل 
کتاب، کسـی نیسـت مگر آنکه پیش از مرگ خود 
حتمـاً بـه او ایمـان مـی آورد و روز قیامت ]عیسـی 

نیـز[ بـر آنان شـاهد خواهـد بود.
پس این گواهانی که در امت ها هسـتند، به قرینة 

ایـن آیـه می تواننـد پیامبـران و رسـولان امت هـا 
باشـند؛ همانگونـه که عیسـی )علیه السـلام( در روز 
قیامـت بـر اهـل کتاب زمـان خود گـواه اسـت. اما 
دربـارة امت اسـلامی به صراحت اعلام شـده اسـت 
کـه امامـان دوازده گانـه در هـر زمان شـاهد و ناظر 
بـر مـردم زمان خـود هسـتند و روز قیامت شـاهد 
و ناظـر بـر آن هـا. قرآن کریـم این مطلـب را در دو 
جـا مطـرح می کنـد کـه در ادامـه بـه آن ها اشـاره 

خواهیـم کرد.

شهادت اولیای الهی 
».... وجـيء بالنبییـن والشـهداء وقضـي بینهـم 
بالحق وهم لا یظلمـون« )زمر/ 69(: ... و پیامبران و 
شـاهدان را بیاورند و میانشـان به حق داوری شـود 

و مورد سـتم قـرار نگیرند.
داوری،  آغـاز  از  پیـش  کـه  می شـود  ملاحظـه 
پیامبـران و شـاهدان حاضـر می شـوند و بر صحنة 
محاسـبه و قضـاوت نظـارت می کنند. قـرآن کریم 
در آیـات متعددی از این شـاهدان سـخن گفته که 

از جملـة آن هـا آیـات زیر اسـت:
é در آیـة 78 سـورة مبـارک حـج دربـارة شـاهد 
بـودن پیامبـر اکرم )صلـی الله علیه و آلـه( و امامان 

اهـل بیـت )علیهم السـلام( می فرمایـد: 
»وجاهـدوا فـي الله حـق جهـاده هـو اجتباكـم و 
مـا جعـل علیكـم فـی الدین مـن حرج ملـئ أبیكم 
إبراهیم هو سـماكم المسـلمین من قبـل وفی هذا 
لیكون الرسـول شـهیدا علیكم و تكونوا شهداء علی 
النـاس فأقیمـوا الصلائ وآتـوا الزكائ واعتصمـوا بالله 

هـو مولاكم فنعـم المولی ونعـم النصیر«
راه[  ]در  جهـاد  حـق  چنان کـه  خـدا  راه  در  و 
اوسـت، جهـاد کنیـد. اوسـت کـه شـما را ]بـرای 
خـود[ برگزیـده  و در دیـن بـر شـما سـختی قـرار 
نـداده اسـت. آییـن پدرتـان ابراهیم ]نیـز چنین 
بوده اسـت.[ او بود که قبلًا شـما را مسـلمان نامید، 
و در ایـن ]قـرآن نیـز همیـن مطلـب آمده اسـت[ 
تـا ایـن پیامبر بر شـما گواه باشـد و شـما بـر مردم 
گواه باشـید. پـس نمار را برپا داریـد و زکات بدهید 
و بـه پنـاه خدا رویـد. او مولای شماسـت؛ چه نیکو 

مولایـی و چـه نیکو یـاوری.
روایـات زیـادی ذیـل ایـن آیـه از شـاهد بـودن 
ائمـة هدی )علیهم السـلام( خبـر داده انـد؛ از جمله 
روایـت زیـر کـه از امـام باقـر )علیه السـلام( نقل 

است:  شـده 
».... فرسـول الله )صلـی الله علیـه و الـه( الشـیهد 
علینـا بمـا بلغنـا عـن الله تبـارک و تعالـی و نحـن 
الشـهداء علـی النـاس یـوم القیامـئ فمـن صـدق 

در قیامت درهای 
رحمت باز است 

و این گونه نیست 
که پاداش ها تنها 
برابر اعمال باشد. 
اعمال را برای این 
محاسبه می کنند 
تا مشخص شود 
که هر کسی با 

عمل خود چه کار 
کرده است
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صدقنـاه یـوم القیامـئ و مـن کـذب کذبنـاه1«
پـس رسـول خـدا شـاهد بـر ماسـت در آنچـه از 
جانـب خدا به ما رسـانده اسـت و مـا در روز قیامت 
شـاهد بـر مـردم هسـتیم. پـس آنکـه را کـه روز 
قیامـت را تصدیـق کند، تصدیق می کنیـم و هرکه 
را کـه آن را تکذیـب کنـد، تکذیـب خواهیـم کرد.

روزی سـلمان از پیامبـر)ص( دربـاره ایـن آیـه 
قـرآن سـؤال كـرد: »یـا رسـول الله، چـه کسـانی 
هسـتند کـه شـما شـاهد بـر آنـان هسـتید و آنان 

شـاهد بـر مردم انـد؟«
پیامبـر اکـرم )صلـی الله علیـه و آلـه( فرمودنـد: 
»مراد از شـاهدان 13 نفر هسـتند، نه سایر مردم.«
وی پرسـید: »یـا رسـول الله، ایـن شـاهدان چـه 

هسـتند؟« کسانی 
پیامبـر اکـرم فرمودنـد: »مـن و بـرادرم )علی ابن 

ابی طالـب( و 11 نفـر از فرزندانـم...«2 
روشـن اسـت که همة امـت نمی توانند بـر اعمال 
مـردم شـاهد باشـند، بلکه ایـن شـأن، از آن امامان 

معصوم)ع( اسـت.
é در آیـة 143 سـورة بقـره می فرمایـد: »وكذلك 
جعلناكـم أمئً وسـطا لتكونوا شـهداء علـی الناس و 
یكون الرسـول علیكم شـهیدا....«: و بدین گونه شما 
را امتـی میانـه قـرار دادیم تـا بر مردم گواه باشـید؛ 

 و پیامبر بر شـما گواه باشـد...«
در »تفسـیر نورالثقلیـن« در حدیثی آمده اسـت 
کـه از امـام صـادق )علیه السـلام( دربـارة ایـن 
آیه پرسـش شـد و ایشـان فرمودنـد: ... نحـن الامئ 
الوسـطی و نحـن شـهداءُ الله علی خلقـه و حججه 
فـی ارضـه...3: مـا امت میانه هسـتیم و ما شـاهدان 
بـر خلـق خـدا و حجت هـای او در زمین هسـتیم.

é در آیـة 89 سـورة نحل دربارة شـاهدان قیامت 
می فرماید: »و یوم نبعث في كل أمئ شـهیدا علیهم 
مـن أنفسـهم وجئنا بك شـهیدا علـی هـؤلاء...«: و 
]بـه یـادآور[ روزی را کـه در هـر امتـی گواهـی از 
خودشـان برایشـان برانگیزیـم و تو را ]هـم[  بر این 

]امـت[ گـواه آوریم...
علـی  بـك شـهیدا  عبـارت »وجئنـا  مفسـران، 
هـؤلاء« را دوگونـه معنـا کرده انـد: نخسـت اینکـه 
تـو را هـم می آوریـم تـا بـر این امت شـاهد باشـی 
و معنـای دوم کـه مناسـب تر به نظـر می رسـد، این 
اسـت که تو را می آوریم تا بر این شـاهدان، شـاهد 
باشـی. بـا این نـگاه، پیامبـر اکرم )صلـی الله علیه و 
آلـه( بـر پیامبـران و شـاهدان و کل صحنـة قیامت 

شـاهد خواهـد بود.

é در آیة 41 سـورة نسـاء دربارة شـهادت رسـول 
اکـرم )صلـی الله علیه و آله( آمده اسـت: »فكیف إذا 

جئنـا مـن كل أمـئ بشـهید وجئنا بك علـی هؤلاء 
شـهیدا«: پـس چگونه اسـت ]حالشـان[ آن گاه که 
از هـر امتـی گواهـی گیریـم و تـو را بـر آنـان گواه 

آوریم؟
é قـرآن کریـم بـه نمونـه ای از شـهادت پیامبران 
گذشـته در قیامـت اشـاره کـرده اسـت؛ آنجـا کـه 
دربـارة حضـرت عیسی)علیه السـلام( می فرمایـد: 
»وإن مـن أهـل الكتـاب إلا لیؤمنـن به قبـل موته 
ویـوم القیامة یكون علیهم شـهیدا« )نسـاء/ 159(: 
و از اهـل کتـاب، کسـی نیسـت مگر آنکـه پیش از 
مـرگ خـود حتماً به او ایمان مـی آورد و روز قیامت 

]عیسـی نیـز[ بـر آنان شـاهد خواهـد بود.
اکنـون این پرسـش پیـش می آید که: »شـهادت 

شـاهدان در چه اموری اسـت؟«
در پاسـخ آن بایـد گفـت: »شـهادت آنـان هم در 

دنیـا و هـم در آخـرت برقرار اسـت.«

الـف. شـهادت اولیای الهـی در دنیا 
و آخـرت

1. شهادت در دنیا
اولیای الهی در دنیا بر دو امر زیر شاهد هستند:

é شهادت بر اعمال
قـرآن کریـم می فرماید: »وقل اعملوا فسـیری الله 
عملكـم ورسـوله والمؤمنـون وسـتردون إلـی عالم 
الغیـب والشـهادئ فینبئكـم بمـا كنتـم تعملـون« 
)توبـه/ 105(: و بگو: »]هرکاری می خواهید[ بکنید 
کـه بـه زودی خـدا و پیامبـر او و مؤمنـان در کردار 
شـما خواهند نگریسـت و به زودی به سـوی دانای 
نهـان و آشـکار بازگردانیده می شـوید؛ پس شـما را 

بـه آنچه انجـام می دادیـد، آگاه خواهـد کرد.«
ائمـة  مؤمنـون  از  منظـور  بسـیاری  روایـات  در 
هـدی)ع( ذکـر شـده اسـت کـه ایـن روایـت از آن 
جملـه اسـت: عن یعقوب بن شـعیب قال: »سـألت 
عزوجـل  الله  قـول  عـن  )علیه السـلام(  اباعبـدلله 
»اعملـو فسـیری الله عملکم و رسـوله و المؤمنون« 
قـال: هـم الائمـه4: یعقوب بن شـعیب می گوید: 
ایـن آیـه  امـام صـادق )علیه السـلام( دربـارة  »از 
پرسـیدم. »اعملـوا فسـیری الله عملکم و رسـوله و 
المؤمنـون« )توبـه/ 105(. فرمودنـد: منظـور ائمـه 

» هستند.

é شهادت بر مقدرات
در شـب قدر، پـس از رقم خوردن مقـدرات الهی 
دربـارة افراد بشـر، فرشـتگان و روح القـدس از عالم 
امـر بر زمیـن فرود می آینـد و به محضـر امام وقت 
سـلام می کننـد )قـدر/ 4 و 5(. ایـن نـزول به همة 

پس رسول خدا 
شاهد بر ماست در 
آنچه از جانب خدا 
به ما رسانده است 
و ما در روز قیامت 
شاهد بر مردم 
هستیم. پس آنکه 
را که روز قیامت 
را تصدیق کند، 
تصدیق می کنیم 
و هرکه را که آن 
را تکذیب کند، 
تکذیب خواهیم 
کرد
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قرآن کریم 
قضاوت در قیامت 

را با دو ویژگی 
بیان می کند: 
نخست آنکه 

این قضاوت بر 
مبنا و یا معیار 

حق است و دوم 
اینکه در این 

قضاوت ستمی روا 
نمی شود

امـوری کـه در عالـم بـالا تفریـق و تقدیـر شـده، 
مربـوط اسـت )دخـان/4(. رسـول اکـرم )صلـی الله 

علیـه و آلـه( در حدیثـی می فرمایند:
»کان  قـال:  علیه السـلام  عبـدالله  ابـی  عـن 
علی)علیه السـلام( کثیـراً مـا یقـول: ]مـا[ اجتمـع 
التیمـی و العـدوی عنـد رسـول الله )صلـی الله علیه 
و آلـه( و هـو یقـرأ: »انـا انزلنـاه« بتخشـع و بـکاء 
فیقـولان: مـا أشـد رقتـک لهـذه السـورئ؟ فیقـول 
رسـول الله )صلـی الله علیه و آله(: لمـا رأت عینی و 
وعـا قلبی، و لما یری قلب هـذا من بعدی فیقولان: 
و مـا الـذی رأیـت و مـا الـذی یـری؟ قـال: فیکتب 
لهمـا فی التراب »تنزل الملائکـئ و الروح فیها باذن 
ربهـم مـن کل امـر« قال: ثـم یقول: هل بقی شـی 
بعـد قوله عزوجـل: »کل امر« فیقـولان: لا، فیقول: 
هـل تعلمـان مـن المنـزل الیه بذلـک؟ فیقـولان: 
أنـت یا رسـول الله، فیقـول: نعم، فیقـول: هل تکون 
لیلـئ القدر من بعـدی؟ فیقولان: نعم، قـال: فیقول: 
فهـل ینـزل ذلک الامـر فیها؟ فیقـولان: نعـم، قال: 
فیقـول: الی من؟ فیقولان: لا ندری، فیأخذ برأسـی 
و یقـول: ان لـم تدریا فادریا، هو هـذا من بعدی....«5

از امام صادق )علیه السـلام( روایت شـده اسـت 
که امـام علی )علیه السـلام( اغلـب می فرمود که 
هـر گاه برخـی از صحابه خدمـت پیغمبر )صلی الله 
علیـه و آلـه( بودند و آن حضرت سـورة »انا انزلناه« 
را بـا خشـوع و گریـه تـلاوت می فرمـود، می گفتند 
که برای این سـوره چرا سـخت دلت نازک اسـت؟! 
پیغمبـر )صلـی الله علیـه و آلـه( می فرمـود: »برای 
آنچه چشـمم دیده و دلم فهمیـده و نیز برای آنچه 
دل این شـخص، یعنـی علی)علیه السـلام(، پس از 
مـن درمی یابـد« آن هـا می گفتند: »مگر شـما چه 
دیده ایـد و او چـه می بیند؟« حضـرت می فرمودند: 
»تنـزل الملائکـئ و الـروح فیها بأذن ربهـم من کل 
امـر« سـپس فرمـود: »می دانیـد آنکـه هـر امـری 
بـر او نـازل می شـود، کیسـت؟« می گفتنـد: »تـو 
هسـتی ای رسـول خـدا.« می فرمـود: »آری، ولـی 
آیـا شـب قـدر بعد از مـن هم هسـت؟« می گفتند: 
»آری.« می فرمـود: »در شـب های قـدر پـس از من 
هـم آن امـر نـازل می شـود؟« می گفتنـد: »آری.« 
می شـود؟«  نـازل  کسـی  چـه  »بـه  می فرمـود: 
می گفتند: »نمی دانیم.« پیغمبر دسـت بر سـر من 
می گذاشـت و می فرمـود: »اگـر نمی دانیـد، بدانیـد 

کـه آن شـخص پـس از من، ایـن مرد اسـت...«.

2. شهادت در آخرت
روز قیامـت گواهـان پیـش از آغاز قضـاوت حاضر 
می شـوند و گویا صحنة محاسـبه و داوری با حضور 

آنان رسـمیت می یابد. طبیعی اسـت که این حضور 
بایـد حضوری مؤثر باشـد، وگرنـه ضرورتی نخواهد 
داشـت. از ایـن رو بایـد گفـت کـه خـدای رحمـان 
بـه پیامبـران و اولیـای عظامـش اجـازة شـفاعت 
کریـم  قـران  اسـت.  داده  را  داوری  در  و دخالـت 
می فرمایـد: »یـوم نحشـر المتقیـن إلـی الرحمـن 
وفـدا ٭ ونسـوق المجرمیـن إلـی جهنـم وردا ٭ لا 
یملكون الشـفاعئ إلا من اتخـذ عند الرحمن عهدا« 
)مریم/ 87-85(: ]یادکـن[ روزی را که پرهیزگاران 
را گروه گـروه بـه سـوی ]خـدای[ رحمان محشـور 
می کنیـم و مجرمـان را بـا حال تشـنگی به سـوی 
دوزخ می رانیـم. ]آنـان[ اختیـار شـفاعت را ندارند؛ 
جـز آن کس که از جانب ]خـدای[ رحمان پیمانی 

گرفته اسـت.

ب. قضاوت بر حق و به دور از ظلم
»..... قضـي بینهم بالحق وهم لا یظلمـون« )زمر/ 
69(: .... و میانشـان بـه حـق داوری گـردد و مـورد 

سـتم قرار نگیرند. 
قـرآن کریـم قضـاوت در قیامـت را بـا دو ویژگی 
بیـان می کنـد: نخسـت آنکه ایـن قضاوت بـر مبنا 
و یـا معیـار حق اسـت و دوم اینکـه در این قضاوت 

سـتمی روا نمی شـود.

é قضاوت برحق
معیـار قضـاوت در قیامـت حق اسـت و اعمال هر 
کـس بـا معیـار حـق سـنجیده می شـود؛ چنان که 
قـرآن کریـم می فرماید: »والـوزن یومئذٍ الحق فمن 
ثقلـت موازینـه فأولئـك هـم المفلحـون ٭ ومـن 
خفـت موازینـه فأولئـك الذیـن خسـروا أنفسـهم 
بمـا كانـوا بآیاتنـا یظلمـون« )اعـراف/ 8 و 9(: و در 
آن روز، سـنجش ]اعمال[ درسـت اسـت. پـس هـر 
کـس میزان هـای ]عمـل[ او گـران باشـد، آنـان 
خـود رسـتگاران اند و هـر کس میزان هـای ]عمل[ 
او سـبک باشـد، پـس آنان انـد کـه بـه خـود زیـان 

زده انـد؛ چـرا کـه بـه آیـات مـا سـتم کرده اند.
یکـی از معانـی ایـن آیـه چنیـن اسـت کـه وزن 
هرچیـز بـر مبنای حق بـودن و میزان حقی اسـت 
کـه در آن وجـود دارد. از این رو، حق را باید تعریف 
کـرد تـا روشـن شـود، حقـی کـه معیار سـنجش 
اسـت، کـدام اسـت. قـرآن کریـم در ایـن زمینـه 
می فرمایـد: »ذلك بأَن الله هو الحـق وأن ما یدعون 
مـن دونـه هـو الباطـل وأن الله هـو العلـي الكبیر« 
)حـج/ 62(: ]آری،[ این بدان سـبب اسـت که خدا 
خـود حق اسـت و آنچه بـه جـای او می خوانند، آن 
باطل اسـت و این خداسـت که والا و بزرگ اسـت. 
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اگـر ایـن جمله هـا را تعریـف حـق تلقـی کنیم، 
معنایـش این اسـت که حـق خدای رحمان اسـت. 
بنابرایـن هـر چیزی که بـا خداوند ارتباطی داشـته 
باشـد، حـق خواهـد بود. بـه بیـان دیگـر، هرچه از 
خـدا باشـد، حـق خواهـد بـود و هرچه بـا او بیگانه 
باطـل خواهـد  قـرار گیـرد،  او  و رودرروی  باشـد 
بـود. اگـر در اعمـال موجـود در پروندة انسـان امور 
خدایـی بیشـتر باشـد، در ایـن صورت پرونـده وزن 
بیشـتری خواهـد داشـت و هرچـه این امـور در آن 

کمتـر باشـد، بـه سـوی بی وزنـی خواهـد رفت.
ارزشـمند  و  وزن  دارای  خـدا  بـه  ایمـان  پـس 
اسـت. عـلاوه بـر ایـن، محبـت به خـدا، اطاعـت از 
او و اجـرای اوامـر الهـی، تقوا در پیشـگاه خدا و نیز 
پیـروی از پیامبـر اکـرم)ص( و اولیای الهی اسـت و 
محبـت بـه آن هـا و همچنیـن محبـت به قـرآن و 
ائمة هدی )علیهم السـلام( و خلاصـه هرآنچه مورد 
رضایت و عنایت خداسـت، در قیامـت دارای وزن و 
ارزش خواهـد بـود. برعکس، هرچـه از رنگ خدایی 
بی بهره باشـد نیز بـدون وزن و بی ارزش خواهد بود. 
بـه همین دلیل اسـت که قـرآن کریـم می فرماید: 
»... فمـن ثقلـت موازینه فأولئك هـم المفلحون ٭ 
ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسـروا نفسـهم 
بمـا كانـوا بآیاتنـا یظلمـون« )اعـراف/ 8 و 9(: پس 
هـر کـس میزان هـای ]عمل[ او گـران باشـد، آنان 
خـود رسـتگاران اند. و هر کس میزان هـای ]عمل[ 
او سـبک باشـد، پـس آنان انـد کـه بـه خـود زیـان 

زده انـد؛ چـرا کـه بـه آیات مـا سـتم کرده اند.
کسـانی پرونـده ای پربـار خواهنـد داشـت که در 
دنیـا زندگی خدایی داشـته و امور خـود را بر محور 
خدای سـبحان تنظیـم کرده اند. چنین افـرادی در 
وضعیتـی زندگـی خواهنـد کـرد کـه از آن رضایت 
خاطـر دارند و این وضعیت موردپسـند آنان اسـت 
)قارعـه/ 6 و 7(. اما کسـانی کـه زندگی دنیای خود 
را بـر محـور خدا تنظیـم نمی کنند، پرونـدة اعمال 
و میزان هایشـان سـبک خواهد بود. چنیـن افرادی 
بـه حقیقـت زیانـی سـنگین خواهنـد کـرد؛ زیانی 
در حـد باختـن همـة هسـتی خویش. جایـگاه این 
گـروه نیـز هاویـه و جهنم خواهـد بود )قارعـه/ 8 و 
9(: »قـل هل ننبئكم بالأخسـرین أعمـالًا ٭ الذین 
ضل سـعیهم فـي الحیائ الدنیا وهم یحسـبون أنهم 
یحسـنون صنعا ٭ أولئك الذین كفـروا بآیات ربهم 
ولقائـه فحبطـت أعمالهم فلا نقیم لهـم یوم القیامئ 
وزنـا ٭ ذلـك جزاؤهـم جهنـم بمـا كفـروا واتخذوا 

آیاتي ورسـلي هزوا« )کهـف/ 103-106(
بگـو: »آیـا شـما را از زیان کارتریـن مـردم آگاه 
گردانـم؟« ]آنـان[ کسـانی اند کـه کوشش شـان در 

زندگـی دنیا به هدر رفته اسـت و خـود می پندارند 
آنـان  ]آری[،  می دهنـد.  انجـام  خـوب  کار  کـه 
کسـانی اند که آیات پروردگارشـان و لقای او را انکار 
کردند. در نتیجه اعمالشـان تباه گردید، و ]در[ روز 
قیامت بـرای آن ها ]قـدر و[ ارزشـی نخواهیم نهاد. 
ایـن جهنم سـزای آنان اسـت؛ چرا که کافر شـدند 

و آیـات مـن و پیامبرانـم را به ریشـخند گرفتند.
ملاحظـه می شـود که همة معیارهـای خدایی در 
اعمـال، شـرط لازم اسـت و تنها کارهـای به ظاهر 
نیـک، اگر مبتنی بـر ایمان به معاد نبوت نباشـند، 
کارسـاز نخواهـد بود و همیـن تأکید دربـارة ایمان 
بـه ولایـت الله، یعنـی امامـت، در آیـات و روایـات 
مـا بسـیار دیـده می شـود. پـس از ایمـان و درجـة 
معرفـت، خلوص نیت، و پس از آن هماهنگی عمل 
بـا کتاب خدا و سـنت معصومان )علیهم السـلام( از 
شـرایط ارزشـمندی عمـل و وزن آن در روز قیامت 

است.

é قضاوت به دور از ظلم 
قـرآن کریـم در آیات بسـیاری از دور بـودن ظلم 
از سـاحت قـدس ربوبـی، به طـور عـام، و از سـتم 
نشـدن بـه افـراد در قیامـت، به طور خاص، سـخن 
می گویـد؛ چنان که در آیة 54 سـورة یونـس دربارة 
صحنـة قیامـت می فرمایـد: »ولـو أنّ لـكل نفـس 
ظلمـت مـا فـي الأرض لافتدت بـه وأسـروا الندامئ 
لمـا رأوا العـذاب وقضـي بینهـم بالقسـط وهـم لا 
یظلمـون«: و اگـر بـرای هر کسـی که سـتم کرده، 
آنچـه در زمیـن اسـت، می بـود، قطعـاً آن را بـرای 
]خلاصـی و[ بازخریـد خود مـی داد و چـون عذاب 
را ببیننـد، پشـیمانی خـود را پنهان دارنـد و میان 
آنان به عدالت داوری شـود و بر ایشـان سـتم نرود.

پاسخ به یک پرسش
چـه بسـا این تأکیـد قرآن کریـم بر فقـدان ظلم 
در داوری قیامـت برای پاسـخ به این شـبهه باشـد 
کـه: آیـا این عـذاب طولانـی آخرت بـرای مجرمان 
در برابـر عمـر کوتـاه دنیـا و فرصتی محـدود برای 

خطاکاری انسـان، عادلانه اسـت؟
گویـا قـرآن کریـم می خواهد ایـن ذهنیـت را در 
مخاطبـان خـود ایجـاد کنـد کـه بـه داوری الهـی 
اعتمـاد داشـته باشـند و بـرای پرسـش های خـود 
دسـت کم ایـن جواب را داشـته باشـند کـه ظلم و 
سـتم از سـاحت قدس خدای رحمان به دور اسـت 
و در آن روز که حقایق پوشـیده برملا شـوند، همه 
به روشـنی خواهند دیـد که داوری بر حق اسـت و 
پـاداش و کیفـر نیز با اعمال متناسـب اسـت. البته 

آیا این عذاب 
طولانی آخرت 
برای مجرمان در 
برابر عمر کوتاه 
دنیا و فرصتی 
محدود برای 
خطاکاری انسان، 
عادلانه است؟
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در صحنـة حسـاب و کتاب قیامت، عفو و بخشـش 
بسـیار اسـت و شـفاعت نیز دری از درهای رحمت 
الهی اسـت. ولی هیچ کیفری بیشـتر از اسـتحقاق 
وجـود نـدارد و به طور کلـی مبنای برخـورد خدای 
رحمـان بـا بنـدگان چنیـن اسـت؛ چنان کـه قرآن 

می فرماید: کریـم 
»مـن جاء بالحسـنئ فله عشـر أمثالهـا و من جاء 
بالسـیئئ فـلا یجـزی إلّا مثلهـا و هـم لا یظلمون« 
)انعـام/ 160(: هرکـس کار نیکـی بیـاورد، ده برابـر 
آن ]پـاداش[ خواهـد داشـت، و هـر کـس کار بدی 
بیـاورد، جـز ماننـد آن جـزا نیابـد و بـر آنان سـتم 

نرود.
در این آیه دو نکته مشاهده می شود: 

 الف. نیکی ها با ضریب 10 محاسـبه می شـوند و 
البتـه ایـن پایین ترین حـد ضریب اسـت، وگرنه در 
مـوارد دیگری تا 700 برابر و بیشـتر هـم وعده داده 
شـده اسـت )بقره/ 261(. ولـی دربـارة بدی ها، جزا 
بـا عمل مطابق اسـت و هیچ کس بشـتر از جرمش 
مجازات نمی شـود؛ مگـر دربارة گناهانـی که آثاری 

مداوم داشـته باشند.6 
ب. دربـارة نیکی هـا وعـدة پـاداش قطعـی داده 
شـده اسـت: »فله عشـر امثالها« )انعـام/ 160(، در 
حالـی که دربـارة گناهان و بدی هـا وعده ای قطعی 
داده نشـده اسـت، بلکه می فرماید کـه جز مثل آن 
مجازاتـی نمی بیننـد. یعنـی، ممکن اسـت گناهان 
هـم بـه دلایلـی بخشـیده شـوند و همه یا بخشـی 
از مجـازات برداشـته شـود، ولـی اگر هم بخشـیده 
نشـود، بیشـترین مجازات بـا عمل برابر اسـت. این 
لحـن کلام در آیـة زیـر نیـز دیـده می شـود: »وإذ 
تـأذن ربكـم لئـن شـكرتم لأزیدنكم ولئـن كفرتم 
کـه  آن گاه  و  )ابراهیـم/ 7(:  لشـدیدٌ«  عذابـي  إن 
پروردگارتـان اعلام کرد که اگر واقعاً سـپاس گزاری 
کنیـد، ]نعمت[ شـما را افـزون خواهم کـرد، و اگر 
ناسپاسـی کنیـد، قطعـاً  عـذاب من سـخت خواهد 

بود.
ملاحظـه می شـود کـه در ایـن آیـه نیـز دربـارة 
افزایـش نعمـت در برابـر شـکر بـا دو تأکیـد وعدة 
قطعی داده اسـت، در حالی کـه دربارة کیفر در برابر 
کفـران نعمـت، وجود عذاب مطرح شـده اسـت، نه 
قطعیـت آن. از ایـن رو نمی فرمایـد: »لاعذبنکـم«، 

بلکـه می فرمایـد: »ان عذابی لشـدید«
گویـا ایـن نکتـه مطـرح اسـت کـه امـکان دارد 
خدای رحمان ناسپاسـی شـما را نادیـده بگیرد که 
در مـوارد زیـادی چنین اسـت، ولی اگـر ارادة کیفر 

کنـد، عـذاب خداوند شـدید خواهـد بود.

چکیده
éدر روز قیامـت درهای بخشـش الهـی و درهای 

رحمت بسـیار گشـوده است.
éپیامبـران و شـاهدان پیـش از آغـاز داوری در 
قیامـت حاضـر می شـوند تا بـر صحنة محاسـبه و 

داوری نظـارت کننـد.
é پیامبـر اکرم )صلی الله علیـه و آله( بر پیامبران، 

شـاهدان و کل صحنة قیامت شـاهد خواهد بود.
éشـهادت شـاهدان هـم در دنیا و هـم در آخرت 

برقرار اسـت.
éاولیـای الهی در دنیا بر دو امـر مقدرات و اعمال 

شاهدند.
éشـاهدان در قیامت حضوری مؤثـر دارند وگرنه 
حضـور آن هـا ضرورتـی نخواهـد داشـت. از این رو 
خداونـد به پیامبران و اولیای خود اجازة شـفاعت و 

دخالت در داوری را داده اسـت. 
éداوری قیامـت دو ویژگـی مهـم دارد: نخسـت 
اینکـه بـر مبنـای حـق اسـت و دیگـر اینکـه از هر 

سـتمی بـه دور اسـت.
éنیکی هـا بـا ضریـب 10 محاسـبه می شـوند و 
البتـه ایـن پایین ترین حـد ضریب اسـت، در حالی 
کـه مجـازات بدی هـا بـا عمـل مطابـق اسـت و 
هیچ کـس مجازاتی بیشـتر از جرم خـود نمی بیند.
é دربـارة نیکی هـا وعدة پاداش قطعی داده شـده 
اسـت، در حالی کـه دربـارة بدی ها وعـده ای قطعی 
داده نشـده اسـت، بلکـه می فرمایـد جـز مثـل آن 

مجازاتـی نمی بینند.

پی نوشت ها
1. نورالثقلین، ج 5، ص 64، به نقل از: اصول الکافی، ج 1، ص 191، ح 4.

2. نورالثقلین، ج 5، ص 98، به نقل از: کمال الدین، ص 278، ح 25.
3. نورالثقلین، ج 1، ص 165، به نقل از: الکافی، ج 2، ص 190، ح 2.

4. نورالثقلین، ج 3، ص 104، به نقل از: اصول کافی، ج 1، ص 219، ح 2.
5. الکافی، ج1، ص 250.

6. مجـازات آن هـا هـم هرچنـد طولانـی اسـت، ولی ایـن طولانـی بودن 
بـه دلیـل مداومـت آثـار ایـن گناهـان اسـت و در حقیقـت نتیجـة عمل 
آن هاسـت. از ایـن رو عادلانـه اسـت و به گونـه ای نیسـت کـه مجـازات از 

خـود عمل بیشـتر باشـد.

شاهدان در قیامت 
حضوری مؤثر 

دارند وگرنه حضور 
آن ها ضرورتی 

نخواهد داشت. از 
این رو خداوند به 
پیامبران و اولیای 

خود اجازة شفاعت 
و دخالت در داوری 

را داده است
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 یاسین شکرانی
كارشناس دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

 نام کتاب: تعلیمات دینی3 )دینی، قرآن و اخلاق( 
 کد کتاب: 112204

 دورة تحصیلی: دوم متوسطه نظری
 پایة تحصیلی: دوازدهم

 رشـتة تحصیلـی: تمامی رشـته ها به جـز ادبیات و 
علـوم انسـانی و علوم و معارف اسـلامی

 میزان ساعت تدریس: دو ساعت در هفته

الف. موضوعات اصلی کتاب
برخـی از موضوعاتـی کـه در ایـن کتـاب مورد بررسـی 
قـرار گرفته انـد، عبارت اند از: توحید و مراتب آن؛ شـرک و 
انـواع آن؛ توحیـد و شـرک از منظر اجتماعـی؛ آثار توحید 
در زندگـی فـردی و اجتماعی؛ آشـنایی بـا مفهوم اخلاص 
و ثمـرات آن؛ بررسـی موضوع اختیار انسـان و تأثیر آن بر 
زندگی وی؛ آشـنایی با سـنت های حاکم الهـی در زندگی 
انسـان ها؛ توبـه و مفهـوم آن؛ مقایسـه تمـدن جدیـد بـا 

تمدن اسـلامي.

ب. مراحـل آماده سـازی کتاب دیـن و زندگی 
دوازدهم

در ادامـة رونـد بازسـازی و متناسب سـازی کتاب هـای 
تعلیمات دینی با نظام جدید آموزشـی، امسال در ایستگاه 
آخر نوبت به کتاب دین و زندگی پیش دانشـگاهی رسـید 
که برای سـال دوازدهم بازسـازی شـود و در مهرماه سـال 
جـاری در چرخـة آمـوزش قـرار گیـرد. فراینـد بازسـازی 

در 12  پیش دانشـگاهی  کتـاب 
مرحلـه به صورت زیر انجام شـد:
1. نقد درس بــــه درس 
کتاب دین و زندگــــی 
توســط  پیش دانشگاهی 
یک تیـم 50 نفــــره از 

دبیــران
در ایـن مرحلـه کـه اولین گام 
بـرای آماده سـازی کتـاب دیـن و زندگـی دوازدهـم بـود، 
گـروه 50 نفـره ای ازدبیـران بـا تجربة اسـتان های کشـور 
کـه از طریـق فضـای مجازی بـا آنـان ارتباط داشـتیم، از 
اواخر شـهریور سـال 1396 بـه نقد درس بـه درس کتاب 
دیـن و زندگـی پیش دانشـگاهی پرداختند. بـرای نقد هر 
یـک از درس هـای کتاب زمـان یک هفته ای بـه این گروه 
داده می شـد و آنـان در ایـن زمـان یـک درس از کتـاب را 
نقـد می کردنـد. با توجه بـه اینکه کتاب پیش دانشـگاهی 
10 درس داشـت، فراینـد نقـد آن 10 هفته طول کشـید. 
درمجمـوع و در پایـان این فرایند حـدود 500 صفحه نقد 

از سـوی همکاران دریافت شـد.
جـا دارد از سـركار خانم صدیقه عبداللهـي كه مدیریت 
گـروه دبیـران دین و زندگي را در فضـاي مجازي به عهده 

داشـتند، تشكر كنیم.

2. نقـد درس بـه درس کتـاب دیـن و زندگی 
پیش دانشـگاهی توسـط »دبیرخانـة راهبری 

درس دینی« 
هم زمـان بـا کار نقـد کتـاب توسـط گـروه تخصصـی 
دبیـران، دبیرخانـة راهبری درس دینی در اسـتان یزد نیز 
طی فراخوانی به تمامی اسـتان ها، سـرگروه های آموزشـی 
خـود را فعـال کرد تا با اطلاع رسـانی به شـهرهای اسـتان 
خـود، دبیران دینی را نسـبت به نقد کتـاب دین و زندگی 
پیش دانشـگاهی تشـویق و نظرات آنان را جمع آوری و در 
اختیـار دبیرخانه قرار دهند. بدین وسـیله نقدهای بسـیار 

درسیبرنامۀ 
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خوبـی از دبیـران سراسـر کشـور جمـع آوری شـد و در 
اختیـار دبیرخانـه قرار گرفـت. دبیرخانه نیـز این نقدها 
را در اختیـار »گـروه قرآن و معـارف« دفتر تألیف کتب 

درسـی قرار داد.
مدیریـت این كار بر عهده مسـئول دبیرخانه راهبري 
درس دینـي و قـرآن یعنـي آقاي محمّدحسـن افخمي 
بـود كـه همراه با سـایر اعضـاي دبیرخانـه، زحمت این 

كار را بـر عهده گرفتند.

3. پالایش نقدها و قـرار دادن آن در اختیار 
مؤلف کتاب

در ایـن مرحلـه تمامـی نقدهـای دریافتـی از گـروه 
تخصصی دبیران و دبیرخانة راهبری بررسـی و پالایش 
شـدند و در قالـب یـک دسـته بندی در اختیـار مؤلـف 
کتـاب قرار گرفتند، تا ایشـان بـا اسـتفاده از این نقدها 

به بازنویسـی کتاب بپـردازد.

4. نـگارش دروس کتاب دوازدهم براسـاس 
نقدهـای دریافتی

مؤلف کتاب، با بررسـی یک به یک نقدهای ارسـالی، 
کار بازنویسـی کتاب پیش دانشـگاهی را شـروع مي کرد 
و بـا آماده شـدن هر درس، پیش نویـس آن را در اختیار 

گروه قـرار می داد.

5. ارائـة پیش نویس هـای آمـاده شـده بـه 
دبیرخانـه و گـروه تخصصـی دبیران

پـس از اتمـام بازنویسـی هـر درس کـه براسـاس 
بـود،  گرفتـه  صـورت  شـده  جمـع آوری  نظـرات 
پیش  نویـس آمـاده شـده در اختیار دبیرخانـه و گروه 
تخصصـی دبیـران قـرار می گرفـت تـا بـا دقـت بـه 
بررسـی متـن آمـاده شـده بپردازنـد و بررسـی کنند 
کـه تـا چـه میـزان تغییـرات انجـام شـده هم سـو با 
نقدهـای صـورت گرفته اسـت و آیا می توانـد نظرات 

آنـان را تأمیـن کنـد یـا خیـر.

6. ارائـة پیش نویـــس آمـاده به شـورای 
برنامه ریـزی

هم زمـان بـا ارائـة پیش نویـس درس هـا بـه دبیرخانه 
و گـروه تخصصـی دبیـران ، ایـن درس هـا در اختیـار 
قـرار  زندگـی  و  دیـن  کتـاب  برنامه ریـزی  شـورای 
مي گرفـت تا آن هـا پس از مطالعة درس ها در جلسـات 
شـورا حاضـر شـوند و به صـورت رو در رو نقدهای خود 
را بـا مؤلـف در میـان بگذارند. به این منظور ده جلسـه 
در ده هفتـة متوالـی کـه هر جلسـه نیز یـک روز کامل 
زمـان می گرفت، برگزار شـد و تمامـی نقدهاي اعضای 

شـورا بـا حضور مؤلف بررسـی شـدند.

7. اصـلاح مجـدد پیش نویـس اول توسـط 
مؤلـف و ارائـة پیش نویـس دوم

شـورای  سـوی  از  شـده  ارائـه  نقدهـای  از  بعـد 
تخصصـی  گـروه  و  راهبـری  دبیرخانـة  برنامه ریـزی، 
دبیـران پیش نویـس اولیـه را دریافـت کـرد و سـپس 
گـروه مؤلفـان بـه نـگارش پیش نویـس دوم براسـاس 

پرداخـت. دریافتـی  نقدهـای 

8. بارگـذاری پیش نویـس دوم در سـامانة 
رسنجی عتبا ا

پـس از نـگارش پیش نویـس دوم توسـط مؤلـف، این 
کتاب هـای  اعتبارسـنجی  سـامانة  در  پیش نویس هـا 
نونگاشـت قـرار گرفت تا از هر اسـتان دو نفـر از دبیران 

بـه نقـد آن  بپردازند.

9. ارائـة پیش نویس دوم کتـاب به دبیرخانه 
و گـروه تخصصی دبیران

هم زمـان بـا بارگـذاری پیش نویـس دوم در سـامانه، 
ایـن پیش نویـس در اختیار دبیرخانـه و گروه تخصصی 
دبیـران نیـز قـرار گرفـت تـا بـار دیگـر بـا دقـت، متن 
اصـلاح شـده را مطالعـه کننـد و نظـرات خـود را در 

اختیـار گـروه قـرار دهند.

10. جمـع آوری نظـرات ارائـه شـده و ارائة 
پیش نویـس سـوم

مؤلـف بـا مطالعـة دقیـق نظـرات جمـع آوری شـده 
در سـامانة اعتبارسـنجی، دبیرخانـه و گـروه تخصصی 
دبیـران به اصـلاح مجدد کتاب پرداخـت و پیش نویس 

سـوم کتـاب آماده شـد.

11. بررسـی پیش نویس سـوم کتاب توسـط 
گـروه محـدودی از دبیران بـرای اعلام نظر 

نهایي
بـا توجه به حساسـیت کتاب درسـی،  نگاشـت سـوم 
کتـاب نیـز در اختیار تعداد محـدودی از دبیران )حدود 
هشـت نفر( قرار گرفت تا اگر احتمالًا اشـکالاتی در آن 
یافت  شـود، نسـبت به برطرف کـردن آن اقـدام گردد.

یـا  چهـارم  پیش نویـس  آماده سـازی   .12
نهایی  نگاشـت  همـان 

پـس از دریافت نظرات اعضای هشـت نفـره، بار دیگر 
پیش نویـس اصلاح شـد و پیش نویس چهـارم یا همان 
نگاشـت نهایـی بـرای انجـام مراحـل چـاپ در اختیـار 

دفتـر چاپ و نشـر قـرار گرفت.

پیش نویس اولیة 
هر درس پس 

از تألیف توسط 
مؤلف، بلافاصله 
در اختیار گروه 

تخصصی دبیران 
و دبیرخانه قرار 

می گرفت تا 
در این فرصت 
نقدهای خود 
را بنویسند و 

از طریق فضای 
مجازی برای گروه 

ارسال کنند
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دكتر فضل الله خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان

موضـوع فطـرت در انسـان، هـر چنـد موضوع 
شـناخته شـده اي اسـت و در اطـراف آن فراوان 
گفته انـد و نوشـته اند، امـا نظـر به اهمیـت آن و 
نقـش و تأثیري كه ایـن آمـوزه در منظومة فكري 
اندیشـه هاي جدیـد   بـا  حتـي  آن  مناسـبت  و 
الـورود1 دارد، بازبینـي و بازخوانـي آن مي توانـد 
امري مهم و بایسـته تلقي شـود. در این نوشـتار 
برآنیـم كـه آموزة فطـرت را بـا اسـتفاده از آرا و 
اندیشـه  هاي علامه طباطبایي )رضـوان الله علیه( 
بـه بررسـي مجدد بنشـینیم و تعریـف و مقومات 
آن، مبانـي و مقدمـات آن و همچنیـن لـوازم و 
نتایجـش را مدنظر قـرار دهیم. نگارنـده امیدوار 
اسـت در پایـان ایـن مقـال بتواند پرسـش هاي 

مهمـي را كه به نظرش مي  رسـد مطـرح كند و در 
پاسـخ به آن هـا نكاتـي را ارائـه دهد. 

علامـه طباطبایـي در اثـر تفسـیري خویش به 
وفـور2 از فطـرت سـخن گفته و مطالـب مهمي را 
بر آن مبتني سـاخته اسـت. اشـاره بـه همة این 
موارد غیر ضـروري و بیرون از حدود این نوشـتار 
اسـت، اما بـراي اینكـه بتوانیم تصویـر اجمالي و 
روشـني از موضوع بحث داشـته باشیم، گزیری از 
طـرح خلاصـة آن مباحث نداریم. براي دسـتیابي 
بـه این هدف از بیانات اسـتاد شـهید مطهري كه 
كاملًا بازگوكنندة اندیشـه هاي اسـتادش )علامه( 

اسـت، بهـره مي برم:  

فطرت در قرآن 
ظاهراً این كلمه قبل از قرآن سابقه ندارد و براي اولین 
بار قرآن این لغت را در مورد انسان به كار برده است 
سلسله  یك  داراي  انسان  اگر   .)14 )مطهري، 1387: 
فطریات باشد، قطعاً تربیت او باید با در نظر گرفتن همان 
فطریات صورت گیرد. چون »تربیت« یعني رشد دادن و 
پرورش دادن، و این مبتني بر قبول كردن یك سلسله 
استعداد ها- و به تعبیر امروز یك سلسله ویژگي ها- در 

انسان است )همان، ص 14 و 15(.
بلكه  ابداع و خلق- و  این كلمه،  همه جا در مفهوم 
خلق به همان معناي ابداع- هست. ابداع یعني آفرینش 
بدون سابقه )همان، ص18(. چنان كه گفتیم، در قرآن 
لغت »فطرت« در مورد انسان و رابطة او با دین آمده 
است: »فطرت  الله التي فطر الناس علیها«؛ یعني آن گونة 
خاص از آفرینش كه ما به انسان داده ایم. به این كلمه 
امروز مي گویند »ویژگي هاي انسان«. اگر ما براي انسان 
یك سلسله ویژگي ها در اصل خلقت قائل باشیم، مفهوم 
فطرت را مي دهد. فطرت انسان یعني ویژگي هایي در 

اصل خلقت و آفرینش انسان )همان، ص19(. 
در قرآن سه لغت آمده است كه این سه لغت ]با توجه 
به[ معنا و مفهومي كه قرآن دربارة دین دارد، در مورد 
یك معنا به كار برده شده اند. یعني مفهوم هاي مختلفي 
هستند كه مصداق واحد دارند. یكي لغت »فطرت« است 
و دوم لغت »صبغه« و سوم لغت »حنیف« )همان، ص 
24(. »صبغئ الله« یعني نوع رنگي كه خدا در متن تكوین 
قرآن  )همان، ص 25(.  رنگ خدایي  یعني  است؛  زده 
مي گوید بشر یك فطرت دارد كه آن فطرت دیني است 
و دین هم اسلام است و اسلام هم یك حقیقت است از 
آدم تا خاتم... انسان ها چند گونه آفریده نشده اند و همة 
پیغمبراني كه آمده اند، تمام دستورهایشان دستورهایي 
براساس احیا و بیدار كردن و پرورش دادن حس فطري 
است. آنچه آن ها عرضه مي دارند، تقاضاي همین فطرت 
انساني است )همان، ص 26(. پس اگر ما بخواهیم لغت 
»حنیف« را معني كنیم، معنایش چنین مي شود: حق گرا، 

حقیقت گرا؛ و یا خداگرا و توحید گرا )همان، ص 29(.

انديشه
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 طبیعت، غریزه، فطرت 
فطرت مانند طبیعت و غریزه، امري تكویني است، 
یعني جزء سرشت انساني است )اگر مي گوییم تكوین 
كه  است  امري  نیست(.  اكتسابي  بگوییم  مي خواهیم 
مي داند،  كه  را  آنچه   انسان  است.  آگاهانه تر  غریزه  از 
سلسله  یك  انسان  یعني  مي داند.  كه  بداند  مي تواند 
فطریات دارد و مي داند كه چنین فطریاتي دارد )همان، 

ص 33(.

فطرت ادراكي و فطرت احساسي 
با  این ها  كه  باشیم  داشته  مي توانیم  فطرت  نوع  دو 
یكدیگر مانعئ الجمع نیستند و بلكه با همدیگر هستند: 
ادراكي و دیگر فطرت احساسي )همان،  یكي فطرت 
عقل  كه  است  فكري  ادراكي  فطرت   .)257 ص 
انسان بالفطره آن را مي پذیرد و براي پذیرفتنش نیاز 
است  این  معنایش  نیست...  مدرسه  و  تعلیم  و تعلم  به 
از  یا  و  است  اولي  بدیهي  و  نمي خواهد  دلیل  یا  كه 
دلیلش  مي خواهد،  دلیل  هم  اگر  كه  است  قضایایي 
همیشه3 همراهش است )همان، ص 258( . دوم فطرت 
احساسي است، یعني توجه به خدا  و حتي توجه به 
دستورهاي دین ]به گونه اي است كه[ احساسات انسان، 
و دین مي كشاند )همان، ص  به سوي خدا  را  انسان 
نوع  دو  انسان  غریزي  یا  فطري  خواست هاي   .)260
تقاضایي  جسمي  از  مقصود  روحي.  و  جسمي  است: 
است كه صد درصد وابسته به جسم باشد، مثل غریزة 
به  به غذا  و میل  یا خوردن، غذا خواستن،  گرسنگي 
دنبال گرسنگي )همان، ص 59(. یك سلسله غرایز یا 
فطریات است در ناحیة خواست ها و میل ها كه حتي 
روان شناس ها هم این ها را »امور روحي« مي نامند و ...؛ 
مثل میل به فرزند داشتن. میل به فرزند داشتن غیر از 

غریزة جنسي است )همان، ص 60(. 

فطري بودن دین و تقدم توحید بر شرك
 انسان ها داراي دو گونه هدایت هستند: هدایت فطري 
و هدایت به اصطلاح اكتسابي. قرآن مي خواهد بگوید، 
تا كسي چراغ هدایت فطري اش روشن نباشد، هدایت 
اكتسابي براي او فایده ندارد... یعني تعلیمات انبیا براي 
اشخاص مسخ شده و انسانیت را از دست داده، مفید 
عرضه  پیغمبران  كه  آنچه  )همان، ص 241(.  نیست 
داشته اند، نه چیزي است كه انسان نسبت به آن یك 
حالت بي تفاوتي و یك حالت تساوي داشته است، بلكه 
چیزي است كه اقتضاي آن در سرشت و ذات انسان 
هست... در این صورت حالت پیغمبران حالت باغباني 
مي شود كه گلي یا درختي را پرورش مي دهد كه در 
خود این درخت یا گل یك استعداد یعني طلبي براي 
یك شيء خاص هست )همان، ص 243(. بدون شك 
تعلیمات اسلامي بر اساس قبول یك سلسله فطریات 
است كه از نظر معارف اسلامي ریشه در نهاد و سرشت 

و  انسان  اصالت  بعد خواهیم گفت كه  و  دارد،  انسان 
انسانیت واقعي انسان در گرو فطریات است )همان، ص 
37(. البته با منطق دین و اسلام چنین است كه توحید 
توحید  یعني شرك یك  از شرك وجود داشته،  قبل 

منحرف شده است. )همان، ص 214(4. 

تبدیل ناپذیري فطرت 
این  باد  تو  بر  علیها«:  فطر  الناس  التي  الله  »فطرت 
فطرت الهي- یعني همین دین كه فطرت الهي است- 
از  نوع خاصي  یعني  )گفتیم فطرت  الهي  این خلقت 
آفرینش  در  خاص  چگونگي  این  دین،  این  خلقت(، 
انسان كه خداي متعال همة انسان ها را بر این چگونگي 
آفریده است، »لا تبدیل لخلق الله«: تغییر پذیر نیست. 
جزء سرشت انسان است ... یعني سرشت را نمي شود در 
انسان ها عوض كرد و تغییر داد و تبدیل به چیز دیگري 

كرد. )همان، ص 244 و 245(

ویژگي هاي فطرت 
است  انساني  ویژة  خلقت  همان  فطرت  كه  آنجا  از 
به  شمار  او  ویژة  نوعیت  مقوم  بودن  فطري  همین  و 
مي رود، بنابراین منطقاً مي توان امور زیر را استنتاج كرد: 

1. فطرت )و امور فطري( تحمیلي نیست؛ 
2. با تحمیل و فشار زایل نمي شود )تغییر ناپذیر و 

تبدیل ناپذیر است(؛ 
3. فراگیر و همگاني است )نك: جوادي آملي5، 1378: 

26 و27(.

فطري  آنچه  هر  بگوییم  بتوانیم  ثبوت  مقام  در  اگر 
است، ثابت و همگاني است، یعني همیشه و در همة 
افراد وجود دارد، مي توانیم در مقام اثبات براي تشخیص 
امور فطري با كشف از همگاني بودن و ثبات یك امر بر 

فطري بودن آن استدلال كنیم6 )نك: همان، ص 45(.

فطرت در تفسیر المیزان 
وسیعي  نِطاق  از  تفسیر المیزان  در  فطرت  موضوع 
برخوردار است. یعني قلمرو و دامنة كاربرد آن گسترده 
است. در ادامه به برخي از مهم ترین موارد كاربرد فطرت 

اشاره مي كنیم: 
1. پیروي از فطرت ضامن سعادت انسان  و تخطي از 
آن مخالف نظام آفرینش است و عكس العمل نظام وجود 

را در پي دارد )نك: جلد 15 المیزان، ص 306(.7
پاك  فطرت  نماد  )علیه السلام(  ابراهیم  2. حضرت 
و صاف و طاهر است كه دعوت به توحید مي كند. وي 
حقیقت توحید و سایر معارف حقه را با صفاي فطرت و 
نور بصیرت درك كرد، بدون آنكه به تعلیم و تذكر كسي 
محتاج باشد8 )نك: جلد 14 المیزان، ص 297  و جلد7 

المیزان، ص 215(.

فطرت مانند 
طبیعت و غریزه، 

امري تكویني 
است، یعني 

جزء سرشت 
انساني است )اگر 
مي گوییم تكوین 

مي خواهیم 
بگوییم اكتسابي 

نیست(
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هنگام  و  مي شناسد  را  پروردگارش  فطرتاً  انسان   .3
اضطرار به او مراجعه مي كند )نك: جلد 7 المیزان، ص 

 .)135
این  به  اگر  حتي  است،  خداشناس  فطرتاً  وي  پس 
شناخت توجه نداشته و شاعر نباشد )نك: جلد8 المیزان، 

ص 199(.
4. انسان فطرتاً به دنبال حق و خیر و سعادتش است،  
اما در موارد متعددي در تطبیق مفهوم با مصداق اشتباه 

مي كند.
مثلًا به جاي آنكه »الله« را معبود خویش قرار دهد، رو 
به هواپرستي مي آورد )نك، جلد8 المیزان، ص 77 و 

جلد9 المیزان ص 43(.
5. فطرت انسان را به  سوي اعتقاد به حق و عمل صالح 
كه كمال وي و موجب صلاح جامعة انساني است، هدایت 

مي كند )نك: جلد 17 المیزان، ص 196(. 
است  دوست  تقوا  و  فضیلت شناس  فطرتاً  انسان   .6
و شیطان است كه این لباس را از تنش به درمي آورد 
 8 جلد  نك:  است؛  انسان  فطري  اخلاق  به  )گرایش 

المیزان، ص 70(. 
7. فطرت نه مختلف مي شود و نه تخلف مي پذیرد 
فعلها« )نك: جلد1  : »الفطرئ  لا تختلف و لا یتخلف 

المیزان، ص 211 و جلد7 المیزان، ص 212(. 
8. انسان فطرتاً اجتماعي )مدني بالطبع( است، ولي 
همین فطرت باعث اختلاف مي شود. لذا نیاز به قانوني 
اقتضاي  به  خداوند  و  باشد  اختلاف  رافع  كه  مي افتد 
اختلافات  این  رفع  براي  را  دین  عنایتش،  و  حكمت 

مي فرستد )نك: جلد2 المیزان، ص 111(. 
9. دین اسلام طریقة یسري و مطابق با فطرت است 
)هماهنگي و تطابق دین و فطرت یا تكوین و تشریع؛ 

نك: جلد 20 المیزان، ص 267(.
10. هر حكم الزامي و غیر متغیري در اسلام ریشه در 

تكوین دارد )نك: جلد4 المیزان، ص 210(.
11. قوانین كلي موضوعه در اسلام مطابق با فطرت 
است و ظهور وسایل و ابزارهاي جدید باعث بُطلان حكم 
نمي شود، البته مادامي كه موافقت بین آن حكم و شرایط 
جدید محفوظ باشد و در غیر این  صورت، سنت اسلامي 
با آن مخالفت مي كند. )قوانین كلي اسلام مي تواند در 
بستر زمان هماهنگ با پیشرفت ابزار و تكنیك پیش 
رود، مگر در جایي كه پیشرفت هاي مذكور مخالف با 
خواسته هاي فطري انسان باشد. به عبارت دیگر، اسلام 
جمودي بر ابزار و شرایط زماني خاص ندارد و همین امر 
سبب  پیشرفت آن، هم گام با پیشرفت زمان مي شود؛ 
نك: جلد 4  المیزان، ص 121 و جلد5 المیزان، ص 

.)313
12. اسلام )دین فطري و هماهنگ با آفرینش( مطلوب 
و غایت انسان است كه خلقتش او را به سوي آن هدایت 

مي كند؛ به شرط آنكه فطرتش بر استقامت خود باشد. 
اما چنانچه از آن انحراف پیدا كند، باز هم از »سبیل الله« 
خارج نیست، ولي به  صورت »سبیل معوج« است9 )نك: 
جلد 8 المیزان، ص 120؛ جلد 10 المیزان، ص 189؛ 

جلد 7 المیزان، ص200(. 
13. اسلام دلپذیر است، به شرط آنكه انسان از مسیر 
المیزان، ص  فطرت سلیمه خارج نشود )نك: جلد 2 

 .)232
در  آنچه  براساس  را  چیزي  هر  متعال  خداوند  زیرا 
خلقتش )فطرت( قرار داده است، هدایت مي كند: »ربنا 

الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي« )طه/ 50(. 
14. معارف احكام و اخلاق اسلامي براساس فطرت 
و توحید است، به گونه اي كه تفاصیل با تحلیل به اصل 
توحید برمي گردد و اصل توحید با تركیب به تفاصیل 

منتهي مي شود )نك: جلد 1 المیزان، ص 62(. 
بیان  به  احتیاجي  و  است  فطري  توحید  اصل   .15
پیامبران ندارد. )البته پیامبران نقش تذكیري دارند10: 
نك: جلد 15 المیزان، ص 236 و جلد 11 المیزان، ص 

 .)173
به سوي آن میل مي كند و آن  16. هر چه فطرت 
و  نافع  هم  و  است  واقعي  و  حقیقي  هم  مي طلبد،  را 
سعادت آفرین )نك: جلد 15المیزان، ص 241 و 382، و 

جلد 3 المیزان، ص 154(. 
17. لازمة فطرت )دین حنیف( اعتدال و اجتناب از 

افراط و تفریط است )نك: جلد 20 المیزان، ص 339(.
اخصاء، مُثله كردن، لواط و سُحق از مصادیق انحراف از 
مسیر فطرت و خروج از حد اعتدال )تغییر خلقت( است 
)نك: جلد 5 المیزان، ص 85(. همچنین »تكلف«، یعني 
قرار دادن خود در مسیري كه با جهاز وجودي  اش سازگار 
نیست و در سطح آن قرار ندارد، خروج از فطرت است 

)نك: جلد6  المیزان، ص 263(.
موارد فوق از مهم ترین نكات المیزان در باب فطرت 
هستند، بدون آنكه مدعي استقصا باشیم. در واقع این 
موارد محورهاي اصلي آموزة فطرت محسوب مي شوند 
كه در سرتاسر المیزان به چشم مي خورند. علامه امور 
اعتقاد  جمله:  از  است؛  دانسته  فطري  نیز  را  دیگري 
به اصل علیت و در نتیجه جست وجو از علت حدوث 
پدیده ها )نك: جلد 9 المیزان، ص 196(؛ تفكر منطقي و 
استدلال براي كشف مجهولات )نك: جلد 5 المیزان، ص 
257 و 263(؛ دفاع از حقوق )نك: جلد 2 المیزان، ص 
70(؛ دفاع از توحید به عنوان مهم ترین حق انساني )نك: 

جلد2 المیزان، ص 71(. 
اندیشة علامه  در  فطرت  آموزة  كاركردهاي  دیگر  از 
توجیه و تفسیر احكام و شرایع اسلامي است كه به عنوان 
نمونه به این موارد اشاره مي شود: وفاي به عهد )نك: جلد 
5 المیزان، ص 159(؛ تحلیل طیبات و تحریم خبائث 

انسان فطرتاً 
به دنبال حق و 
خیر و سعادتش 
است،  اما در 
موارد متعددي 
در تطبیق مفهوم 
با مصداق اشتباه 
مي كند
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)نك: جلد12 المیزان، ص 368( ؛ دفاع از خویشتن 
)نك: جلد4 المیزان، ص 420(؛ كسب ربح مشروع 
ناشي از تجارت )نك: جلد 10 المیزان، ص 364(؛ 

ازدواج )نك: جلد 2 المیزان، ص 277(11.

نتایج 
é آنچه را كه تا اینجا گفته شد، مي توان در قالب 

نكات و نتایج زیر بیان داشت: 
به  كه  است  انسان  خلقت  نوع خاص  فطرت   é
مشترك  سرشتي  داراي  انسان  افراد  آن  موجب 

)همگاني( و تبدیل  ناپذیر )ثابت( هستند. 
é عنایت الهي مقتضي آن است كه فطرت )هدایت 
دروني( را با امر فطري دیگر )نبوت( تكمیل كند 
)براي توضیح بیشتر نك: جلد 2 المیزان، ص 112، 

 .)252 ،151
خداشناس،  خویش  فطرت  عمق  در  انسان   é

خداجو و اخلاق گراست. 
یا به معناي  é اسلام )خواه به معناي عامش و 
است(  )ص(  خاتم  پیامبر  دین  نام  كه  خاص 
دستوراتي مطابق با فطرت دارد و راه منحصر به فرد 

سعادت جامع بشر است. 

طرح پرسش 
متعددي  پرسش هاي  فطرت،  مبحث  پیرامون 
وجود دارند كه نگارنده امیدوار است در شماره هاي 
بعدي به آن  ها بپردازد. نخستین پرسش این است 
با آن وجود  با پذیرش فطرت چگونه مي توان  كه 
خدا را اثبات كرد؟ به عبارت دیگر، كارایي فطرت 
در مقام اثبات و استدلال تا چه پایه است؟ پرسش 
)اسلامي(  دیني  احكام  تغییر  یا  و  ثبات  به  دیگر 
اگر اسلام دین فطري است،  ارتباط پیدا مي كند: 
پس باید احكامش هم ثابت و لا یتغیر باشند. در 
این صورت هماهنگي اسلام با تحولات زمانه چگونه 
محقق مي شود؟ و چنانچه احكام اسلامي در بستر 
زمان دچار تغییر شوند، این تغییر با ثبات فطرت و 

سرشت انساني چگونه موافق مي افتد؟ 

پي نوشت ها
1. امــروزه وقتي در باب اخلاق و فضایل ســخن گفته مي شــود، یا از 
انسان شناســي به عنوان موضوعي مستقل سخن به میان مي آید، بحث 
از سرشــت و طبیعت انساني از جایگاهي مهم برخوردار است. بنابراین 
نه تنها در دین شناســي، بلكه در اخلاق و انسان شناسي هم به موضوع 
فطرت )سرشت ویژة انســاني( پرداخته مي شود. به عنوان نمونه، شما 
را به مطلبي از یكي از آثار قابل توجه جدید در موضوع دین شناســي 
توجه مي دهم: »شــریعت بالقوه حرفي براي گفتن دارد، اما مخاطب 
دین و مفســر متون دیني هر دو باید عاقل باشند تا استعداد متن در 
خلق معنا به فعلیت برسد و این معناي عمیق فطري بودن دین است« 

)نك: فنایي، 1389: 26(.
2. در مجموع ایشــان چیزي حدود 280 بار )با احتســاب مكررات( 
از فطــرت نام برده و از آن ســخن گفته اند )نــك: فرهنگ موضوعي 

تفسیر المیزان؛ مجموعة نرم افزارهاي نور(.
3. ایــن قبیل قضایا در اصطــلاح منطق »قضایا قیاســاتها معها« یا 

»فطریات« نامیده مي شود. )نك: منطق مظفر، ص 288 و 289(.
4. مرحوم علامه در خصوص تقدم توحید بر شــرك استدلال ساده و 
روشني دارند و آن اینكه شرك یعني اثبات شفعاء و آلهه كه این آلهه، 
شفیعان انسان نزد خالق و صانع عالم هستند. پس طبعاً باید اعتقاد به 
خالق و صانع )توحید( مفروض و مسلم باشد تا اثبات شفعاء معنا پیدا 

كند )نك: طباطبایي، 1393هـ. ق، ج6: 103 و 104(.
اهمیت این مطلب از آن نظر اســت كه ما معتقدیــم: اعتقاد به خدا 
)توحیــد( امري ثابت و دیرینه اســت و همین را به عنــوان دلیل )یا 
نشانه اي( بر فطري بودن این اعتقاد تلقي مي كنیم. پس ضروري است 
كه به اثبات تقدم توحید بر شرك بپردازیم، و الا چنانچه شرك مقدم 
بر توحید باشــد و توحید شكل تكامل یافتة شرك به شمار رود، ما در 

اثبات فطري بودن توحید كامیاب نخواهیم بود. 
5. اســتناد به ســخنان آیت الله جوادي آملي در این نوشــتار همان 
مناسبتي است كه استناد به آثار شهید مطهري را موجه ساخته است؛ 

یعني شاگردي ایشان نسبت به علامه.
6. از آنجــا كه عكس موجبة كلیه، موجبة جزئیه اســت،  لذا منطقاً از 
اینكــه: »هر امر فطري ثابت و همگاني اســت« تنهــا مي توان نتیجه 
گرفت: »برخي امور ثابت و همگاني فطري هستند.« از این رو ممكن 
اســت چیزي ثابت و فراگیر باشــد، اما لزوماً فطري نباشد. طبعاً براي 
كســاني كه با دلیل مستقل حقانیت وحي و قرآن برایشان ثابت شده 
است، مي توانند با اتكا به وحي بر فطري بودن اموري ثابت و همگاني 
مثل دین و توحید، به طور قطع و یقین اســتدلال كنند. همچنین در 
مواردي كه ثبوت و فراگیر بودن برخي امور متكي به شهود نفساني و 
تجربة دروني انسان باشد؛ همچون گرایش به توحید و فضایل اخلاقي.

7. تمام نشــانه هاي تفسیر براســاس چاپ عربي موجود در نرم افزار 
فرهنگ موضوعي المیزان است. 

8. بــه تعبیر لطیف مرحوم مطهري، حضــرت ابراهیم )ع(، »حي  بن 
یقظان« قرآن اســت: »حي بن یقظان« یك آدم فرضي كه فلاســفه 
فــرض مي كنند او را در یك غــاري و در جایي كه هیچ انســاني را 
نبیند و فكري از كســي نگیرد بزرگ كنند، یك مرتبه او را در مقابل 
عالم قرار دهند، ببینند خودش چگونــه فكر مي كند. )نك: مطهري، 

 .)179 :1387
9. این مطلب مهمي اســت كه ذیل عنــوان فطرت مخموره و فطرت 
محجوبه قابل پیگیري اســت )نك: شــرح حدیث امام خمیني )ره(، 

1377: 76 به بعد(.
10. علامه معتقد اســت: معرفت خدا و حجج توحید فطري است. هر 
چند ایمان فطري را نیز مي توان مســتدل ســاخت؛ یعني استدلالي 
هم هســت. در خصوص اثبات وجود خدا بر اساس فطرت مجال بسط 
فراخ تر اســت. براي توضیح بیشــتر )نك: جوادي آملي،1378: 75 و 

287 به بعد(. 
11. بیــن این امــور فطري یك نحو از ترتــب منطقي وجود دارد، 
چــرا كه حق دفاع از خــود یكي از شــاخه هاي فطرت حبّ وجود 
و میــل به بقاســت كه علامه در جلد 1 المیــزان، ص 436 به آن 
متذكر شــده اســت. یا دفاع از توحید زیرمجموعة دفاع از حقوق 
اســت كه به نوبــة خود ضامن بقاي حیات معنوي انســان و تداوم 

وجود روحاني اوست. 

منابع 
1. فنایي، ابوالقاسم )1389(. اخلاق دین شناسي. نگاه معاصر. تهران

2. خمیني، روح الله )1377(. شرح حدیث جنود عقل و جهل. مؤسسة 
تنظیم و نشر آثار امام خمیني )ره(. تهران. چاپ دوم.

3. مطهري، مرتضي )1387(. فطرت. صدرا. تهران. چاپ نوزدهم. 
4. جوادي آملي، عبدالله )1378(. فطرت در قرآن )تفســیر موضوعي 

قرآن كریم(. اسراء. تهران. چاپ اول. 
5. طباطبایي، محمد حســین )1393 ه.ق(. نرم افزار فرهنگ موضوعي 
المیزان، مجموعة نرم افزارهاي نور )المیزان في  تفســیر القرآن(. نشــر 

اسماعیلیان مطابق با نشر مؤسسئ الاعلمي للمطبوعات. بیروت.  

اسلام )خواه به 
معناي عامش 
و یا به معناي 
خاص كه نام 

دین پیامبر خاتم 
)ص( است( 
دستوراتي 

مطابق با فطرت 
دارد و راه 

منحصر به فرد 
سعادت جامع 

بشر است
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ــر عهــده ام گذاشــته شــده  تدریــس درس دینــی ب
ــه  ــی ب ــة چندان ــم علاق ــی از دانش آموزان ــود. یک ب
یادگیــری جمــلات و تکــرار آن هــا نداشــت. او نظــم 
خاصــی داشــت و ســاکت هــم می نشســت، امــا 
نمــرات خوبــی کســب نمی کــرد. در درس هــای 
دیگــر، حتــی تــا مــرز عــدد صفــر هــم نمــره داشــت. 
در جلســات درس ســعی کــردم بــا تشــویق و تذکــر 
ــکام  ــش اح ــه بخ ــی ب ــت وادارم. وقت ــه فعالی او را ب
رســیدیم و از تطهیــر ســخن گفتیــم، آیــة زیبــای »و 
انزلنــا مــن الســماء مــاء طهــورا: مــا از آســمان آبــی 
پــاک و پاک کننــده فــرو فرســتادیم« )ســورة فرقــان، 
آیــة 48( را تــلاوت و احــکام انــواع آب و دیگــر 
ــة 222  ــه آی ــه ب ــم. زمانی ک ــان کردی ــرات را بی مطه
ــن و  ــیدیم: »ان الله یحــب التوابی ــره رس ــورة بق از س
یحــب المتطهریــن: البتــه خــدا توبه کننــدگان و 
پاکیــزگان را دوســت دارد« و نیــز انــواع غســل و طرز 
تیمــم کــردن و مــوارد آن را در کلاس مــرور کردیــم 

و بــه شــش شــرط لبــاس  نمازگــزار رســیدیم و بحــث 
ــت:  ــد و گف ــن آم ــزد م ــد، او ن ــی ش ــکام عمل از اح
ــی چــه  ــگ دین ــن امســال از زن ــد م ــم، می دانی خان

ــدی انجــام دادم؟ ــم و چــه  عمــل جدی یادگرفت
ــة  ــتیم و بچ ــت هس ــوادة پرجمعی ــک خان ــا ی م
کوچــک زیــاد داریــم. بــه خاطــر اینکــه نمی توانیــم 
بــا وجــود آنــان فرش هــای خانــه را پــاک نگــه داریــم 
ــرک  ــاز را ت ــواده ام نم ــم، اعضــای خان ــاز بخوانی و نم

ــد.  کــرده بودن
بعــد اضافــه کــرد: امــا مــن بــا اصــرار زیــاد از پــدر 
ــاق را آب بکشــند  ــک ات ــرش ی ــادرم خواســتم ف و م
ــة  ــد و در بقی ــاز باش ــة نم ــرای اقام ــط ب ــا فق و آنج
ــم. آن هــا  ــاد رفت وآمــد نکنی ــاق زی ــه آن ات ــات ب اوق
ــواده نماز هــای  پذیرفتنــد و حــالا همــة اعضــای خان

ــد. ــا می آورن ــل به ج ــود را در آن مح خ
دانش آمــوزم  بــه  تحســین  بــا  درحالی کــه 
ــر  ــن دخت ــیدم ای ــود اندیش ــا خ ــردم، ب ــگاه می ک ن
ــاب را  ــلات کت ــته جم ــه نتوانس ــاله، اگرچ پانزده س
به خوبــی حفــظ کنــد، امــا بــه وظایــف اساســی خــود 
اندیشــیده و حتــی توانســته اســت اعضــای خانــوادة 
خــود را امربه معــروف کنــد. از او تشــکر کــردم و 
تشــویقش کــردم کــه توانســته چنیــن عمــل صالحی 
را انجــام دهــد. متذکــر شــوم، بــا وجــود اینکــه اقامــة 
نمــاز در محــل پــاک و پاکیــزه بهتــر اســت، امــا اگر از 
محــل نجــس، نجاســت ســرایت نکنــد )مثلاً  خشــک 

ــرد. ــه ک ــاز را اقام ــا نم ــوان در آنج باشــد( می ت
ــام  از خداونــد می خواهــم بــه حقیــر کــه افتخــار ن
معلمــی را بــر دوش دارم، توفیــق عمــل بــه مذهــب 
ــت  ــلام را عنای ــرآن و اس ــتر در راه ق ــلاش بیش و ت

بفرمایــد.

پریسا معصومی
دبیر دبیرستان، شهرستان ارومیه

تجربه
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گام اول آشـنایي نوجوانـان بـا متـن و ترجمـة قرآن 
است.

واقعیـت تلـخ این اسـت كـه قـرآن هنـوز در جامعة 
مـا امـري عمومي نشـده اسـت. همـه به قرآن عشـق 
مي ورزنـد و احتـرام مي كننـد، امـا عدة كمـي همواره 
آن را تـلاوت و عـدة كمتـري در آن تدبـر مي كننـد. 
بـراي رفـع این نقیصه كـه كاري ممكن و روان اسـت، 
در گام اول بایـد جوانـان و نوجوانان را با متن و ترجمة 
قرآن آشـنا كرد و از شـربت گـوارا و حیات بخش قرآن 

بـه ذائقـة آنان چیزي چشـانید.
حفظ قرآن از دبستان شروع بشود.

ترتیبـي بدهیـد كـه بشـود بچه هـا را از كوچكي در 
دبسـتان وادار به حفـظ قرآن كنند. البته مجبورشـان 
نكننـد، جایزه قـرار بدهنـد و مثلًا بگویند هـر بچه اي 
كـه در دورة دبسـتان این قـدر از قـرآن را حفـظ بكند، 
ایـن مقـدار امتیـاز خواهـد گرفـت. یـا اگـر كسـي در 
دبیرسـتان ایـن مقـدار قـرآن را حفـظ كنـد، بـه قدر 
ایـن واحدهـا یـا ایـن درس هـا نمـره یـا امتیـاز مادي 

مي دهیـم.
مـن عقیـده ام ایـن اسـت كـه حفـظ قـرآن بایـد از 
بچگي شـروع بشـود؛ یعنـي حـدوداً از دوازده سـیزده 
سـالگي؛ »التعلـم فـي الصغـر كالنقـش فـي الحجر.«

ناتوانـي در روخوانـي قـرآن از هیچ كـس پذیرفتنـي 
. نیست

وقتي در كشـوري، مثـلًا 20 یا 25 میلیـون جوان از 

زن و مـرد هسـت، جـا دارد كـه در میـان این هـا، 
اقـلًا یـك دو سـه میلیـون تالي قـرآن، بـا آداب و 
شـرایطش، باشـد. اقلًا یك میلیـون از این جوانان 
حافظ كلام خدا باشـند. تعـدادي از جوانان، عارف 
بـه معانـي قـرآن و قـادر بـه فهـم الفـاظ و ظواهر 
قـرآن باشـند. تعـدادي عالـم به قرائـات مختلف و 
نوافـل قرائـت و زینت هـاي تـلاوت قرآن باشـند و 
بـدون اسـتثنا همـة  مـردم در این كشـور قـادر به 
روخواني قرآن باشـند. این قاعده اسـت. نمي شـود 
قبـول كـرد در كشـوري كـه مردمـش معتقـد به 
اسـلام هسـتند، احـدي از آحـاد مـردم - غیـر از 
اطفال بسـیار كوچك - باشـند كه نتوانند قرآن را 
بخواننـد، چه رسـد به اینكـه در نظامي، مـردم بر 

پایة اسـلام زندگـي كنند.
متأسفانه اكثر مردم ما عربي نمي دانند!

بـه درسـتي  تـلاوت مي كنیـد،  كـه  را  آیـه اي 
معنایـش را درك كنیـد. همیـن معنایـي كه یك 
عربـي دان مي تواند بفهمد، همیـن معناي ظاهري 
را درسـت درك كنیـد. اینكه درك شـد، آن وقت 
در تـلاوت، فرصـت و قدرت تدبر به انسـان دسـت 
مي دهـد. یعنـي انسـان مي توانـد آن وقـت تدبـر 
كنـد. و مـن بـه شـما عـرض كنـم، وقتـي معناي 
آیـه را بدانیـم، آن كسـي كه اهل صـوت و آهنگ 
و لحـن و خوانـدن هسـت، خـودِ این فهـم معناي 

آ یـه، لحـن را هدایـت مي كند.
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اشاره
بـدون شـك زندگانـي پیامبـر )ص( و اهـل بیـت عصمت و طهـارت)ع( 
بهتریـن الگـو بـراي مـردم به ویـژه مسـلمانان در مواجهـه بـا مسـائل و 
مشـكلات اساسـي در زندگـي فـردي و اجتماعـي اسـت. الگو پذیـري و 
قهرمان گرایـي در ذات و ضمیـر انسان هاسـت و نقـش  الگوهـا در جهـت 
دادن بـه رفتارهـاي آدمي و تعیین مسـیر بـراي آن ها قابل انكار نیسـت. 
بـه همین دلیل بایسـته اسـت كـه در زندگـي و رفتارهـاي آن قهرمانان و 
الگو هـاي راسـتین، پژوهش  هاي بایسـته اي صـورت گیرد تا با شـناخت و 
تحلیـل هر چه بیشـتر رفتارهـا و الگوهاي عمـل آن بزرگان دیـن و دنیا، 

بهتریـن راه برخورد با مسـائل روز كشـف و اسـتفاده شـود. 
دورانـي كـه امام حسـن مجتبـي )ع( در آن بـه  حكومت رسـید، زماني 
بـود كـه نفاق، دنیاطلبي و خسـتگي از مجاهـدت در راه خدا بـه اوج خود 
رسـیده بود و از جامعة اسـلامي جز نـام و صورتي باقي نمانـده بود. به 
همین سـبب تلاش ایشـان )همچـون تلاش هـاي پدر بزرگوارشـان( 
بـراي به جنبـش درآوردن و اصلاح مسـیر چنین جامعـه اي به دیوار 
عظیمـي از كاهلـي و خیانـت برخـورد كـرد. تـا بدانجـا كه ایشـان 
مجبـور شـدند، براي رسـیدن به اهـداف عالیة اسـلامي با گذشـت 
از حـق حتمـي خـود در امـر خلافت بـه صلـح تحمیلی تـن دهند. 
پژوهـش حاضر شـرایط روزگار حكومت ایشـان و علل صلحشـان با 

معاویـئ  بـن ابي سـفیان را بررسـي مي كند. 

كلید واژه هـا: امـام حسـن مجتبـي )ع(، معاویـه، 
صلح كوفـه، 

مقد مه
پـس از توطئـة »خـوارج« كه بـه ضربت خـوردن و 
شـهادت امیر مؤمنان منجر شـد، معاویه ایـن زمان را 
بهتریـن فرصـت براي دسـت  یافتـن بـه آرزوي خود 
)خلافـت( یافـت و تصمیـم گرفت بدون فـوت وقت و 
قبـل از آنكـه امام حسـن )ع( پایه هاي قـدرت خود را 
گسـترش دهد و تقویت كند، بـه كوفه حمله كند. به 
همیـن جهـت در مدت كوتاهـي كه تاریخ نـگاران آن 
را 18 روز ذكـر مي كنند، به سـوي عراق لشكر كشـي 

كـرد )ابـن  ابي الحدیـد، بي تا(.
كوفه شـهري بـود متشـكل از اقوام گوناگـون عرب 
كه سـابقة اختلافات قبیلگـي آن ها در عصر جاهلیت، 
نه تنهـا بـا ظهور اسـلام هنـوز خشـكیده نشـده بود، 
بلكـه بـا سیاسـت هاي خلفاي سـه گانه در حـال احیا 
هم بود. از سـوي دیگر، سـیل غنائمي كـه از جبهه ها 
مي رسـید، مردمـان آن را دلبسـتة دنیـا، و سـال ها 
جنـگ در ایران و سـپس چندین جنـگ داخلي آن ها 
را از جنـگ و جهـاد خسـته كـرده بـود. امـا مردمان شـام، هـم در بسـیاري از این 
مـوارد بـا كوفیـان تفـاوت داشـتند، و هـم از نظر خصلت هـاي اجتماعـي متفاوت 

مي كردند.  عمـل 
خانـدان امیـه براسـاس سـال ها تجـارت بـا شـام و مدت زمانـي كـه معاویئ بن 
 ابي سـفیان بـر ایـن منطقـه حكومـت مي كـرد، شـناخت مناسـبي از محیـط و 

مجید علیپور شیرجوپشت، مدرس دانشگاه پیام نور
صفر رمضاني، دبیر مدارس ناحیة 1 رشت

تحلیل
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مردمـان ایـن منطقـه داشـتند. مي تـوان گفـت كـه 
را محیطـي  ایـن سـرزمین  ابوسـفیان و خانـواده اش 
مناسـب بـراي فعالیـت سیاسـي بلند مـدت و پرفایـده 
تشـخیص داده بودنـد. و درواقع حیـاط خلوت خود می 
دانسـتند بـا ایـن وضعیت هنگامي كـه عمـر از معاویه 
خواسـت بـه امـارت شـام بـرود، وي پیـش از پذیـرش 
ایـن مقـام، با كسـان متعـددي مشـورت كرد تـا آیندة 
سیاسـي خـود در صـورت پذیـرش این مقـام دریابد. از 
جملـه ابن كـوا به عنـوان قوم شـناس، بـه او یـادآوري 
وفادارترنـد«  رهبـر خویـش  بـه  »مـردم شـام   كـرد: 

)lib. ahlolbait. com(
امـا در ایـن سـو تشـتت و پراكندگي كه كوفیـان در 
زمـان حیـات علـي )ع( داشـتند، با شـهادت ایشـان به 
اوج رسـید. اگرچه در مراسـم بیعت با فرزند بزرگوارش 
نمایـش بزرگـي از عظمـت و وفـاداري برپا كردنـد، اما 
خیلـي زود نشـان دادنـد كـه آن همـه شـعار و تظاهـر 
فقـط بـراي روزهـاي آرام و بـدون دغدغـه اسـت. در 
روزهـاي خطـر، خـود دشـمن ترین مـردم نسـبت بـه 

خانـدان نبـوت و امامت انـد. 
پژوهـش  حاضـر بـه تأثیر شـرایط زمانه بـر چگونگي 
روابـط میـان امـام حسـن مجتبـي )ع( بـا معاویئ بـن 
امـام  آن  كوتاه مـدت  خلافـت  دوران  در  ابي سـفیان 

مي پـردازد. بزرگـوار 

كوفه شهر نفاق
وقایعـي چون سـقیفة بني سـاعده، قتل خلیفة سـوم 
و سركشـي و طغیـان اصحاب جمل نشـان مـي داد كه 
جامعة نوپاي اسـلامي در شیبي تند از تفرقه و دشمني 
افتـاده اسـت. اوج ایـن اختـلاف و ناپایـداري را البته در 
جنـگ صفیـن مي توان مشـاهده كـرد. جنگـي كه در 
آن، جمعـي از میـان سـپاهیان خودي علیـه فرمانده و 
امامشـان دسـت به شـورش زدند و حتي ایشـان را بین 
قبـول حكمیت و یا مـرگ مخیر كردند. سـپس زماني 
كـه بـا فشـار و تهدید نظر خود را به كرسـي نشـاندند، 
طغیـان را از سـر گرفتنـد و از لشـكر او خارج شـدند و 

آهنـگ جنگ و جـدال دیگـري كردند. 
برابـر  در  )ع(  حسـن  امـام  موقعیـت  درك  بـراي 
معاویـه و سـپاه شـام، شـناخت مجملـي از كوفـه در 
از  اسـلامي  اسـت. جامعـة  زمانـي ضـروري  آن دورة  
زمـان حكومـت خلفـاي اول دچـار اسـتحالة تدریجي 
شـد. در ایـن میـان تصـرف سـرزمین هاي وسـیع و 
چنگ انـدازي بـه ثـروت غیرقابل تصـور آن هـا و اجراي 
سیاسـت هایي چون تقسـیم درامد ها براسـاس سـوابق 
افراد و سـپس سیاسـت خویشـاوند سـالاري باعث شد 
تـا كم كـم روحیـة دنیا طلبـي و عـادت بـه تبعیـض در 
میـان مسـلمین گسـترش یابد. بـا در نظر داشـتن این 
نكتـه كـه اكثر اعـراب مسـلمان از جماعاتـي بودند كه 

در اواخـر عمـر شـریف پیامبر اكـرم )ص( اسـلام آورده 
بودنـد1، طبعـاً فرصتـي نمانـده بود كـه بتـوان آن  ها را 
از زیـر بـار سـده  ها فرهنـگ جاهلیـت خارج كـرد. این 
بـود كه بیشـتر این جماعـت خیلي زود به مناسـبات و 
ارزش هـاي قبیلگي سـابق خود بازگشـتند و در نتیجه، 
عصبیـت سـخت جـان جاهلـي در جامعـة اسـلامي با 
عـوض كردن چهـره به حیـات خـود ادامـه داد. گرچه 
در سراسـر امپراتـوري وسـیع و نوپدیـد اسـلامي، نواي 
خـوش اذان و قـرآن بـه گـوش مي رسـید، امـا نفـاق، 
منفعت پرسـتي  و  دنیا طلبـي  تبعیـض،  فخر فروشـي، 
روي دیگر و حقیقي آن شـده بود.2كوفه نمونه اي كامل 
از چنیـن جامعـه اي دو چهـره و پرنفـاق بود. این شـهر 
كـه ابتـدا به عنـوان پادگاني مخصوص تجمیـع و توزیع 
رزمنـدگان براي جهاد و فتح شـهرهاي ایـران در زمان 
خلیفة دوم سـاخته شـده بـود، )ابـن  اثیـر، 1385، ج4 
: 1403 و 1447(، طـي سـال ها بـه سـبب مهاجـرت 
قبایـل مختلـف عـرب و از سـوي دیگـر، سـیل اسـرا و 
غنائمي كه از ایران مي رسـید، به شـهري بزرگ تبدیل 
شـد كه گوناگونـي رفتارهـا و فرهنگ ها زیر لایـه اي از 
تقدس مآبي در آن مشـهود بود )رجبي، 1378:  503(. 
از جملـه ویژگي هـاي جامعـة عـرب جاهلـي تعصبات 
كوركورانـه و شـدید و فخر فروشـي هاي ابلهانـه بـود3. 
در زمـان فتوحـات و مهاجـرت قبایل به سـرزمین هاي 
فتح شـده، همـان رقابت هـا و چشـم و هم چشـمي  ها و 
در بسـیاري مـوارد دشـمني ها و كینه هـاي قدیمـي به 
سـرزمین هاي جدید منتقل شـد و نه تنها در این دوران 
بلكـه در سراسـر دوران حكومت بني امیـه از اصلي ترین 
نمودهاي سـرزمین و حاكمیت مناطقي شـد كه قبایل 

مختلـف عـرب در آن سـكنا یافتند. 
طبعـاً كوفه هـم در وضعیتـي چنین قـرار گرفته بود 
و كینه هـا و اختلافـات میـان قبایـل گوناگـون سـاكن 
در آن از جملـه عواملـي بودنـد كـه بر شـدت تضادها و 
اختلافـات در مركـز حكومـت حضرت علـي )ع( و بعداً 
امـام حسـن )ع( مي افزودند؛ نكتـه اي كه امـام بارها به 
آن اشـاره كرد )نهج البلاغه، خطبه هـاي179،39،7،32 
و...(، و حتي باعث شـده بود كه امام علي )ع( از دسـت  
چنیـن مردماني به خدا شـكایت بـرد، از خدا براي خود 
بهتـر از آنـان و بـراي آنـان بدتـر از خـود را طلـب كند 
)نهج البلاغـه، خطبـة 25(. امـام حسـن )ع( نیـز بعدها 
در پاسـخ بـه اعتراض هـاي برخـي از یـاران دربارة صلح 
بـا معاویـه فرموده اسـت: »من بـه این علـت، حكومت 
و زمـام داري را بـه معاویـه واگذار كردم كـه یاراني براي 
جنگ با وي نداشـتم. اگر یاراني مي داشـتم، شـبانه روز 
بـا او مي جنگیدم تا كار یكسـره شـود.  امـا من كوفیان 
را خـوب مي شناسـم. بارهـا آن هـا را امتحـان كـرده ام. 
آن هـا مردمانـي فاسـد هسـتند كـه اصـلاح نخواهنـد 
شـد. نـه وفـا دارند، نه بـه تعهـدات و پیمان هـاي خود 

تشتت و پراكندگي 
كه كوفیان در 

زمان حیات علي 
)ع( داشتند، با 

شهادت ایشان به 
اوج رسید. اگرچه 
در مراسم بیعت با 
فرزند بزرگوارش 
نمایش بزرگي از 

عظمت و وفاداري 
برپا كردند
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پایبند نـد و نـه حتي دو  نفرشـان با هم موافق. برحسـب 
ظاهـر به مـا اظهار اطاعـت و علاقه مي كننـد، ولي عملًا 

با دشـمنان مـا همراه  اند.« 

خلافت امام حسن )ع( 
پس از شـهادت امیر مؤمنان، كوفیان با فرزند رشـیدش 
حسـن بیعت كردند و وي شـرط این بیعت را »بر كتاب 
خدا و سـیرة پیامبر )ص( كه همة شـرط ها در آن جمع 
اسـت«  )طبـري، 1375، ج6:  2713( قـرار داد. ایشـان با 
عهـده دار شـدن خلافـت، از آنجـا كه مي دانسـت معاویه 
از فرصـت  ایـن مصیبـت عظمـا نهایـت سوء اسـتفاده را 
خواهـد كـرد، در پـي دفـع شـر او و در صـورت امـكان، 
مطیـع  كردنـش برآمـد. در این راسـتا راهكارهایـي را به 

اجرا گذاشـت كـه بدین شـرح اند:
الـف( تثبیـت نظـام مدیریتي: امـام مجتبـي )ع( 
پس از اولین سـخنراني خود بعد از شـهادت امیرمؤمنان، 
بـه ادارة مملكـت پرداخت و كارگزاران سـابق را در یمن، 
حجـاز، آذربایجـان، خراسـان، كرمـان و فـارس در كار 
خویـش ابقـا كرد و عبدالله بـن عباس را هـم به بصره 

فرستاد. 
ب( جلوگیري از نفوذ دشـمن: پس از آنكه  معاویه 
از بیعـت مـردم بـا امـام حسـن مجتبـي )ع( آگاه شـد، 
توطئه هـاي متفاوتـي را بـا هـدف ایجـاد نابسـاماني و از 
هم گسـیختن امور، تدارك دید كه فرسـتادن جاسـوس 
به سـوي كوفـه و بصـره از آن جملـه بـود. هـدف معاویه 
از اعـزام ایـن جاسوسـان كسـب اخبـار از محیـط عراق 
و كوفـه و دامـن  زدن بـه اختلاف هـا و تردید هـا میـان 
لشـكریان امـام بـود. البتـه بـه دسـتور حضـرت، یكي از 
جاسـوس هـای معاویـه در كوفه كه دسـتگیر شـده بود، 
گـردن زده شـد و امـام در نامـه اي بـه حاكم بصـره )ابن 
عباس( از وي خواسـت جاسـوس معاویه در آن منطقه را 

هـم دسـتگیر و اعـدام كند. 
ج( اتمـام حجـت با معاویـه: معاویه بـه بهانه هاي 
 بي اسـاس، از تسـلیم در مقابـل حكومـت امیرمؤمنـان 
علـي )ع( سـرباز زد. عملكـرد معاویه، حتـي طبق مباني 
اهـل سـنت- كه اتفـاقِ اهل حـل و عقد را بـراي امامت 
كافـي مي داننـد- نیـز محكـوم اسـت. امام مجتبـي )ع( 
بـا یـادآوري ایـن اصـل، بـراي اتمـام حجـت بـه معاویه 
نامـه مي نویسـد و او را از مخالفـت بـا حكومـت مركزي 

مـي دارد.  برحذر 
در بخشـي از ایـن نامه چنیـن آمده اسـت: »همانا علي 
)ع(- چـون از جهان چشـم فروبسـت، كـه رحمت خداي 
بر او باد، روزي كه به شـهادت رسـید و روزي كه خداوند 
بـر او انتخاب اسـلام منت نهـاد و روزي كـه در قیامت بر 
انگیختـه شـود- و پـس از او مسـلمانان مرا بـه خلافت و 
امامت برگزیدند. از خداوند خواسـتارم كه عطایاي دنیوي 
او، چیـزي از آنچـه مایـة كرامت مـا در آخرت اسـت، كم 
نكنـد. آنچـه مـرا به ارسـال این نامه واداشـت، این اسـت 

كـه با تـو اتمام حجـت كنم و نـزد خداوند معذور باشـم. 
اگـر بپذیـري، بهـره اي بـزرگ مي یابـي و كاري به صلاح 
مسـلمانان مي نمایـي. پـس باطـل را رها كـن و در آنچه 
دیگـران از بیعـت مـن وارد شـدند، تو نیز داخل شـو. زیرا 
خـود نیـك مي دانـي كـه مـن، نـزد  خـدا و نزد آنـان كه 
به سـوي حـق بازمي گردند و پیمان ها و احـكام او را حفظ 

مي كننـد، از تـو شایسـته تر به خلافت هسـتم.« 
امـا در مقابـل، معاویه كه بـا حمایت بي دریـغ مردمان 
شـام توانسـته بـود در مقابـل امـام علـي )ع( كه سـابقه 
و اقتـدارش زبانـزد عامـة مسـلمین بـود، مقاومـت كند 
و زیـر بـار بیعـت نـرود، بـه این سیاسـت در مقابـل امام 
حسـن )ع( سـرعت هم بخشـید و در مدت شـش ماهي 
كه آن حضرت جانشـین مشـروع پـدرش در امر خلافت 
مسـلمین شـد، بـا جنـگ و گریـز، توطئـه و فریـب، و 
پراكنـدن اختـلاف و نفاق بین سـپاهیان حضرت نه تنها 
با ایشـان بیعـت نكرد، بلكه شـرایط را چنـان  بر حضرت 

تنـگ كـرد كه ایشـان مصلحـت را در صلـح یافتند. 
پیـش از آن امام نهایت تلاش خویـش را براي تحریك 
مـردم بـه جنگ با معاویـه به كار برد و به وضوح شـرایط 
خطیـري را كـه مـردم نسـبت بـه آن بي تفـاوت بودنـد، 
برایشـان گوشـزد كرد. اما نهایتاً در پاسـخ پرسـش بدون 
ابهامشـان كـه: »معاویـه ما را بـه چیزي دعـوت مي كند 
كـه در آن نـه عزت اسـت و نه عدالت. اگر شـما خواهان 
مـرگ )جهـاد( باشـید، دعوتش را بـه او بـاز مي گردانیم 
و ... و اگـر خواسـتار زندگـي )عافیـت( باشـید، آنچـه را 
مي خواهـد مي پذیریـم...«، مـردم از همـه طـرف در برابر 
ایـن دعـوت فریـاد برآوردنـد: »زندگي، زندگـي... صلح را 

تمـام كن« )منتظرالقائـم، 1380: 277(.
كوفیان كسـاني نبودند كه با اهمیت دادن به نظرشـان 
بتـوان آن  هـا را بـه راهـي برد. گویـي این مثل عـرب آن 
زمـان كامـلًا درسـت بوده اسـت كه: »مـردم شـام به زر 
رام شـوند و عراقیـان به زور!« خود كوفیان هـم در موارد 
گوناگـون صدق ایـن گفتار را در حوادثي چـون دعوت از 
ابي عبـدالله )ع( و ... نشـان دادنـد. از جملـه زماني كه 
معاویـه از كوفـه خارج شـد، دسـته هایي از خـوارج براي 
جنـگ با او آماده شـدند و حتي موفق شـدند، دسـته  اي 
از لشـكریان او را  شكسـت دهنـد. معاویـه بـر كوفیـان 
نهیـب زد كـه: »شـر ایـن گـروه را خودتـان بـه وجـود 
آورده ایـد. اگـر دفعـش نكنیـد، هیچ گونه امانـي نزد من 
نخواهیـد یافـت.« كوفیـان از ترس معاویه، خـود به دفع 
خـوارج برخاسـته اند و در جواب پرسـش آن هـا كه: »چه 
مي كنید، معاویه هم دشـمن ما و هم دشـمن شماسـت. 
بگذارید با او بجنگیم كه اگر پیروز شـدیم، شـر او را از سر 
شـما بـاز كرده ایـم و اگر هم شكسـت خوردیـم، حداقل 
زحمـت جنـگ بـا ما از دوش شـما سـاقط مي شـود«، با 
این اسـتدلال كـه معاویه براي ما چاره اي باقي نگذاشـته 
اسـت، بـه جنگ و كشـتار همشـهریان خـود پرداختند! 

)ابن اثیـر، 1385، ج5: 2026(.

»معاویه ما را به 
چیزي دعوت 
مي كند كه در آن 
نه عزت است و نه 
عدالت. اگر شما 
خواهان مرگ 
)جهاد( باشید، 
دعوتش را به او 
باز مي گردانیم و 
... و اگر خواستار 
زندگي )عافیت( 
باشید، آنچه 
را مي خواهد 
مي پذیریم...«، 
مردم از همه 
طرف در برابر 
این دعوت 
فریاد برآوردند: 
»زندگي، زندگي... 
صلح را تمام كن
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سیاست معاویه 
معاویـه در میـان اهل سـنت بـه دو صفـت »تحمل« و 
»سیاسـتمداري« )دهـاء( موصوف و معروف اسـت. حتي 
گاه تـا بـه همین امـروز در میان عوام گفته مي شـود كه 
معاویه از علي و حسـن )علیهما السـلام( سیاسـت مدارتر 
بـوده اسـت. گویـا چنیـن اتهامـي در همـان دوران هـم 
شـایع بـوده اسـت كـه آن حضـرت مجبـور شـد بگوید: 
»سـوگند به خـدا معاویه از من سیاسـت مدار تر نیسـت، 
امـا معاویـه اهـل حیلـه و فـردي خدعه گـر اسـت و اگر 
نیرنگ ناپسـند نبـود، مـن زیرك تریـن افراد بـودم. ولي 
هـر نیرنگي گنـاه، و هر گناهي نوعي كفر و انكار اسـت و 
در روز رسـتاخیز به دسـت هر حیله گري پرچمي اسـت 
كه با آن شـناخته مي شـود« )نهج البلاغـه، خطبة 191(. 
ابـن  همچنیـن، امیرالمؤمنیـن)ع( طـي نامـه اي بـه 
زیـاد، معاویـه را شـیطان مي نامـد و این گونـه توصیفش 
مي كنـد: »از او بتـرس كـه شـیطان اسـت. از پیـش رو، 
پشت سـر، و از راسـت و چـپ به سـوي انسـان مي آیـد تا 
در حـال فراموشـي، او را تسـلیم خـود سـازد، و شـعور و 

دركـش را بربایـد« )همـان ، نامـة 44(.
در واقع معاویه گونه اي از سیاسـت ورزي را پیشـه كرده 
بود كه امروزه به سیاسـت ماكیاولیسـتي مشـهور شـده 
اسـت. سیاسـتي كه در آن خدعه، پیمان شـكني، توطئه 
و جنایـت عیـن حكومـت داري اسـت و این روشـي نبود 
كـه با اخلاق و منـش خاندان نبـوت و امامت قابل جمع 
باشـد. ایـن موضـوع را علي بن ابي طالب ضمـن خطبه اي 
این گونـه عنـوان داشـته بـود: ».... واویلاه یمكـرون بي  و 
یعلمـون انـي  بمكر هم عالم، و أعرف منهـم بوجوه المكر، 
و لكنـي اعلـم ان المكـر و الخدیعـئ في النـار فاصبر علي 
مكرهـم و لا ارتكـب مثل مـا ارتكبـوا... « )همان، خطبة 
191(: )واي كـه اینـان بـا مـن مكر مي كننـد و مي دانند 
كـه مـن بـه مكـر و فریبشـان دانـا و آگاه هسـتم، و بـه 
راه هـاي مكر ایشـان آشـناترم، ولي مـن مي دانم كه مكر 
و نیرنـگ در آتـش دوزخ اسـت و از همیـن رو در برابـر 
مكر شـان صبـر كـرده ام و كارهایي را كه ایشـان مرتكب 

مي شـوند، مـن مرتكب نمي شـوم...(. 
از آنجـا كـه معاویـه به هیـچ  چیز جز به دسـت گرفتن 
قـدرت و حفـظ آن فكـر نمي كـرد، طبعـاً بـراي حـق و 
یـا سـوابق افراد در اسـلام هـم ارزشـي قائل نبـود و این 
نكتـه اي بـود كـه رفتـار سیاسـي اش در همـة زمان ها را 
شـكل مـي داد. نمونة آن زمانـي بود كـه اعتراض ها علیه 
رفتـار خلیفـة سـوم و كارگزارانـش بـالا گرفـت و خلیفه 
چنـد تـن از عامـلان و نزدیكانـش را بـه مشـورت فـرا 
خوانـد. در آن جلسـه، معاویـه ابتـدا از خلیفـه خواسـت 
كـه بـراي خاموش كـردن معترضیـن، علـي)ع(، طلحه 
و زبیـر را بكشـد و چـون مخالفـت خلیفـه را به سـبب 
سـوابق و نزدیكـي آن هـا بـا رسـول خـدا دریافـت، به او 
پیشـنهاد كـرد كه رهبـران و افراد مـورد علاقة انقلابیون 
را از هـم جـدا كنـد، »به گونه اي كه حتي دو تـن از آن ها 

در یك شـهر نباشـند و سـپس آن هـا را همراه لشـكرها 
و سـپاهیان بـه جنـگ در مناطق دوردسـت بفرسـت تا 
بـدان حـد كـه زخم هـاي بدنشـان از نمـاز هم برایشـان 

شـود.« مهم تر 
یعقوبـي دربـارة او مي نویسـد كـه هـر گاه بـا كسـي 
دچـار مشـكل مي شـد، سـعي مي كـرد »بـا بخشـش یا 
رشـوه  دهانـش را ببنـدد؛ اگـر نـه یـا او را سـر به نیسـت 
مي كـرد و یـا همـراه سـپاهیان بـه جنـگ در مناطـق 

روانـه مي كـرد«4 )عاملـي، 1372: 171(. دوردسـت 
ارتباطـات قـوي، حیله گـري و مهـارت در اقنـاع افـراد 
مؤثـر، از همـان جوانـي در معاویئ بـن ابي سـفیان وجود 
داشـت و ایـن توانایـي از او فـردي بـا نفـوذ و سـلطه جو 
سـاخته بود. خلفاي سـه گانه به او توجه ویژه اي داشتند. 
ابوبكـر بـه او فرماندهـي نظامـي داد )طبـري، 1375، 
ج5: 2120( و عمـر و عثمـان هـم بـا توجـه به همین 
خصوصیات، موقعیـت او را تقویت كردند. او در نیمة دوم 
از خلافـت 10 سـاله عمر براي امارت و اسـتانداري شـام 
منصـوب شـد )طبـري،1375، ج5 :2120(. عثمـان هم 

بـه همین بهانـه امـارت او را تمدیـد كرد.5
گفتـه شـد كـه انتخـاب شـام و دمشـق بـا توجـه بـه 
شـناختي كه خاندان سـفیاني از منطقه و از روان شناسي 
اجتماعـي مردمانـش داشـتند، از روي حسـاب و تدبیـر 
بـوده اسـت. از سـوي دیگـر، چون شـامیان نومسـلمان 
غیـر از خانـدان سـفیاني و همراهانشـان بـا مسـلمانان 
دیگـر مـراودة چنداني نداشـتند، تنها قرائتي از اسـلام را 
پذیرفتـه بودنـد كه ایـن خاندان مغضـوب نبي اكـرم، به 
آنـان آمـوزش مي دادنـد. این نكتـه اي بود كه بـه وضوح 
در عـراق دیـده نمي شـد. چـرا كـه كوفـه فـارغ از تمـام 
اختلافـات قومـي- قبیلگي مردمانـش، داراي گرایشـات 
مذهبـي متفاوتي هـم بود، چنـان كه عـده اي از كوفیان 
دلبسـتة سـیره و روش خلفا، برخي شـیعة وفـادار علي، 
و جمـع عظیمـي هم زاهـدان بي فكري بودنـد كه بعدها 

بـر روي امام خویش شمشـیر كشـیدند. 
معاویـه همان گونه كه از مردمان شـام شـناخت كاملي 
داشـت، نشـان داد كـه تـا چه حد بـا روحیـات گوناگون 
و متزلـزل اعراب سـاكن در عـراق هم آشناسـت. وي در 
جریـان جنـگ صفیـن، بـا بهره گیـري از روحیـات ایـن 
مردمان و سـوء اسـتفادة كامـل از اعتقاداتشـان، ماجراي 
حكمیـت را بـه راه انداختـه و خـود را از شكسـت قطعي 
رهانیـده بـود. در ایـن زمـان هـم از تشـتت و دنیا طلبي 

ایـن مـردم نهایـت بهره بـرداري را كرد. 
وي ابتـدا یك دسـتگاه تبلیغاتي عظیم بـه راه انداخت 
تـا بتوانـد فضـاي پـر از شـك و تردیـد در عـراق را بـا 
شـایعه پراكني هاي متعـدد كاملًا مدیریت كنـد و از توان 
سـپاه امـام تا حد امـكان بكاهد. جاسوسـان وي با پخش 
شـایعات و از سـوي دیگـر بـا پخـش پـول و وعده هـاي 
فـراوان قبایـل و طوایـف حامي امـام را یا كاملًا از ایشـان 
جـدا كردند و یـا در موضع انفعالي كامل قـرار دادند. اوج 

امیرالمؤمنین)ع( 
طي نامه اي به ابن 

زیاد، معاویه را 
شیطان مي نامد 

و این گونه 
توصیفش مي كند: 

»از او بترس كه 
شیطان است. 

از پیش رو، 
پشت سر، و از 
راست و چپ 

به سوي انسان 
مي آید تا در 

حال فراموشي، 
او را تسلیم خود 
سازد، و شعور و 
دركش را برباید
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ایـن سسـتي ها و خیانت هـا زمانـي بـود كـه عبید الله 
 بـن عباس، سرلشـكر ایشـان كه بـا امام پیونـد خوني 
نزدیـك داشـت و حتي دو فرزند خـود را در جریان یكي 
از حمـلات سـپاهیان معاویه از دسـت داده بـود و انتظار 
مي رفـت كه حداقـل كین خواهي ایـن دو پسـر، او را در 
جبهـة امـام نگه دارد، با رشـوه اي بزرگ به سـپاه معاویه 

پیوست. 
معاویـه كـه بـه خوبـي از كاركـرد دسـتگاه تبلیغاتـي 
در جلـب حمایـت مـردم و دور نگـه داشـتن آن هـا  از 
خانـدان نبـوت و امامـت آگاهي یافته بود، این سیاسـت 
را بعدهـا با شـدت بیشـتر ادامه داد. به گونـه اي كه آورده 
شـده اسـت، در دوران او بـر بـالاي 70 هـزار منبـر در 
سراسـر جهـان اسـلام آن روز، علـي را لعـن مي كرده اند 
)اصفهانـي، 1390: 111(. همچنین، با بـذل مال فراوان 
شـاعران را بـه مـدح خویـش و خاندانـش و ذم خانـدان 
ائمـة اطهار به كار گرفت و بي شـرمي را تا بدانجا رسـاند 
كـه حتـي از به كارگیـري كسـاني بـراي جعـل احادیث 
بسـیار در ایـن باب هـم دریغ نورزید6. منـع نقل حدیث 
از سـوي خلیفـة اول و سـپس شـدت بخشـیدن بـه آن 
در   )52  :1379 )فرهمند پـور،  دوم  خلیفـة  زمـان  در 
ایـن راه بسـیار بـه كمكـش آمـد، زیـرا در شـرایط نبود 
احادیثـي از پیامبر در تأیید علـي )ع( برنامة بدنام كردن 
او و خاندانـش بـراي امویـان آسـان تر پیـش  مي رفت. از 
سـوي دیگـر رسـماً اعلام داشـت كه هر كسـي مطلبي 
از فضایـل علـي و خاندانـش بگویـد، نامـش را از دفتـر 
دیـوان بـراي گرفتن حقـوق خـط بزننـد. در نهایت هم 
با شـدید تر كـردن موضـع فرمـان داد كه اسـتاندارانش 
هـر كجا شـخصي را به دوسـتي آل علي متهـم یافتند، 
بـه صرف همـان اتهام بـه قتلش رسـانند! )منتظر القائم، 
1380: 280(. ایـن بـود كه زیاد بن ابیـه و كارگزارش، 
سـمره بن جندب، در بصـره و كوفه بیـش از 80 هزار 
تـن را بـه قتل رسـاندند، نابینا سـاختند و یا دسـت و پا 

بریدند )اصفهانـي، 1390: 104(.
امـا معاویـه بـا این همـه سـابقة جنایـت، بي عدالتي و 
عهد شـكني خـود را میـان مـردم چنـان مي نمایانـد كه 
بیشـتر مردمي كه با اسـلام پـس از وفـات پیغمبر اكرم 
)ص( و بـر اثر فتوحات آشـنا شـده بودنـد، او را به عنوان 
صحابـي نزدیـك پیغمبر اكـرم و با لقـب »كاتب وحي« 
مي شـناختند. عوام فریبـي او تـا بـدان درجه بـود كه در 
پایـان عمـر وصیـت كـرد بـا مقـداري از موهـا و ناخـن 
رسـول خـدا )ص( كـه همـراه خـود نگـه داشـته بـود، 
چشـم و دهـان او را در قبـر بپوشـانند تـا به این وسـیله 

بیـن او و عـذاب حائلي ایجاد شـود! 
كارنامـه اي كـه معاویـه از خـود )بـه كمـك شـعرا و 
محدثـان زر خریـد( بـه جا گذاشـت، به گونـه اي بود كه 
تـا سـالیاني طولانـي )تـا بـه امـروز هـم( برخـي از فرق 
)جعفریـان، 1386  مي كننـد  تحسـین  را  او  اسـلامي 
: 175(. چنان كـه حتـي بـه زمـان مأمـون تصمیـم بـه 

لعن رسـمي معاویـه در منابر و مراسـم گرفته شـد، ولي 
مشـاورین مأمـون او را از ایـن كار منـع كردنـد و او را از 
شـورش و ناآرامي مردم ترسـاندند. بعدهـا كه المعتضد  
بالله شـجاعت بیشتري از خود نشـان داد و حتي نامه اي 
مفصـل از تباهي هـاي معاویـه نگاشـت تـا بخوانـد، در 
لحظـات پایانـي مشـاورین او هـم مانـع از انجـام این كار 

شـدند )مسـعودي، 1391: 341(. 

پس از صلح
امـام كـه موقعیـت را براي ادامة شـرایط جنگـي كاملًا 
ناممكـن مي دیدنـد، به ناچار در پي كاسـتن از خسـارات 
تـن بـه صلـح و واگذاشـتن وجه دنیـوي خلافـت دادند. 
مفـاد صلح نامـه اجمالًا این بـود كه معاویه به بني هاشـم 
تعـرض نكند، بـراي آن  هـا سـهمیه اي از بیت المـال قرار 
دهد و بعد از خود جانشـین انتخاب نكند و كار حكومت 
را بـه مـردم واگـذارد و از سـب و لعن علـي )ع( بپرهیزد 

)طبـري، 1375:  2715(.
امـا معاویـه كـه همة ایـن اعمـال را بـراي رسـیدن به 
خلافـت و قـدرت انجـام داده بود، به هیـچ  رو قصد عمل 
بـه مفـاد عهد نامه را نداشـت. به همین دلیل بـود كه  به 
محـض ورود بـه كوفـه خـود را »امیرالمؤمنیـن« نامید و 

تمـام مفاد صلح نامـه را انـكار كرد. 
امـا پیـش از آن، بـا قبـول ظاهري تمـام مفاد قـرارداد 
از سـوي معاویـه و انعقـاد پیمـان صلـح، طرفیـن همراه 
قـواي خـود وارد كوفـه شـدند و در مسـجد بـزرگ ایـن 
شـهر گرد آمدند. مردم انتظار داشـتند، مـواد پیمان طي 
سـخنراني هایي از ناحیـة رهبـران دو طـرف، در حضـور 
مـردم تأییـد شـود تـا جـاي هیچ گونـه شـك و تردیدي 
در اجـراي آن باقـي نماند. دشـمن تا بدان حد به ایشـان 
تهمـت زده بـود كـه گویـا امـر بر خودشـان هم مشـتبه 
شـده بـود. چنان كـه عمر وعـاص از معاویه خواسـت تا 
اول حسـن بن علـي )ع( را بـر منبـر بفرسـتد و در جواب 
پرسـش معاویـه كـه از حكمـت این عمل  پرسـید، گفت 
را در  توانایـي حسـن )ع(  كـه مي خواهـد مـردم خـود 
سـخنوري ببینند. چون در میان اعراب قدرت سـخنراني 
و اقنـاع افتخـار، و نداشـتن آن عیبـي بزرگ براي رؤسـا 
و شـیوخ بـوده اسـت. چنیـن هـم كردنـد. امام بـر منبر 
رفـت، ولـي هنـوز چند جملـه اي نگفتـه بود كـه معاویه 
سـیر سـخنان و قـدرت بیـان ایشـان را درك كـرد و بـه  
سـرعت از حضـرت خواسـت از منبـر فرود آید و نسـبت 
بـه عمروعـاص هم بـه تندي گفـت: »این نتیجـة رایزني 

شـوم تـو بـود« )ابن اثیـر، 1385، ج5 : 2022(.
پـس از آن معاویـه بـر فـراز منبـر نشسـت و خطبه اي 
خوانـد. ولـي نه تنهـا در مـورد پایبنـدي به شـرایط صلح 
تأكیـدي نكـرد، بلكه بـا طعنه و همـراه با تحقیـر گفت: 
»مـن به خاطـر ایـن بـا شـما نجنگیـدم كـه نمـاز و حج 
بجـا آوریـد و زكات بپردازیـد! چـون مي دانـم كـه این ها 
را انجـام مي دهیـد، بلكـه بـراي این با شـما جنگیدم كه 

مفاد صلح نامه 
اجمالًا این بود 
كه معاویه به 
بني هاشم تعرض 
نكند، براي آن  ها 
سهمیه اي از 
بیت المال قرار 
دهد و بعد از 
خود جانشین 
انتخاب نكند و 
كار حكومت را به 
مردم واگذارد و از 
سب و لعن علي 
)ع( بپرهیزد 
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شـما را مطیـع خـود سـاخته و بـر شـما حكومـت كنم« 
)منتظر القائـم، 1380: 279(. آن گاه گفـت: »آگاه باشـید 
كـه هـر شـرط و پیمانـي كه بـا حسـن بن  علي بسـته ام، 

زیـر پاهـاي مـن اسـت و هیچ گونه ارزشـي نـدارد.«

شبهات و اتهام ها 
بـه هـر روي، سـیر جریانـات به گونه اي بـود كه امـام از 
حق مشـروع و الهي خود گذشـت و آن را به فاسـق زمان 
واگذاشـت. طبیعـي بـود كـه این پرسـش  براي بسـیاري 
پیـش آیـد كـه: ایـن كار چگونـه بـا سـیرة ایـن خاندان 
عظیم الشـأن سـازگار اسـت؟ برخـي هم با مقایسـة صلح 
امـام حسـن )ع( بـا قیـام امـام حسـین )ع( گفته انـد: آیا 
بهتـر نبـود كه امام حسـن )ع( نیـز همانند امام حسـین 
)علیه السـلام( قیـام مي كـرد؟ به ویـژه آنكـه تعـداد یاران 
ایشـان حداقل از 72 تن بیشـتر بوده اسـت؟ برخي دیگر، 
علناً بر امام تاختند و واگذاري حكومت از سـوي ایشـان- 
كـه بـر مسـند قدرت قـرار داشـت- بـه معاویه را، سـبب 
ذلـت مسـلمانان و انحـراف رهبـري از مسـیر اصلـي آن 
دانسـتند. چنان كه در روي ایشـان ایسـتادند و به ایشـان 
»مذل المسـلمین« و »سـیا ه كنندة روي مسلمانان« لقب 

دادنـد )ابن اثیـر، 1385، ج5 : 2022(.
حسـن  امـام  اصـولًا  گفته انـد:  هـم  دیگـر  عـده اي 
)علیه السـلام( از ابتدا روحیة سـازش كاري داشته و همین 

روحیـه، سـبب صلـح او بـا معاویـه شـده اسـت. 
كـه  اسـت  علـت  بدیـن  گمان هـا  و  اتهامـات  ایـن 
شـرایط  بـا  آشـنایي  هیـچ   گویـي  جسـارت كنندگان 
عـراق و كوفـه در آن زمـان نداشـته اند. شـهر هـزار رنگي 
كـه مردمانـش نـه بـه تعهـدات مذهبـي- الهـي خـود 
پایبنـد بودنـد و نـه حتـي در ایـن زمان پایبنـد تعصبات 
قومـي- قبیلگـي خـود... در سـخن همـواره ایشـان را به 
جهـاد مي خواندنـد و بـه كمتریـن علـت از ایشـان روي 
مي گرداندنـد. چنان كـه قبـل از این بـا پدر بزرگـوارش و 
بعـد از ایشـان بـا بـرادرش )حسـین بن علي علیه السـلام( 
و بعد هـا بـا قیام هـاي توابین، مختـار، زیـد و ... كردند.

نقـل شـده اسـت كـه در آخـر عمـر شـریف علـي )ع(، 
40 هـزار تـن از كوفیـان با ایشـان »بیعت مـرگ« كردند 
كـه پس از شـهادت ایشـان به بیعت فرزندش حسـن)ع( 
درآمدنـد و بـراي جنـگ بـا معاویـه تـا مدائن هـم همراه 
ایشـان رفتنـد. اما تـا از میان جمع فریاد ناشناسـي7 بلند 
شـد كـه »قیس بـن سـعد«8 كشـته شـد، دچـار چنـان 
ترس و هیجاني شـدند كه خودشـان به چـادر امام حمله 
و آن را غـارت كردنـد و حتـي فـرش از زیـر پـاي ایشـان 

كشـیدند )ابن اثیـر، 1385، ج5: 2019(.
بـه هنـگام بازگشـت از ایـن جنـگ بي فرجـام هـم بـا 
ادعـاي اینكـه »همچـون پـدرت كافـر شـده اي« چنـان 
شمشـیري بـه پایشـان زدنـد كـه بـه اسـتخوان رسـید 

  .)272  :1380 )منتظر القائـم، 
بـا در نظـر گرفتـن این شـرایط، صلـح تنها گزینـه بود. 

ایشان یاوران 
قابل اطمیناني 

براي جنگ 
نداشتند، 

چنان كه خود 
به زبان آوردند 
كه: »كوفیان را 
مردماني دیدم 
كه هیچ كس به 

ایشان پشت 
گرم ندارد، مگر 

آنكه شكست 
مي خورد... 

هیچ كدام از 
ایشان با دیگري 
همساز نیست و 

هیچ باور به خوبي 
و بدي ندارند

ایشـان یـاوران قابـل اطمینانـي بـراي جنگ نداشـتند، 
چنان كـه خود به زبـان آوردند كه: »كوفیـان را مردماني 
دیـدم كـه هیچ كس به ایشـان پشـت گـرم نـدارد، مگر 
آنكه شكسـت مي خـورد... هیچ كدام از ایشـان با دیگري 
همسـاز نیسـت و هیـچ بـاور بـه خوبـي و بـدي ندارند« 

)همـان، ص 2023(.
بـا چنیـن بـه ظاهـر یاورانـي در صـورت وقـوع جنگ، 
شكسـت قطعـي بـود. بـا ایـن تفـاوت كـه معاویـه بـه 
ایـن بهانـه احـدي از خانـدان و یـاوران ایشـان را باقـي 
نمي گذاشـت. معاویـه بعدهـا نشـان داد كه بـراي حفظ 
قـدرت در خانـدان خـود ریشـه كني آل علـي را در رأس 
برنامه هـا دارد و سـخت گیري هاي بعـدي او و عمالش بر 
خانـدان نبـوت و علاقه مندان ایشـان گویاي ایـن برنامة 
اوسـت. طبیعـي بـود كـه به دسـت آوردن قـدرت از راه 
جنـگ ایـن امكان را بـه او مي داد كه در نهایت آسـاني و 
بـا توجیهاتـي همه پذیـر، ایـن برنامه را با نهایت سـرعت 
بـه پیـش بـرد. اما صلـح امـام و شـرایطي كه ایشـان در 
عهد نامـه آوردنـد، حداقـل دسـت و پـاي معاویـه را در 
اتمـام كار خانـدان نبـوت و شیعیانشـان تـا حـد زیادي 
مي بسـت. ایـن نكته اي اسـت كه امـام در چند مـورد در 
جـواب اعتراضـات یـاران نسـبت بـه صلـح بـا معاویه بر 
آن تأكیـد مي فرمودنـد. از جمله در جـواب اعتراض یكي 
از یـاران فرمودنـد: »مـن... مجبـور شـدم بـراي صلح كه 
شـیعیان مخصوص ما از كشـته شـدن محفوظ بمانند و 
مصلحـت دیـدم كـه جنـگ را به زمـان دیگـري موكول 

نمایـم« )همـان ، ص 277(.
ایـن هـم بسـیار از انصـاف بـه دور اسـت كـه فراموش 
كنیـم، همیـن ذریة حضـرت رسـول )ص( پیـش از این 
در جنگ هایـي هـم حضـور داشـته و حتـي در جنـگ 
صفیـن چنان بي مهابا به قلب لشـكر دشـمن مـي زد كه 
امـام علـي )ع( با هراس فـراوان از یاران مي خواسـت، او و 
بـرادرش را كمـي به عقـب بیاورند. علي مي گفـت: »این 
جـوان را نگـه  داریـد تـا پشـت مـرا نشـكند، كـه دریغم 
آیـد مرگ، حسـن و حسـین)ع( را دریابـد، نكند با مرگ 
آن ها نسـل رسـول خدا )ص( از بین بـرود« )نهج البلاغه، 

.)198 خطبة 
جـاي تأسـف دارد كـه بـا وجود همـة ایـن واقعیت ها، 
بعضـي كسـان امـام حسـن )ع( را به تـرس و بیـزاري از 

جنـگ بـا معاویـه و معاویه صفتـان متهـم مي كنند. 
شـیخ  راضـي آل یاسـین مي نویسـد: »بسـیاري از 
مـردم معتقدنـد كـه روح مناعـت هاشـمي، كـه همواره 
چـون عقاب بلند پـرواز،  قله هاي مرتفع را به زیـر پر دارد، 
با رفتار امام حسـین )علیه السـلام( متناسـب تر اسـت تا 
رفتار امام حسـن )علیه السـلام(، و این، نگرشـي ابتدایي 
و سـطحي و دور از عمـق و دقـت اسـت. زیـرا حسـن 
)علیه السـلام( نیـز در دیگـر موقعیت هـا و صحنه هـاي 
زندگـي اش، همان هاشـمي شـكوهمند و بلند پـرواز بود 
كـه در افتخـارات همـراه و هم طـراز پـدر و بـرادر خـود 
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محسـوب مي شـد. این هر سـه نمونة كامل و مثال عالي 
مصلحان تاریخ بودند. هر یك از ایشـان جهاد و رسـالتي 
مخصـوص خـود داشـت كـه از اعمـاق شـرایط موجود و 
اوضـاع و احـوال او سرچشـمه مي گرفـت. نوشـیدن جام 
شـهادت، در موقعیت امام حسـین )علیه السلام( و حفظ 
سـرمایة زندگي به وسـیلة صلح، در موقعیت امام حسـن 
)علیه السـلام(، دو نقشـه بـراي حفـظ مكتـب ... بودنـد« 

)آل یاسـین، 1354: 511-12(.

دلایل صلح امام حسن )ع(
1. روي گرداني مردم از جنگ و عدم 

حمایت از امام )علیه السلام(
سسـتي مـردم در حمایـت از امـام، از مهم ترین دلایل 
بـود.  موضـع جدیـد  اتخـاذ  بـراي  آن حضـرت  اقـدام 
هیچ كـس نمي توانـد مدعـي شـود كه امـام بـه جنگ با 

معاویـه اعتقاد نداشـته اسـت. 
امـا وقتي امـام براي جنگ بـا معاویه اعلام بسـیج كرد 
و خـودش بـه »نخیلـه« رفـت، در حالي كه تا چنـد روز 
قبـل از آن 40 هـزار تـن ادعاي »بیعت مرگ« داشـتند، 
در مـدت 10 روز تنهـا چهـار هـزار نفر حاضر شـدند. در 
حالـي كـه سـپاه معاویه ده هـا هـزار جنگجو داشـت. در 
ایـن میـان بسـیاري از اشـراف و مؤثران كوفه بـه معاویه 
نامه هـا نوشـتند كه مـا با تو هسـتیم )مجلسـي، 1369، 

ج44: 44(.
حتـي برخـي صراحتاً بـه معاویه نوشـته بودنـد كه در 
صـورت جنـگ امـام را تسـلیم و یـا تـرور خواهنـد كرد 

)منتظر القائـم، 1380: 275(. 
همچنیـن، از آنجـا كـه شـمار زیـادي از مـردم، در 
از  نهـروان در حمایـت  و  جنگ هـاي جمـل، صفیـن 
حضـرت علـي )ع( بـه شـهادت رسـیده بودنـد و اینك 
اینان خسـته از جنگ ها، دیگر تـوان ادامة جنگي دیگر 
را در خـود نمي دیدنـد و حتي خـود را طلبكار حكومت 
مي دانسـتند، خـون خـود را از اهـل بیـت مي طلبیدند. 
وقتـي خبـر فـرار جمعي از سـپاه به گوش امام رسـید، 
آن حضـرت رو بـه مـردم كـرد و فرمود: »شـما با پدرم 
مخالفـت ورزیـده، كار را بـه حكمیت كشـاندید،... پس 
از آن بـه سـراغ مـن آمدید و بیعت كردیـد، ولي به من 
خبـر رسـیده كـه اشـراف شـما به سـوي معاویـه رفته 
و بـا او بیعـت كرده انـد. همیـن برایـم كافي اسـت. مرا 
در مـورد دیـن و جانـم فریـب ندهیـد« )منتظر القائـم، 

.)277  :1380
امـام دریافتـه بـود كه به این مـردم نمي تـوان اعتماد 
كـرد. ایـن عـدم اعتمـاد، تنهـا شـامل عـدم همـكاري 
آن هـا نبـود، بلكـه امـام مي فرمـود: »والله لـو قاتلـت 
معاویـه لأخـذوا بعنقـي حتـي یدفعونـي الیـه سـلماً«: 
اگـر بـا معاویه درگیر شـوم، همینان گردن مـرا گرفته، 

)مجلسـي،  مي دهنـد  تحویـل  او  بـه  اسـیر  به عنـوان 
.)20 ج44:    ،1366

2. حفظ جان شیعیان راستین
امام به خوبي مي دانست كه هدف این جنگ تنها خود 

ایشان و یا خانوادة ایشان نیست و مي دانست كه با ادامه 
دادن این جنگ نابرابر، اصل اسلام دوام چنداني نخواهد 

آورد.9 امام)ع( دوران خلافت پدرش را به خوبي درنظر 
داشت و دشمن حیله گر را كاملًا مي شناخت كه چگونه 

براي رسیدن به قدرت، به هر جنایتي دست مي زند و 
چون روز به روز از شمار مسلمانان راستین كاسته مي شد، 

خطري سخت تر از دوران خلافت علي )ع( اسلام را 
تهدید مي كرد. زیرا براي مثال، عبید الله بن عباس در 
زمان امیر مؤمنان چهرة درخشاني از خود بروز داده بود. 

او از فرمانداران علي )ع( و افراد مطمئن آن زمان به شمار 
مي رفت و علي )ع( او را به فرمانداري یمن گمارده بود. 

ولي یك شب بیشتر در اردوگاه امام حسن )ع( دوام 
نیاورد. 

كـه  معاویـه  توطئه هـاي  كـردن  خنثـا  بـراي  امـام 
اصلي تریـن آن هـا ریشـه كني خانـدان نبـوت و امامت، و 
علاقه منـدان و مریـدان راسـتین ایشـان بود، كنـار رفت 
تـا آن غـدار حیله گـر بهانـة لازم بـراي كین سـتاني و 
كشـتارهاي وسـیع را به دسـت نیـاورد. هر چنـد معاویه 
بـه زودي ایـن عملیات را آغـاز كرد و بسـیاري از صحابة 
حضـرت رسـول )ص( و شـیعیان را به شـهادت رسـاند، 
امـا یقینـاً تدبیـر امـام در پذیـرش صلـح و شـرایطي كه 
در عهد نامـة صلـح گذاشـتند، تا حـد زیادي دسـت هاي 
معاویه را در شـدت عمل و سـرعت دادن به این جنایات 
بسـت. بـراي ایشـان خـون مسـلمانان بي گناه بیشـتر از 
خلافـت بـر آن هـا ارزش داشـت. از ایـن رو، بـه صلح تن 
در داد. خـود ایشـان در مـوارد متعـدد بـه ایـن موضـوع 
اشـاره كرده انـد كـه اصلي تریـن علت صلـح ، حفظ خون 
مسـلمین و شیعیان راستین بوده اسـت. بارها مي فرمود: 
»مـن جنگ را ]تنها[ به خاطر رضایت خـدا و دور كردن 
كشـتار از شـما انجام دادم« )منتظر القائم، 1380:  278(.

3. خنثا كردن فریب دشمن و افشاي 
چهرة واقعي معاویه 

دیگـر علتـي كه مي توان بـراي صلح امام حسـن )ع( از 
روي روایـات تواریخ به  دسـت آورد، این اسـت كه معاویه 
بـا نیرنـگ و فریـب خـود را صلح جـو و طرف دار سـازش 
معرفـي كـرده بود و همچون دایه اي مهربان تـر از مادر در 
تبلیغـات خود عنوان مي كرد كه این جنگ و برادركشـي 
تنها به ضرر كلیت اسـلام و جامعة اسـلامي اسـت. با این 
تبلیغـات در نظـر مـردم ظاهربیـن و كاهل عـراق كاري 
كـرده بـود كـه امـام حسـن )ع( عملًا خلع سـلاح شـود 

امام)ع( 
مي فرمود: »والله 
لو قاتلت معاویه 
لأخذوا بعنقي 
حتي یدفعوني 
الیه سلماً«: اگر 
با معاویه درگیر 
شوم، همینان 
گردن مرا گرفته، 
به عنوان اسیر 
به او تحویل 
مي دهند 

24 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و یكم|  شمارۀ1 |  پاییز 1397 |



و موعظه هـا و وعید هایشـان10 به گوش كسـي نرسـد و 
منطـق آن حضـرت در ادامة جنگ كند شـود. امام )ع( 
بـراي خنثا كـردن این فریبـكاري و افشـاگري او راهي 
جـز پذیـرش صلح نداشـت. امـام حسـن )ع( بـا قبول 
صلح و قرار دادن شـرایطي در آن، ریشـة جریان امامت 
و تشـیع را زنـده نگـه داشـت و چهـرة واقعـي جریـان 
برانـداز امـوي را بـا تنهـا سـلاح باقي مانـده بـه جامعة 

اسـلامي و تاریخ نشـان داد. 

نتیجه گیري
امـام حسـن )ع( همچـون پـدر بزرگوارشـان علي بن 
ابي طالـب )ع( هرگـز سیاسـت ورزي را خدعـه و فریب، 
تحریـك و تحریـص نسـبت بـه مادیـات، تفرقه افكني 
و نفـاق، اسـتبداد و جنایـت، و ... نـه مي دیدنـد و نـه 
مي خواسـتند. این هـا همـان خصلت هایـي بودنـد كـه 

معاویـه بـه وضـوح متصف بـه آن هـا بود. 
مجموعـة شـرایط زمانـه اي كـه حضـرت در آن بـه 
بي ثبـات  و  چند رنـگ  مردمـان  و  رسـید  خلافـت 
كوفـه باعـث شـد كـه ایشـان چـاره اي جـز پذیـرش 
درخواسـت هاي صلـح معاویـه نداشـته باشـند. چرا كه 
مي دانسـت، ادامـة شـرایط جنگـي به شكسـت حتمي 
در جنگ و كینه سـتاني گسـترده و ظاهراً موجه معاویه 
از شـیعیان علـي منتهي خواهد شـد. بیـم آن مي رفت 
كـه نهال نوپاي تشـیع زیر ضربـات این روباه سیاسـت 

دوام نیـاورد و بـه كلـي نابود شـود. 
بـا ایـن همه میـزان تهمت ها و جسـارت ها به ایشـان 
از هـر دو جبهه گسـترده بود و حتي شـیعیان و برخي 
از یاران صادق ایشـان هم كه سـرّ این موضـوع را درك 
نمي كردنـد، بـا تند تریـن تعابیر بـه ایشـان مي تاختند. 
امـا حضرت با بزرگـواري اعتراضات آنان را مي شـنیدند 
و بـه زیبایـي پاسخشـان مي گفتنـد تـا بدانند كـه این 
تصمیـم به صـلاح خود آن هـا و تاریخ اسـلام نزدیك تر 
اسـت. در سـوي دیگـر، این عراقیـان بي وفا و دلبسـته 
بـه دنیـا بودند كه تـاوان سـنگیني بابت عـدم حمایت 
قاطـع از امـام دادنـد تـا بلكـه همـة  كوفیـان تاریـخ به 
وضوح نتیجة پشـت كـردن به خاندان نبوت و رسـالت 

را ببیننـد و درك كنند. 

پي نوشت ها
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2. دربارة شـدت فسـاد در دوران اموي )حتي در شـهرهاي مقدسي چون مكه و 
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3. كار تفاخـر بـه امـور و مسـائل بـي ارزش میان اعـراب عصر جاهلي تـا بدانجا 

رسـیده بـود كـه حتـي قبرهـاي مـردگان خـود را هـم مي شـمردند تـا از 
شـمارگان بیشـتر آن، افتخـاري بـر سـایر افتخـارات! قـوم خـود بیفزایند. 
نكتـه اي كـه در قـرآن كریـم )تكاثـر/1 و 2( هـم بدان اشـاره شـده اسـت. 
4. البتـه طبـري روایت دیگـري از این ملاقـات دارد. ر.ك: طبـري، 1375، 

ج5: 2120.
5. امـام علـي )ع( بـه عثمـان بـه سـبب شـیوة حكمرانـي معاویه در شـام 
اعتـراض كـرد. عثمـان پاسـخ گفـت كـه وي از زمـان عمـر امارت داشـته 
و چگونـه اسـت كـه بـه زمـام داري او در آن دوره ایـرادي نمي گرفته انـد و 
اكنـون آن را مسـئله دار مي داننـد؟ امـام در پاسـخ تفـاوت نظـارت عثمان 
بـا خلیفـة دوم بـر كارگـزاران حكومتـي و تـرس معاویـه از عمـر در مقابل 
خودسـري و اسـتغناي معاویـه مقابل عثمـان را دلیـل آورد )تاریخ طبري، 

ج6: 2214(.  ،1375
6. معاویـه اصـرار داشـت كـه: »دشـنام بـر علـي )ع( باید آنقدر گسـترش 
یابـد تـا كـودكان با این شـعار بزرگ و جوانـان با آن پیر شـوند و هیچ كس 
فضیلتـي از او یـاد نكند.« )براي آگاهي بیشـتر ر.ك: ابن ابي الحدید، شـرح 

نهج البلاغـه، ذیل خطبـة 56 و 203(.
7. احتمالًا از توطئه هاي جاسوسان معاویه بوده است.

8. از فرماندهان سپاه امام
9. نقـل شـده كـه معاویـه با اشـاره به صـداي اذان بـا ناراحتي تمـام گفته 
اسـت:  از خلفاي قبل از من با تمام سـال هاي حكومتشـان تنها نامي باقي 
مانـده، امـا نـام ایـن مرد اشـاره بـه نام حضـرت رسـول )ص( هـر روز پنج 
نوبـت تكـرار مي شـود. بـراي باقي مانـدن نامم بایـد كاري كرد كـه نام این 
مـرد از ذهن هـا محو شـود )ابـن ابي الحدید، شـرح نهج البلاغـه، ص 1325 

بـه نقـل از: عبدالله اصفهاني، نشـریة مبلغان، شـمارة 147: 110(.
10. ایشـان بـه وضـوح گوشـزد كردنـد كـه: »این سـرزمین زودتـر از همة 
شارسـتان ها ویـران خواهـد گردیـد« )ابـن اثیـر، پیشـین، ص 2023(. 
جنایـات عامـلان بني امیـه در سـال هاي بعـد، همچـون سخت كشـي هاي 
مغیـره، زیاد بـن ابیه، ابـن زیاد و از همـه دهشـتناك تر، اقدامات حجاج بن 
یوسـف ثقفي، بـه خوبي صـدق این پیشـگویي حضـرت را نشـان داد. 
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 دکترسید سجاد طباطبائی نژاد
 كارشناس دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

رشتة علوم و معارف اسلامی

مقدمه
»قـرآن کریـــــم«، بهتریـن راهنمـای زندگـی 
سـعادت  به سـوی  را  آن هـا  همـة  و  انسان هاسـت 
حقیقـی و بهشـت بریـن الهـی، هدایت می کنـد. از 
ایـن رو شایسـته اسـت، هـر مسـلمان در حـد توان 
و شـرایط، در پیشـگاه ایـن کتـاب الهی حضـور یابد 
و برنامـة زندگـی خـود را از آن دریافـت کنـد. ایـن 
موضـوع بـرای دانش آمـوزان رشـتة علـوم و معارف 
اسـلامی، بـه دلیـل اقتضائات خـاص رشـته و علائق 
ویـژة دانش آمـوزان بـه انس با ایـن کتاب آسـمانی، 

ضـرورت دو چنـدان می یابـد.
دانش آمـوزان در طـول تحصیـل در رشـتة علـوم 
و معـارف اسـلامی، دروس گوناگونـی را بـا محوریت 
همیـن عنـوان مطالعـه می کننـد کـه در ایـن میان، 
کتـاب »علـوم و معارف قرآنـی« با ایجـاد پیوند میان 
»علوم قرآن« و »معارف قرآن« از یک سـو، و تشـویق 
دانش آمـوزان بـه فهـم روش مند کتاب آسـمانی دین 
اسـلام بر مبنای دانـش »علوم قرآن« از سـوی دیگر، 

جایگاهـی مهـم به خـود اختصـاص می دهد.

موضوعات و مفاهیم اساسی برنامه
برنامة درسـی »علوم و معارف قرآنی« در طول یک برنامة 
سه سـاله، بـا رسـالت انـس بیشـتر و عمیق تـر دانش آموزان 
ایـن رشـته با قـرآن، تدوین شـده اسـت و اهداف زیـر را در 
قالب یک جلسـة دو سـاعته در هفته، از سـال دهم تا 

دوازدهم دنبـال می کند:
é آموزش مباحث فصاحت و تجوید قرآن؛

é قرائت و تمرین مسـتمر روخوانـی و روان خوانی 
قرآن؛

é حفظ سوره های جزء سی ام قرآن کریم؛
به عنـوان  قرآنـی  علـوم  مباحـث  آمـوزش   é

فهـم؛ زیربنـای 
موضـوع  بـا  قرآنـی  معــــــارف  آمـوزش   é
»انسان شناسـی در قـرآن«؛ مبتنـی بــــر آرای 

تفسـیری علامـه طباطبائـی؛
é تمریـن تدبـر و فهـم آیـات قـرآن مبتنـی بر 
چهـار اصـل لغت شناسـی، ادبیـات عـرب، درک 

سـیاق و تفسـیر قـرآن به قـرآن.

é پراکندگی تقریبی موضوعات و مفاهیم در 
کتاب های سه پایه

é سیر ارائة محتوا، در برنامة درسی علوم و 
معارف قرآنی

بخشـي از محتواي برنامه درسـي علوم و معارف قرآني به 
آمـوزش تجوید و تمرین قرائت قـرآن اختصاص دارد.

ایـن مهـم در كتاب هـاي پایه هـاي دهـم و یازدهـم، در 
قالـب دو بخش »قرائـت آیات« و »تجویـد قرائت« پیگیري 

مي شـود.
در ایـن دو كتـاب، بخشـي نیـز بـا عنـوان »حفظ نـور« با 
هـدف انـس بیشـتر دانش آمـوزان بـا قرآن قـرار داده شـده 
اسـت. بخـش دیگـر محتـوا در ایـن برنامـه درسـي،  بـه 
آمـوزش علـوم و معـارف قـرآن  اختصاص دارد كه سـیر آن 
در كتاب هـاي دهـم تـا دوازدهـم به ایـن ترتیب مي باشـد:

1. کتاب علوم و معارف قرآنی 1)پایة دهم(
در کتـاب علـوم و معارف قرآنـی پایة دهم، قـرآن ابتدا 
از زبـان خود قرآن و سـپس از زبان بهترین مفسـران آن 
)اهـل بیـت)ع(( در قالـب درس هـای »صفـات قرآن« 

کتاب ها
سرفصل ها

کتاب پایة دهم
درصد

کتاب پایة یازدهم
درصد

کتاب پایة دوازدهم
درصد

الف
70205آموزش مباحث تجوید و تمرین قرائت ب

ـ ـ ـ 1010حفظ جزء سی امج
ـ ـ ـ2060آموزش علوم قرآنید

هـ 
1095ـ ـ ـآموزش معارف قرآنی و تمرین تدبر و فهم آیات و

درسیبرنامۀ 
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و »قـرآن و اهل بیـت)ع(« بـه دانش آمـوزان معرفـی 
می شـود. سـپس علـوم مرتبـط بـا نـزول قـرآن در پنـج 
درس مـورد توجـه قـرار می گیرنـد: ابتـدا بـه »نـزول 
تدریجـی قرآن« بـر قلـب پیامبـر)ص( و حکمت های 
آن اشـاره می شـود و سـپس مفهـوم و برخـی مصادیـق 
»اسـباب نـزول قـرآن« و »سـوره های مکـی و 
نـازل  سـوره های  و  آیـات  می گـردد.  تبییـن  مدنـی« 
شـده در مکـه و مدینـه توسـط کاتبـان وحـی مکتـوب 
می شـد کـه کیفیـت آن در درسـی بـا عنـوان »کتابت 

قـرآن« به صـورت مختصـر توضیـح داده شـده اسـت.
درس بعـدی نیـز بـه تبییـن فلسـفة »نزول قـرآن به 
زبـان عربی« پرداخته اسـت تـا مقدمه ای بـرای بیان این 
نکتـه باشـد که قرآن بـه زبانی قابل فهم بـرای همگان نازل 
شـده اسـت تـا همـگان از نـکات و دسـتورات هدایتـی آن 

شـوند.  بهره مند 
در ادامـه، در درس هشـتم، »قابـل فهم بـودن قرآن« 
بـا تکیـه بـر دلایـل عقلـی و نقلـی توضیـح داده شـده و از 
ایـن رو بـر »انـس با قـرآن« بـه منظور فهـم بهتـر آیات 
جهت بهره مندی از هدایت آن، تأکید شـده اسـت. سـپس 
بـا تکیه بـر جنبـة هدایتگری قـرآن، زبـان هدایتگـر آیات 
در قالـب »بیـان تمثیل هـا« و »معرفـی الگوهـای 
هدایـت« تبییـن می شـود. در پایـان نیز »علم تفسـیر 
قـرآن«، به عنـوان علمـی که آگاهـی از همة ایـن مطالب، 
مقدمـه ای بـرای آن اسـت، معرفـی و انـواع آن )ترتیبـی و 

موضوعـی( بـرای دانش آمـوزان توضیـح داده می شـود.

2. کتاب علوم و معارف قرآنی2 )پایة یازدهم(
در کتـاب علـوم و معـارف قرآنـی پایـة یازدهـم، حجـم 
بیشـتری بـه بیان »علـوم قرآنی« اختصـاص یافته و بخش 
قابل توجهی از محتوای مشـهور علـوم قرآنی در این کتاب، 

بـه دانش آمـوزان ارائه شـده اسـت.
اولیـن درس بـه بیان »آداب قرائت قـرآن« می پردازد، 
چـرا کـه پیش نیـاز برقـراری هرگونه ارتبـاط با ایـن کتاب 
آسـمانی ـ از جملـه مراجعـه بـرای فهـم و تفسـیر آن ـ 
آشـنایی بـا ایـن آداب و رعایت آن هاسـت. سـپس با توجه 
بـه هدف کلـی کتاب، اصطلاح »علوم قـرآن و مصادیق 
گوناگون آن« تعریف و تبیین می شـود. پس از آن قرآن از 
منظر اجـزای تشـکیل دهندة آن مورد توجه قـرار می گیرد 
و دو درس »آیه و سـوره« و »فواتح سـور« ایـن اجزا را 

به خوبـی تبییـن می کنند.
در ادامـه، کیفیـت و مراحـل ارائة آیات و سـوره های قرآن 
به صـورت یـک متن مکتـوب و زیر نظـر پیامبـر و اصحاب 
بـزرگ ایشـان، در درس »جمع قـرآن« مورد توجـه قرار 
گرفتـه اسـت و چگونگـی »تعلیم قرآن به مسـلمانان 
توسـط پیامبـر)ص( و اصحـاب ایشـان«، بـه منظور 
بهره منـدی همـگان از هدایـت این کتاب آسـمانی،  تبیین 
شـده اسـت. پـس از آن، بـا تکیه بـر جنبة هدایتـی قرآن و 
ضـرورت فهـم آیـات هدایتگـر آن، شـیوه ها و رویکردهـای 

متفـاوت در فهـم این کتاب آسـمانی در دنیـای معاصر، در 
دو درس »ترجمة قرآن« و »انواع تفسـیر اجتهادی« 
مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. در پایان نیـز در قالب چهار 
درس به صـورت کارگاهـی، روش این فهم در سـطح درک و 

فهـم دانش آموزان مطرح شـده اسـت.
ایـن چهـار درس، با رویکردی متفاوت نسـبت به هشـت 
درس،  چهـار  ایـن  در  شـده اند.  تدویـن  پیشـین  درس 
دانش آموزان شـیوة عملی فهم و تفسـیر قـرآن را از رهگذر 
»مراجعـه به کتاب هـای لغت«، »اسـتفاده از صرف 
و نحـو عربـی در فهـم معنـا« ، »مراجعه به سـیاق 
آیـات« و »تمرین تفسـیر قـرآن به قـرآن«، تجربه 
می کننـد. این فرایند بـه دلیل اهمیـت آن، در قالب نمودار 

1 نشـان داده شـده است.
)پایـة  قرآنـی3  معـارف  و  علـوم  کتـاب   .3

دوازدهـم(
ایـن کتـاب، برخـلاف کتاب هـای پیشـین، ارائـة معارف 
قرآنـی را هـدف خاص خود قرار داده اسـت. موضوع خاصی 
کـه بـرای انتقـال معارف قرآنـی محـور تألیـف دروس قرار 

گرفتـه، موضـوع »انسان شناسـی قرآنی« اسـت.
کتـاب، از ده درس تشـکیل شـده اسـت. در ابتـدای هـر 
درس،  آیاتـی مرتبـط بـا محتـوا و هـدف کلـی درس، برای 
تمریـن قرائـت دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت و سـپس 
محتـوای درس آغـاز می شـود. سـیر کلـی محتـوای کتاب 

از ایـن قرار اسـت:
و  اسـتعدادها  الهـی،  جانشـین  به عنـوان  انسـان 
ظرفیت هـای عظیمـی دارد،  اما از جایـگاه حقیقی 
خویـش غافـل شـده و از آن دور افتاده اسـت و می باید 
بـا بهره گیـری از ظرفیت هـاي خـدادادي خـود به سـوی 
آن جایـگاه حرکـت کنـد. هـر چنـد کـه خداونـد ایـن 
جهـان و زینت های آن را شایسـتة جانشـین خود 
او، بـه زیباتریـن وجـه  و مخصـوص بهره منـدی 
آفریـد، تـا انسـان ها بـا زندگـی در آن، ایمـان را به عنوان 
زینـت حقیقـی روح در خـود به  ظهـور برسـانند، اما برخی 
انسـان ها با مشـغول شـدن بـه نعمت هـای آن، به »حیات 
دنیـا«، یعنـی مرتبـة پایین تـر حیـات انسـان که 
مربـوط به جسـم مـادی او و پرداختن بـه نیازهای 
مادی اش اسـت، رضایـت داده و از حقیقتی کـه ورای 
آن مظاهـر مـادی وجود دارد و هدف از خلقت انسـان بوده، 
غافل می شـوند. ریشـه این غفلت و رضایـت دادن به 
»حیـات دنیـا«، غفلت انسـان از خـود حقیقی اش 
اسـت که موجب می شـود، او بـه خود مادی  اش مشـغول 
شـود و برای بازگشـت به جایگاه حقیقی خود تلاش نکند.
قـرآن در مقابـل »حیـات دنیا«، از »حیـات طیبه« 
سـخن به میان مـی آورد؛ حیاتـی قلبی کـه می تواند 
انسـان را بـه جایگاهـی برسـاند کـه شایسـتة آن اسـت. 
زندگـی انسـان ها در سـایة ایـن حیـات در زمین، 
آثـار و ویژگی هایـی ماننـد آرامـش، درک عمیـق 
مسـائل و ... می یابـد. دیگرانـی کـه تنهـا بـه »حیـات 

كتاب علوم و 
معارف قرآني 
)3(، برخلاف 

كتاب هاي 
پیشین، ارائه 

معارف قرآني را 
هدف خاص خود 
قرار داده است. 
موضوع خاصي 
كه براي انتقال 

معارف قرآني 
محور تألیف 
دروس قرار 

گرفته، موضوع 
»انسان شناسي 

قرآني« است
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دنیـا« رضایـت داده اند، از چنیـن آثـار و ویژگی هایی محروم 
. هستند

از آنجـا کـه انسـان  موجـودي اجتماعـی اسـت، بسـتر 
تحقـق حیات طیبه در نگاه قـرآن، »جامعة ایمانی« 
اسـت. تأثیر جامعـه بـرای رقم زدن سـعادت انسـان ها تا 
جایـی اسـت کـه قرآن بـرای آن هویت و شـخصیت 
مسـتقلی در نظـر می گیـرد؛ هویتـی کـه براینـد روح 
جمعـی انسـان ها در جامعـه اسـت و می توانـد اراده هـای 
افـراد را در جامعـه تحت تأثیـر خـود قـرار دهـد. محـور 
وحـدت روح جمعـی و اراده هـای افـراد در جامعه، 
دیـن، آییـن  و اعتقاد حق یـا باطل اسـت؛ كه این 
وحدت بخشـی بـه روح جمعـی جامعـه بـر محـور 
آئیـن حـق یا باطـل، توسـط »ولی جامعـه« ـ حق 
)الهـی( یا باطـل )طاغوتـی( ـ صـورت می گیرد. بر 
ایـن اسـاس، تنهـا »ولی جامعه« اسـت کـه می توانـد روح 
جمعـی جامعـه را بـر محـور ارزش های حق الهـی متمرکز 
سـازد و آن هـا را بـه وحدت برسـاند. با اتصال افـراد در یک 
جامعـه ایمانـی بـر محور ولـی به یکدیگر و تشـکیل 
روح جمعـی بر محـور ارزش هـای الهـی جامعه ای 
پدیـد می آیـد کـه می توانـد فطـرت انسـان ها را 
شـکوفا سـازد و آن ها را به مقام و جایگاهی برسـاند که 

شایسـتة آن هستند.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن محتـوا در قالـب ادبیـات 
تفسیری، براسـاس آرای علامه طباطبائی )ره( در »تفسیر 
المیـزان« و بـه صـورت کامـلًا روشـمند، مبتنـی بـر آنچـه 
دانش آمـوزان قبـلًا در پایه هـای دهـم و یازدهـم، ذیـل علوم 

قـرآن آموخته انـد، ارائـه شـده اسـت.

رویکرد کلی حاکم بر برنامه
بـه  کـه  اسـت، محتوایـی  برنامـه سـعی شـده  ایـن  در 

می شـود: ارائـه  دانش آمـوزان 
اولًا، کاربـردی باشـد. به ایـن معنا کـه در بیان مباحث 
مربـوط بـه فصاحـت و تجویـد، از ارائـة قواعـد سـنگین و 
پیچیـدة تجویدی اجتناب شـده اسـت و مباحـث تنها ناظر 
بـر خروجـی مـورد نظـر از تجویـد ارائـه شـده اند. در بیـان 
مباحـث علـوم قـرآن نیـز، آن دسـته از علوم قـرآن انتخاب 
شـده اند کـه کاربـرد آن ها در فهـم آیات به صـورت کاربردی 
بـرای دانش آموزان ملموس باشـد. بر همین اسـاس، از بیان 
اختلاف  نظر علما پیرامون این مسـائل اجتناب شـده اسـت.

ثانیـاً، قابـل درک باشـد و ایجـاد شـبهه نکنـد. 
بدیـن منظـور، ذیل مباحث علـوم قرآن، آن دسـته از علوم 
قرآنـی انتخـاب شـده اند که بتـوان آن هـا را به زبان سـاده 
بـرای دانش آمـوزان تبیین کـرد و نیز بیـان آن موضوعات، 
بـرای آن هـا ایجـاد شـبهه نکنـد. لذا طـرح مباحثـی چون 
تأویـل، محکم و متشـابه، ناسـخ و منسـوخ، و ... از دسـتور 

کار خارج شـد.
ثالثـاً ، علمـی و مبتنـی بـر آرای صاحب نظـران 

شـناخته شـده باشـد. مباحث کتاب، هـر چند بـا زبان 
سـاده و قابـل درک بـرای دانش آمـوزان مطرح شـده اسـت، 
امـا ایـن به معنای کاسـتن از دقت و علمیـت در بیان محتوا 
نیسـت و محتـوا مبتنـی بـر نظـر بزرگانـی چـون آیـت الله 
معرفـت و علامـه عسـکری )در بخـش علـوم قرآنـی( و 
علامـه  طباطبائی )در بخش معارف قرآنی( ارائه شـده اسـت. 
البتـه در این میـان از درس نامه ها و سـایر کتب موجود برای 

تبییـن دقیق تـر مسـائل بهره برده شـده اسـت.
رابعـاً، به صـورت کامـلًا تعاملـی میـان دبیـر و 
دانش آمـوزان ارائـه شـود. بـا بررسـی ایـن کتاب هـا 
می بینیـم، بخـش قابل توجهـی از محتوا و اهـداف دروس 
در قالـب تمرین های کلاسـی با عنوان »فعالیت  کلاسـی« 
یـا »تدبـر قرآنـی« بـه دانش آمـوزان منتقل می شـود. این 
فعالیت هـا بسـتر ورود مسـتقیم دانش آمـوزان بـه تبییـن 
محتـوای درس زیرنظر دبیر، محسـوب می شـوند و محتوا 
را در قالـب تعامـل میـان آن هـا و دبیـر منتقـل می کنند. 
در  را  دانش آمـوزان  مشـارکت  سـطح  نه تنهـا  امـر  ایـن 
کلاس افزایـش می دهـد، بلکـه موجـب می شـود آن هـا 
خـود کاربـردی بـودن مباحثـی را کـه آموخته انـد، درک 

. کنند

تدریس و ارزشیابی برنامه
بـا توجـه به اینکـه محتوای هر یـک از این کتاب های سـه 
پایـه، بـا دیگـری متفـاوت اسـت و هر کتـاب، بیـان مفاهیم 
و موضوعـات خاصـی را دنبـال می کنـد، از ایـن رو، روش 
تدریـس و ارزشـیابی کتاب هـا با هـم متفاوت اسـت. مقدمة 
هـر یـک از این کتاب ها در قالب »سـخنی با دبیـر محترم«، 
نکاتـی کلـی برای تدریـس و نیز ارزشـیابی محتـوا به منظور 
اطـلاع همـکاران و دانش آمـوزان ارائـه می کنـد. تفصیل این 
مطلـب در کتـاب »راهنمـای تدریـس« هـر یـک از دروس 
ارائـه می شـود. لازم بـه  ذکـر اسـت، از آنجا که میـان محتوا 
و مطالـب ایـن کتاب هـا، ارتبـاط و به هم پیوسـتگی خاصـی 
وجـود دارد، ضروری اسـت همکاران محتـرم هنگام تدریس 
یـک کتـاب، نسـبت بـه محتـوای ارائـه شـده در کتاب های 
پیشـین و پیش دانسـته های دانش آمـوزان در ایـن خصوص، 

آگاهی کافی داشـته باشـند.

خاتمه
بـرای بهره منـدی از هدایت هـای قـرآن، ضـروری اسـت 
مهارت اسـتفاده از قرآن کسـب  شـود. برنامة درسی »علوم و 
معـارف قرآنی« سـعی دارد، توانایی دانش آموزان رشـتة علوم 
معـارف اسـلامی را در سـطحی تخصصـی، در حـوزة قرائـت 
قرآن و فهم روشـمند آیات، ارتقا دهد و زمینة انتقال ایشـان 
را از علـوم قرآنـی پیش آموخته به معارف قرآنی فراهم سـازد. 
امیـد اسـت این برنامه بـا بهره گیری از نور قـرآن، گامی مؤثر 
در راسـتای تربیـت قرآنی دانش آموزان و انس هرچه بیشـتر 

آن هـا بـا این کتاب آسـمانی به حسـاب آید.

برنامة درسی 
»علوم و معارف 
قرآنی« سعی 
دارد، توانایی 
دانش آموزان 
رشتة علوم 
معارف اسلامی 
را در سطحی 
تخصصی، در 
حوزة قرائت 
قرآن و فهم 
روشمند آیات 
ارتقا دهد
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محمود جهاندیده
دبیر دبیرستان های اردبیل

توحيد
آزادگان چو سرو همه پاي در گِلت

خورشيد در مناي تو هر روز بسملت
دنيا و آخرت همه يك ذره فيض توست

ابر و بهار و باديه كي گشت غافلت
دل ها شكار غمزة معناي نام توست

عقل هزار باديه شاگرد منزلت
باغ از نسيم مهر تو در خاك جان گرفت

آيينه چهرگان جهان خاك محفلت
اين لاله زار دهر صفِ عاشقان توست

خطي ز كاروان شهيدان محملت
وقت نماز صبح »جهانديده« فرصتي ست

هنگام راز گوي تو سربسته مشكلت

توحيد
جلوه در ديده نه، در دل بكند رويِ خدا
احمد آمد كه برد خلق جهان سوي خدا

چشم خورشيد دهد جامة زربفت به خاك
خوش پراكنده كند باد صبا بوي خدا

سفرة نعمتش افراخته از فرش به عرش
اهل دين راست همه نعمت مينوي خدا

لطف او بارشي از ابر كرامت همه راست
نيست قهر و ستم و كينه گري خوي خدا

دوست را قيد مكان لايق گنجايش نيست
بي نشاني است نشان هاي درِ كويِ خدا

جمله ذرات جهان در طلبش گرم سماع
اي »جهانديده« شنو نغمة ياهوي خدا
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اشاره
»اخـلاق« علم اسـت، موضوع، محمـول، دلیل و 
برهـان دارد و اگـر کسـی بخواهد متخلق شـود، 
بایـد مظهـر »هوالخالـق« باشـد. علم اخـلاق از 
فقـه و اصول، اگـر مشـکل تر و علمی تر نباشـد، 
آسـان تر نیسـت. روح، تجـرد روح، شـئون روح، 
سـود و زیـان روح، ابـدی بـودن روح، توانمنـدی 
روح، و مظهـر »هـو الخالـق« بـودن روح را ثابت 
کـردن، کار آسـانی نیسـت. لـذا مسـئلة اخلاق 
اولین مسـئله و پیچیده ترین مسـئلة ماست. اگر 
خواسـتیم برهـان اقامه کنیـم، دلیل هـای خوب 
هسـت؛ ولی بـا برهان هرگز کام کسـی شـیرین 
نمی شـود. ممکن اسـت اسـتادی در کلاس زنبور 
عسل، کندوسـازی، گل های عسـلی و خود عسل 
را بـرای دانشـجویان تشـریح کنـد و آن هـا هم 
کامـلاً  بفهمند که این ها چیسـتند، امـا کام آن ها 
شـیرین نمی شـود. بـا تدریـس کنـدوداری کام 
کسـی شـیرین نمی شـود. همچنین، بـا تدریس 
انسـان  اخـلاق،  و  فلسـفه، کلام  اصـول،  فقـه، 
حاصـل نمی شـود. ایـن را مـا باید بسـازیم، اصلًا 
اخـلاق برای همین اسـت که انسـان خلـق کند. 

ایـن خلق همـان خلقـت خاص اسـت. 1
از ایـن رو شایسـته اسـت هر مسـلمان در حد 
توان و شـرایط، خود را مظهر »هوالخالق« سـازد. 
این موضـوع بـرای دانش آمـوزان رشـتة علوم و 
معارف اسـلامی، بـه دلیل اقتضائات خاص رشـته 
و علائـق ویـژة دانش آمـوزان به تخلق بـه اخلاق 

الهی، ضـرورت دوچنـدان می یابد.

راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري
تعالـي همـة  و  بـراي رشـد  اسـلامي، هدایتـي  هدایـت 
ابعـاد وجـودي و گرایش هـاي  فطـري اسـت و درشـخصیت 
یكپارچـة  آدمـي تحقـق مي یابـد. تنـوع موضوعـات دینـي  
كـه شـامل موضوعـات اعتقـادي، اخلاقـي، عرفانـي، رفتـار 
و آداب، سـلوك عبـادي  و برنامه هـاي اجتماعـي اسـت، از 
یـك طـرف سـاحت هاي وجـودي انسـان و از طـرف دیگـر، 
تنوعـي در روش هـا ایجاد مي كنـد كـه در آموزش هاي دیگر 
كمتـر مي تـوان سـراغ  آن را گرفـت امـا از آنجـا كـه هـدف 
تعلیم وتربیت »رشـد« انسـان اسـت و رشـد او جـز از طریق 
تلاش و كوشـش خود او میسر نیسـت، رویكرد جهت دهنده 
بـه همـة روش هـا، »رویكـرد فعـال« اسـت. انتخـاب ایـن 
رویكـرد تعلیمـي و تربیتي با رویكرد انتخاب شـده در درس، 
یعنـي »رویكرد فطرت گرا«، هماهنگ و متناسـب اسـت. در 
ایـن رویكـرد، مخاطب بـا مجموعـه توانایي ها، اسـتعدادها و 
گرایش هـا، مهارت هـا و ویژگي هـاي شـخصي خـود حضـور 

دارد و از همـة آن هـا در جهـت كمـال خـود بهـره مي بـرد.

موضوعات و مفاهیم اساسی برنامه:
برنامـة درسـی »اخـلاق اسـلامی« در طـول یـک برنامـة 
سه سـاله، اهداف زیر را در قالب یک جلسـة یک سـاعته 

در هفتـه، از سـال دهـم تـا دوازدهم دنبـال می کند:
é آشنایی با تعریف علم اخلاق و غایت سلوک اخلاقی؛

é آشـنایی با مطلق بـودن و ضرورت حسـن فعلی و فاعلی 
در اخلاقی بـودن اعمال؛

é آشنایی با رابطة جهان بینی و خودشناسی با اخلاق؛
é شـناخت برگزیـدگان الهـی به عنـوان اسـوه در سـلوک 

اخلاقی؛
é آشـنایی بـا مباحث اخلاقـی پایه، در قلمرو روابط انسـان 

بـا خدا، خود، و سـایرین؛
é آشـنایی بـا مهم تریـن موانـع سـلوک اخلاقـی و کیفیت 

آن؛ رفع 
é شـناخت آداب و رفتار اسـلامی در صحنه هـای گوناگون 

زندگی فـردی و اجتماعی.

پراکندگی تقریبی موضوعات و مفاهیم در 
کتاب های سه پایه

جدول1

سیر ارائة محتوا در برنامة درسی اخلاق 
اسلامی

از آنجـا کـه میـان محتـوا و مطالـب کتاب هـای اخـلاق، 
ارتبـاط و به هم پیوسـتگی خاصی وجود دارد، ضروری اسـت 
همـکاران محتـرم هنـگام تدریـس یـک کتـاب، از محتوای 
پیش دانسـته های  و  پیشـین  کتاب هـای  در  شـده  ارائـه 
دانش آمـوزان در ایـن خصـوص آگاهی کافی داشـته باشـند.

رشتة علوم و معارف اسلامی
دكتر فریال آمار
كارشناس  دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

درسیبرنامۀ 
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جدول شماره )1(. پراكندگي تقریبي مفاهیم اخلاق در كتاب هاي سه پایه دورة دوم متوسطه
کتاب ها

سرفصل ها
کتاب  پایة دهم

)درصد(
کتاب پایة یازدهم

)درصد(
کتاب پایة دوازدهم

)درصد(

373330مبادی و مباحث نظري اخلاق

303337رابطه انسان باخدا

303337رابطه انسان با خود

303337رابطه انسان با سایرین

جدول شماره )2(. اهداف اخلاق )1( پایة دهم
مفاهیم جزئیتعمیم هامفهوم اساسی 

مبادي و مباحث 
نظري اخلاق

1. تعیین موضوع علم اخلاق و تعریف آن
2. کمال، غایت سلوک اخلاقی است

3. نیاز به هدایت الهی در سلوک اخلاقی
4. ضرورت اسوه قرار دادن معصومین)ع( در 

اخلاق.

اخلاق،  علم  موضوع  اخلاق،  علم  تعریف  خلق،  لغوی  معنای  ـ 
تغییرپذیری خلق، تفاوت خَلق با خلق

ـ تعریف کمال، کمال انسانی قرب الهی، معرفت الله مقدمة قرب 
راه  کمالات،  سلسله مراتب  الله،  اخلاق  به  شدن  متخلق  الهی، 

منحصر در رسیدن به کمال مطلوب از طریق اهل بیت)ع(.

رابطة انسان 
با خدا

1. محبت به خدا
بندگان، طریقة  به  به خدا، محبت خدا  بیان محبت و عشق  ـ 
تحصیل و ازدیاد محبت الهی، محبت به معصومین)ع( را طریق 

وصول به محبت الهی دانستن.

رابطة انسان با 
خود

1. تفکر و تعلم
2. تسلیم بودن در برابر حقیقت

3. استفادة صحیح از عمر

ـ تفکر، اولین گام در سلوک اخلاقی، اشاره به برخی موضوعات 
شایستة تفکر، تفکر آفاقی و انفسی، مقدمات و لوازم تفکر )صحت، 
خلوت و ...(، ارزش تفکر به اعتبار متعلق آن )هوای نفس، غفلت، 
پرحرفی و ...(، موانع معرفت و تفکر، علم، فضیلت علم جویی، آفات 

علم و عالم؛
ـ معنای لغوی و اصطلاحی تسلیم، تعصب و لجاجت نقاط مقابل 

تسلیم؛
ـ ارزش عمر و سرمایة وجودی انسان، اولین پرسش های پس از 

مرگ، دنیا مزرعة آخرت، دوری از لهو و لعب؛
مراقبه،  )مشارطه،  عمر  از  صحیح  استفادة  برای  برنامه ریزی  ـ 

محاسبه و معاتبه(

رابطه انسان با 
سایرین

1. امانت داري
2. وفاي به عهد

3. تكبر

ـ مفهوم امانت داري، خیانت در امانت؛
ـ مفهوم وفاي به عهد، بدقولي، پیمان شكني، انواع تعهدات انسان، 

راه هاي تحصیل وفاداري؛
ـ مفهوم تكبر، اقسام تكبر، علل و عوامل تكبر، نتایج و آثار تكبر، 

راه هاي علاج تكبر

»اخلاق« علم 
است، موضوع، 
محمول، دلیل 
و برهان دارد 

و اگر کسی 
بخواهد متخلق 

شود، باید مظهر 
»هوالخالق« 

باشد
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جدول شماره )3(. اهداف اخلاق )2( پایة یازدهم
مفاهیم جزئیتعمیم هامفهوم اساسی

مبادي و  مباحث نظري 
اخلاق

1. رابطه اخلاق با عقیده،  
دین و خداشناسي

2.  نفس انسان، قوای 
نفس، مراتب نفس

3. موانع رشد و كمال
 ـموانع بیرونی: شیطان؛ 

موانع درونی: نفس

ـ بیان حضور و نظارت خداوند در هر لحظه، بیان صفات الهی مربوط به اخلاق، مانند غفور، رحیم، رحمان، قادر، جبار، قهار و ...
ـ تبیین آثار اخلاقی، مانند شکر، عبادت، خضوع، محبت، تضرع و ....

ـ بیان حقیقت نفس و دوبعدی بودن آن و مراتب سه گانة نفس )مطمئنه، لوامه و اماره(، بیان قوای سه گانة نفس )عقل، غضب 
و شهوت(، بیان مبادی صدور فعل انسانی براساس فعل و انفعالات نفس، ذکر میزان تغییرپذیری خلق انسانی

ـ شناخت مهم ترین موانع سلوک اخلاقی:
الف( شیطان: وسوسه های علمی و عملی

ب( نفس اماره: غفلت، بازیگری و دنیاگرایی

1. خوف، رجاءرابطه انسان با خدا
2. اخلاص

ـ بیان اصطلاحی و لغوی خوف و رجاء، تفاوت رجاء با غرور و خودفریبی، یأس از رحمت خدا بزرگ ترین گناه است، تعادل 
میان خوف و رجاء و راه های اهم تحصیل خوف و رجاء

ـ بیان اصطلاحی و لغوی اخلاص و نقاط مقابل آن )نفاق و ریا(، شناخت اجمالی انواع ریا و نفاق، راه های تحصیل اخلاص

رابطه انسان با خود
1. كرامت نفس، طهارت 

معنوي و طهارت ذهن
2. تقوا

ـ بیان تفاوت کرامت نفس با اعتمادبه نفس و خودباوری در سایه خداباوری؛
ـ بیان مفهوم كرامت، انواع كرامت؛

ـ تبیین ضرورت طهارت معنوی برخاسته از کرامت نفس، ذکر مصادیق طهارت معنوی در اعمال مانند وضو و غسل، و در 
ذهن، مانند ضبط خیال از وساوس.

ـ بیان معنای لغوی و اصطلاحی تقوا، مراتب تقوا، ضرورت تحصیل تقوای برخاسته از کرامت نفس، راه های اصلی تقویت و 
تحصیل تقوا

رابطه انسان با سایرین

1. تكریم و حفظ 
شخصیت دیگران، حفظ 
اسرار اشخاص و رازداري، 
تغافل، گذشت و اغماض
2. انفاق و سخاوت، ایثار
3. حب و بغض، تولي و 

تبري، توسل، زیارت
4. روابط فرد در خانواده، 

صله رحم

ـ کرامت انسان مایة تکریم دیگران است، هتک مؤمن نیز هتک ناموس الهی است. از مصادیق حفظ شخصیت: حفظ غیب، 
رازداری و پرهیز از افشاي سر، پرده دري و سخن چیني

ـ تبیین لغوی و اصطلاحی غیبت، راه های علمی و عملی درمان غیبت
ـ بیان معنای لغوی و اصطلاحی تغافل و چشم پوشی از عیوب و ذکر تفاوت میان تغافل و بی تفاوتی و بی مسئولیتی

ـ ذکر فضیلت گذشت و اغماض و شرایط و حیطه های آن و نقطة مقابل آن، کینه جویی و انتقام. راه  تحصیل توانایی برگذشت 
)گذشت هنگام قدرت معنای کامل دارد(.

ـ بیان معنای لغوی و اصطلاحی سخاوت، انفاق و تعادل در انفاق و نقطة مقابل آن خساست و راه تحصیل سخاوت
ـ بیان معنای لغوی و اصطلاحی ایثار، و مراتب و مصادیق آن؛

ـ بیان روابط فرد با خانواده، صلة رحم و آثار آن؛
ـ بیان دقیق تولی و تبری در سایه حب و بغض الهی، بیان وظایف ما در برابر معصومین)ع(، توسل بر ائمة طاهرین)علیهم السلام( 

و آداب زیارت ایشان

جدول شماره )4(. اهداف اخلاق )3( پایة دوازدهم
مفاهیم جزئیتعمیم هامفهوم اساسی

مبادی و 
مباحث نظري 

اخلاق

1. رابطة متقابل جهان بینی )آینده باوری و 
معاداندیشی( و اخلاق

2. حسن فعلی و حسن فاعلی در عمل اخلاقی
3. مطلق بودن اخلاق

ـ تبیین تأثیر اخلاق فردی و اجتماعی در نحوة نگرش به جهان و تأثیر جهان بینی )آینده باوری و 
معاداندیشی( در فعل اخلاقی؛

ـ معیار فعل اخلاقی، حسن فعلی و حسن فاعلی، معیار فعل حسن و قُبح؛
ـ مطلق بودن اخلاق در برابر نسبی بودن، تفاوت آداب و رسوم اجتماعی با اخلاق؛

رابطة انسان 
با خدا

1. توکل و رضا
2. ذکر و شکر

ـ بیان معنای لغوی و اصطلاحی توکل، تفاوت توکل با تنبلی و سهل انگاری، رضا و رابطة آن با توکل؛
ـ نماز؛

رابطة انسان با 
خود

1. بی رغبتی به دنیا، زهد و قناعت
2. توبه

 ـحقیقت زهد، فلسفة زهد، زهد و رهبانیت، عدم منافات زهد با دارایی، حقیقت قناعت، طمع و 
تکاثر، آفات حب دنیا، آرزوهای بلند، احساس پوچی و بی هدفی، عدم منافات قناعت با تلاش برای 

بهبود و رفاه زندگی فردی و اجتماعی؛
ـ حقیقت توبه، شرایط قبولی توبه، کمال توبه، آثار توبه، موانع توبه، ملاک قبولی توبه؛

رابطة انسان با 
سایرین

1. صبر و رفق و مدارا
2. خیرخواهی و خدمت به خلق

3. حیا و عفت و غیرت

ـ حقیقت صبر، اقسام صبر )طاعت، معصیت، مصیبت( صبر رأس ایمان، راه های تحصیل صبر، 
حقیقت رفق و مدارا در مقابل جدال طلبی

ـ حقیقت نصح و خیرخواهی و خدمت به خلق در مقابل حسد و مکر و فریب، تفاوت غبطه و حسد، 
جلوه های نرم و خشن خیرخواهی، راه های علمی و عملی علاج حسد و مکر

ـ حقیقت حیا، حیای ممدوح و مذموم، مصادیق حیا، حیای اعضا و جوارح، حقیقت عفت، عفت 
فردی و اجتماعی، حقیقت غیرت، غیرت مثبت و منفی، عصبیت و تعصب.
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1. کتاب اخلاق اسلامی)1(؛ پایة دهم متوسطه
جدول2

2. کتاب اخلاق اسلامی)2(؛ پایة یازدهم متوسطه
جدول3

3. کتاب اخلاق اسلامی)3(؛ پایة دوازدهم متوسطه
جدول4

رویکرد کلی حاکم بر برنامه
رویکـرد حاکم بـر برنامه، رویکـرد »فطرت گرا« اسـت. در تبیین 
ایـن رویکـرد لازم اسـت بدانیـم کـه رویکردهـا عمومـاً  منتـج از 
دیدگاه هـا و برگرفتـه از آن هـا هسـتند و بـر عناصر و اجـزای یک 
برنامـه پرتوافکنـی می کنند. در دیدگاه اسـلام نسـبت به انسـان، 
انسان شناسـی  مباحـث  همـة  و  دارد  نقش محـوری  »فطـرت« 
اسـلامی بـه گونه ای به ایـن اصل بازمی گردند. بنابـر معارف دینی، 
هـر انسـانی بـا فطرتـی پـاک بـه دنیـا می آیـد و تنهـا طریقی که 
می توانـد انسـان را بـه فـلاح و رسـتگاری برسـاند و اسـتعدادهای 
واقعـی اش را شـکوفا سـازد، طریق سـازگار با فطـرت و منطبق بر 

است. آن 

اصول حاکم بر برنامة درسی اخلاق
برنامه ریـزی درسـی اخـلاق در پرتـو اصول زیر صـورت پذیرفته 

است:
é تعادل میان موضوع محوری و دانش آموز محوری در آموزش؛

é رعایت خلوص دین؛
é تقویت  دین داری در دانش آموز؛

é توجه به نیازهای فطری و مقتضیات زمانه؛
é بالا بردن قدرت تفکر و اندیشه در دانش آموز؛

é الگـو قـرار دادن قـرآن کریـم و سـیرة معصومیـن)ع( در نحوة 
آموزش؛

é امکان توسعه و تکمیل و تجدیدنظر در برنامه.

تدریس و ارزشیابی برنامه
در آمـوزش کتـاب اخلاق، سـه هدف دنبال می شـود و سـعی بر 

آن بـوده اسـت کـه دانش آموزان به این سـه هدف دسـت یابند:
1. شناخت عقلانی از مبانی، معارف و وظایف دینی؛

2. ایمان به آن مبانی، معارف و وظایف؛
3. عمل به وظایف و مسئولیت ها.

بـرای نیـل بـه اهـداف فـوق از دو نـوع »ارزشـیابی مسـتمر« یا 
تدریجـی و تکوینـی، »ارزشـیابی پایانـی« اسـتفاده می شـود.

توصیه به دبیران محترم
در کتـاب اخـلاق اسـلامی، هـر درس عهـده دار تبیین قسـمت 
خاصـی از اهـداف و مفاهیـم تعیین شـده در راهنمـای برنامـه و 

شـامل اجـزای زیر اسـت:
1. ورودیـه: وظیفة ورودیه، ایجاد سـؤال دربـارة موضوع درس و 
آمـاده سـاختن ذهـن دانش آموز اسـت. نکاتی که مـا در خصوص 

ورودیـه بـه همکارانمـان توصیه می کنیـم عبارت اند از: 
é ورودیـه مقدمـه و زمینه سـاز ورود به درس اسـت. لـذا به زمان 
قابـل توجهـی نیـاز دارد و انتظـار مـی رود، وقـت مناسـبی بـه آن 

اختصـاص یابـد. البتـه ورودیه هـا بـا هـم متفاوت انـد و بعضـی به 
زمان بیشـتری نیـاز دارند. اگـر ورودیه به خوبی اجرا شـود، زمینة 

مناسـبی برای دسـتیابی بـه اهـداف به وجـود می آید.
کتبـی  آزمون هـای  و  پایانـی  آزمون هـای  در  ورودیه هـا  از   é
اسـتفاده می شـود. بـه عبـارت دیگـر،  متـن ورودیـه از بخش های 

آمـوزش رسـمی درس اسـت و متـن حاشـیه ای نیسـت.
é حتماً از دانش آموز در اجرای ورودیه کمک گرفته شود.

محتـوای آموزشـی شـامل آیـات،  2. محتـوای آموزشـی: 
احادیـث، توضیح آیات و روایـات و ترجمة آن ها، و توضیح مفاهیم 
و اهـداف درس اسـت. دراین بخش، شایسـته اسـت بـه نکات زیر 

توجه شـود:
é انتظـار مـی رود مسـئولیت اجـرای ایـن بخـش را همـکاران 
به عهـده بگیرنـد؛ چون ایـن بخش بـرای دانش آموز، جدید اسـت 

و نمی توانـد بـه مـا کمـک کند.
é ایـن بخـش بـرای تمـام آزمون هـا منبـع سـؤال اسـت و هیچ 

ندارد. اسـتثنایی 

3. فعالیت ها: فعالیت ها، بخشـی از محتوای آموزشـی هسـتند 
كـه باعث مشـارکت هرچه بیشـتر دانش آمـوز در فراینـد تدریس 
می شـوند و بـر کیفیـت یادگیـری وی تأثیـر فراوانـی می گذارنـد. 
ملاحظاتـی کـه در مورد فعالیت های کلاسـی وجود دارند، شـامل 

ایـن موارد می شـوند:
é بهتـر اسـت ایـن فعالیت هـا به صـورت گروهـی انجـام شـوند. 
تعـداد  )بنابـر  نفـره  پنـج  یـا  بدین گونـه کـه گروه هـای چهـار 
دانش آموزان( تشـکیل شـوند و هر گروه دربـارة موضوع هم فکری 

کنـد و نتیجـه، توسـط نماینـدة گـروه بیان شـود. 
é اجـرای فعالیت هـای کلاسـی وظیفـة دانش آموز اسـت و دبیر 
نقـش هدایتگـر دارد. هرچه حضور و نقش دانش آمـوزان در فرایند 
تدریس بیشـتر شـود و زمـان تدریس و صحبت هـای دبیر کاهش 
یابـد، آن کلاس موفق تـر اسـت. آنچه در خاطـر دانش آموزان باقی 
می مانـد، همیـن فعالیت هایـی اسـت کـه آن هـا خودشـان انجام 

داده اند.
é فعالیت هـای کلاسـی در تمـام آزمون هـای مسـتمر، منبـع 
سـؤال اند؛ به جـز پرسـش های بـاز یـا واگـرا. )پرسـش های بـاز 
پرسـش هایی هسـتند که بیش از یک پاسخ صحیح دارند و هرچه 
دانش آمـوز بگویـد، از نگاه ما درسـت اسـت(. چنین پرسـش هایی 
نمی تواننـد جزو سـؤالات امتحان پایانی باشـند. سـؤال های واگرا، 
سـؤالاتی هسـتند کـه هـر دانش آمـوز براسـاس فکـر و اندیشـه و 
تجربه هـای شـخصی خـود بـه آن هـا پاسـخ می دهد و بـه همین 

دلیـل جواب هـای متنوعـی ارائه می شـوند.
é فعالیت هـای کلاسـی لزومـاً بایـد در کلاس انجام شـوند، زیرا 
فعالیت هـا در همـة درس هـا مقدمـه ای بـرای بخش هـای بعـدی 
محسـوب می شـوند. اگر دانش آموز این قسـمت از درس را متوجه 
نشـود، در بخش هـای دیگـر دچـار مشـکل می شـود؛ چـون یـک 

حلقـه از زنجیـر آموزش ما دچار آسـیب شـده اسـت.

پي نوشت
)برگرفتـه از درس اخـلاق هفتگی آیـت الله جوادی آملی در بنیاد 

بین المللـی علوم وحیانی اسـراء، 95/1/18(.

پرسش های 
باز 

پرسش هایی 
هستند 

که بیش از 
یک پاسخ 

صحیح دارند 
و هرچه 

دانش آموز 
بگوید، از 

نگاه ما 
درست 

است. چنین 
پرسش هایی 

نمی توانند 
جزو سؤالات 

امتحان 
پایانی باشند
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دكتــر زهره اخوان مقـدم، استادیار و عضو هیئت علمي 
دانشگاه علوم و معارف قرآن تهران
زهـرا حبیب پـــور، دانش آموختة كارشناسي ارشد رشتة 
علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

اشاره
دعـاي عرفـه از جمله دعاهـاي معروفي اسـت 
كـه در كتاب هـاي ادعیه نقل شـده و در روز عرفه 
بـه خوانـدن آن سـفارش شـده اسـت. ایـن دعا 
كه منسـوب به امام حسـین)ع( اسـت، مضامیني 
بسـیار والا دارد و ماننـد كلاس درسـي اسـت و 
مي توانـد به عنـوان بهتریـن منبع مورد اسـتفاده 

عمـوم و خصوص قـرار گیرد.
نمودارهاي سـنجش فراوانيِ كلمات و موضوعات 
استخراج شـده از جدول تحلیل محتواي این دعا 
نشـان مي دهنـد كـه مهم تریـن و پركاربردترین 
محـور مطـرح شـده، محور خداشناسـي شـامل 
مؤلفه هـاي صفـات و افعـال خـدا، احـكام الهي، 
اسـماي خداونـد و شـعائر الهـي اسـت. سـایر 
محورهـاي دعا بـه ترتیـب فراوانـي عبارت اند از: 

انسان شناسـي، راهنماشناسـي، هستي شناسي و 
معادشناسـي و هـم چنیـن محور انسان شناسـي 
مشـتمل اسـت بر نیازهاي انسـان، ویژگي هاي او، 
شـناخت ابعاد ظاهري و ابعاد معنوي انسان. محور 
راهنماشناسي شـامل پیامبرشناسي، امام شناسي 
و قرآن شناسـي اسـت. محور هستي شناسـي نیز 
ویژگي هـاي جهان، ویژگي مخلوقات، فرشـتگان و 

پدیده شناسـي را در برمي گیـرد.

كلیدواژه ها: دعاي عرفه، تحلیل محتوا، خداشناسـي، 
انسان شناسي، راهنماشناسي

دعا در لغت
دعـا بـه معنـاي فـرا خوانـدن، صـدا كـردن، دعوت 
هـم  عبـادت  )قرشـي، 1412: 342(.  اسـت  كـردن 
اسـتغاثه و میل و رغبت به سـوي خداسـت )حسـیني 
زیبـدي، 1414: 408/19؛ ابـن منظـور، 1414: 257؛ 
ازدي، 1387: 455/2(. ابن فـارس در تبییـن معنـاي 
ریشـة ایـن واژه مي گوید: »هو أن تمیل الشـيء إلیك 
بصـوت و كلام یكـون منـك« )ابـن فـارس، 1387: 
279/2(: متمایـل كـردن چیـزي بـه سـمت خـود بـا 

صـدا و گفته اسـت.

دعا در اصطلاح
دعـا در اصطـلاح اعـلام نیـاز بنـده به معبود اسـت. 
ایـن اعـلام نیـاز بـه لغـت یـا الگویـي خـاص محدود 
نیسـت. دعـا و نیایـش از بنیادي تریـن و مهم تریـن 
مشـخصات ادیـان بـه شـمار مـي رود. مي تـوان گفت، 
از  وسـیعي  بخشـي  بي معناسـت.  دعـا  بـدون  دیـن 
ادبیـات همة ادیـان به دعا و مناجـات اختصاص یافته 
اسـت. دعا و مناجات آیینه اي اسـت كـه در آن احوال 
و احساسـات و تجـارب دینـي و عرفاني مجـال نمود و 

بـروز مي یابنـد )اكرمـي، 1387(.

دعا در قرآن
خداونـد در آیة 77 سـورة فرقان در این بـاره فرموده 
اسـت: »قـل مـا یعبـؤا بكـم ربـي لـولا دعاؤكـم فقـد 
كذّبتـم فسـوف یكـون لزامـاً«: بگـو: اگـر دعاي شـما 
نباشـد، پـروردگارم هیـچ اعتنایـي بـه شـما نمي كند. 
درواقـع شـما بـه تكذیـب پرداخته ایـد و بـه زودي 

]عـذاب بـر شـما[ لازم خواهـد شـد.
از ایـن آیـه فهمیـده مي شـود كـه جایـگاه و منزلت 
انسـان در نـزد خداوند به اندازة دعـا و ارزش او به قدر 

اهتمـام بـه مناجات و عبادت اوسـت.
همچنیـن در آیـة 43 سـورة انعـام فرمـوده اسـت: 
»فلـولا إذ جاءهـم بأسـنا تضرّعوا و لكن قسـت قلوبهم 

عرفه
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...«: پـس چـرا هنگامـي كـه عذاب مـا به آنان رسـید، 
كـه[  اسـت  ایـن  ]حقیقـت  ولـي  نكردنـد؟  تضـرع 

دل هایشـان سـخت شـده اسـت.
مي دهـد  هشـدار  شـریفه  آیـة  ایـن  در  خداونـد 
كـه اگـر كافـران در دیـن تضـرع و زاري مي كردنـد، 
سـختي، ناگـواري و عذاب خویـش را در آخرت از آنان 
برمي داشـت و ناراحتي هایشـان را برطـرف مي كـرد.

در آیـة 186 سـورة بقره، دعا كلید رسـیدن به آمال 
و آرزوها بیان شـده اسـت: »و إذا سـألك عبادي عنّي 
ي قریب أجیـب دعوئ الـداع إذا دعـان ...«: و هرگاه  فإنّـ
بنـدگان مـن از تـو دربـارة مـن بپرسـند، ]بگـو:[ من 
نزدیكـم و دعـاي دعاكننـده را بـه هنگامـي كـه مـرا 

بخوانـد اجابـت مي كنم.
در آیـة 60 غافـر نیـز مي فرمایـد: »و قـال ربكـم 
ادعونـي أسـتجب لكـم إن الذیـن یسـتكبرون عـن 
عبادتـي سـیدخلون جهنـم داخریـن«: و پروردگارتان 
فرمـود: مـرا بخوانیـد تـا شـما را اجابت كنـم. درواقع، 
كسـاني كـه از پرسـتش من كبـر مي ورزند، بـه زودي 

خـوار در دوزخ در مي آینـد.
خداونـد بـا ایـن آیة شـریفه توجه مي دهـد كه ترك 
از پرسـتش و  كـردن دعـا، اسـتكبار و گردن كشـي 
عبادت او سـبب داخل شـدن در آتـش جهنم و عذاب 

خواركنندة آن اسـت.

بررسي سند دعاي عرفه
قدیمي تریـن مصـدر موجـود ایـن دعـــــــا كتـاب 
»اقبال الاعمـال« سـیدبن طـاووس، نگاشـتة قـرن 
هفتـم، اسـت. در این كتاب هیچ گونه سـند و مأخذي 
براي اصل دعا بیان نشـده اسـت. ابن طـاووس پیش از 
نقـل دعـا مي گویـد: »و من دعـوات المشـرفئ في یوم 
العرفـئ دعاء مولانا الحسـین بن علي صلـوات الله علیه: 
الحمـدالله الـذي لیـس لقضائه دافـع«. )ابن طـاووس، 

.)74/2 :1376
الامیـن«  »البلـد  دعـا  ایـن  بـراي  دیگـر  مصـدر 
تقي الدیـن كفعمـي اسـت. وي ایـن دعا را از بشـر 
و بشـیر ذكـر مي كنـد: »قـال بشـر و بشـیر فلـم یكن 
لـه)ع( جهـد إلا قولـه یـارب یـارب بعـد هـذا الدعاء«: 

.)258  :1418 )كفعمـي، 
این دعاي شـریف سـند متصل ندارد و در سـند آن 
تنهـا پسـران غالب بن بشـر اسدي مطرح شـده اند. 
در كتـب رجالي، بشـر را از اصحاب چهـار امام اول)ع( 
دانسـته اند )خویي، 1413: 237/4(؛ اما بشـیر از یاران 
سیدالشـهدا برشمرده شـده اسـت )نمازي شاهرودي، 
1371: 41/2(. گفتنـي اسـت، یكي از محققان معاصر 
در مقالـه اي اثبات كرده اسـت كه بشـر از یـاران امام 
صـادق)ع( بوده و لقـب اباعبـدالله به امام صـادق)ع( 
نیـز اطـلاق مي شـده و مختص امام حسـین)ع(، به 

تنهایـي، نبوده اسـت )نك: خانـي، 1392: 94 ـ 57(.

نگاهي به بخش الحاقي دعاي عرفه
منابـع دعایـي  امـام حسـین)ع( در  دعـاي عرفـة 
شـامل دو بخش اسـت. در برخي از ایـن منابع، مانند 
نسـخه هاي قدیـم اقبال الاعمـال، ایـن دعـا تنهـا یك 
بخـش دارد و بـا ذكـر »یـارب یـارب« پایـان مي یابد. 
بحارالانـوار،  ماننـد  كتـب  از  دیگـر  برخـي  در  امـا 
ذكـر  از  پـس  و صحیفـة حسـینیه،  مفاتیح الجنـان 
»یـارب یـارب«، بخـش دیگـري آمـده اسـت كـه بـا 
عبـارت »الهـي أنـا الفقیـر في غنـاي« آغاز شـده و با 
عبـارت »انـك علي كل شـيء قدیـر« پایـان مي یابد.
ایـن عبـارات، هرچنـد از نظر دلالي  زیبا هسـتند و 
در درجـه اي بـالا قـرار دارنـد، ولي صرف ایـن زیبایي 
ماننـد  نیسـت؛  بـه معصـوم  آن  انتسـاب  بـر  دلیـل 
بسـیاري از اشـعار و نثرهـاي عربـي و فارسـي كـه 
زیبـا بـودن متن دلیـل بر صـادر شـدن آن از معصوم 

نیسـت )نـك: كرباسـچي، 1385: 114(.
در دو مـورد از ایـن عبـارات كلمـة »اغیـار« بـه كار 
رفتـه اسـت. بـراي مثـال، در قسـمتي از ایـن فـراز 
آمـده اسـت: »و انـت الـذي ازلـت الاغیـار عـن قلوب 

احبائـك«.
در فرهنـگ روایـي، حتـي یـك مـورد هـم وجـود 
نـدارد كـه بـه ماسـوي الله، كلمـة اغیـار اطلاق شـده 
باشـد. امـا در كتـب تصـوف ایـن كلمـه بـه كار رفتـه 
و در كتـاب »فتوحـات مكیـة« ابـن عربي اسـتفاده 
شـده اسـت. در دو مـورد، كلمة »جذب« بـه كار رفته، 
ماننـد »واسـلك بـي مسـلك اهـل الجـذب« كـه در 
ادعیـة معصـوم و روایات از آن اسـتفاده نشـده اسـت 

. )پیشین(
بنابرایـن دو احتمـال وجـود دارد: یا صوفیـه آن را 
بـه كتاب هـاي دعـا افزوده انـد و سـیدبن طاووس، 
بـدون توجـه بـه ایـن واقعیـت، آن را در كتابش نقل 
كـرده اسـت و یـا اینكـه پـس از ابن طـاووس ایـن 
بخـش را بـه كتابـش افزوده انـد كـه ایـن احتمال به 
واقـع نزدیك تـر اسـت، زیـرا در برخي از نسـخه هاي 
كهـن اقبال و در مصباح الزائر وجود ندارد )پیشـین(.

روش تحقیق
در پژوهـش حاضـر، دعـاي عرفـه بـه روش تحلیـل 
محتوا بررسـي شده اسـت. چگونگي یافتن و استخراج 

موضوعـات، طبـق مراحـل زیر صـورت مي گیرد:
1. تقسـیم بندي جمـلات و عبـارات دعا به بخش هاي 

مستقل؛
2. كدگذاري هر یك از بندهاي دعا؛

3. شناسایي مفهوم هر یك از بندهاي دعا؛
4. شناسایي و انتخاب عنوان هاي كلیدي و موضوعات 

فرعـي مرتبط با مفهوم هر یـك از عبارات؛
5. دسته بندي موضوعات فرعي؛

6. استخراج موضوعات و محورهاي اصلي دعا.

دعاي عرفة امام 
حسین)ع( در 
منابع دعایي 

شامل دو 
بخش است. در 

برخي از این 
منابع، مانند 

نسخه هاي قدیم 
اقبال الاعمال، 
این دعا تنها 

یك بخش دارد 
و با ذكر »یارب 

یارب« پایان 
مي یابد
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جدول تحلیل محتواي دعاي عرفه
متـن دعـاي عرفـه بـه 540 فـراز تقیسـم شـده و 
انسان شناسـي،  خداشناسـي،  محورهـاي  نهایـت  در 
راهنماشناسـي، هستي شناسـي، معادشناسـي و ذكـر 

شـده اند. اسـتخراج  »صلـوات« 
اصـل جـدول به صورت كامـل در حـدود 26 صفحه 
اسـت. در نوشـتار حاضر، بـه دلیل طولاني بـودن دعا، 

فقـط بخش ابتدایي آن بررسـي مي شـود.

جدول 1
تحلیل و شرح جدول

پـس از تحلیـل محتـوا و شناسـایي عبـارات و نكات 
كلیـدي و نیـز تقسـیم بندي دعـا بـه عناویـن فرعي و 
اصلـي، محورهاي كلي دعاي عرفه شناسـایي شـدند.

محـور خداشناسـي بـا فراوانـي 55 درصـد، محـور 
محـور  درصـد،   36 فراوانـي  بـا  انسان شناسـي 
محـور  درصـد،  شـش  فراوانـي  بـا  راهنماشناسـي 
محـور  و  درصـد  یـك  فراوانـي  بـا  هستي شناسـي 
معادشناسـي بـا فراوانـي 0/01 درصد ارزیابي شـدند.
مؤلفـه اي  به صـورت  مؤلفـة »صلـوات«  همچنیـن، 
مجـزا انتخـاب و بـا فراوانـي دو درصد مشـاهده شـد.

جدول 2 / نمودار 1

1. محور خداشناسي
محـور خداشناسـي خـود بـه چنـد مؤلفـه تقسـیم 
مي شـود كـه شـامل افعال خدا بـا فراوانـي 42 درصد، 
صفـات خـدا بـا فراوانـي 55 درصـد، احـكام خـدا بـا 
فراوانـي 0/7، اسـماي خـدا بـا فراوانـي 0/7 درصـد و 

شـعائر الهـي بـا فراوانـي یـك درصد اسـت.

جدول 3 / نمودار 2

2. محور انسان شناسي
محـور انسان شناسـي، پـس از محـور خداشناسـي، 
بیشـترین بخـش را در دعاي عرفه به خـود اختصاص 
داده اسـت و مؤلفه هـاي نیازهـاي انسـان، ویژگي هاي 
انسـان، شناخت ابعاد ظاهري جسـم انسان و شناخت 
ابعـاد معنوي جسـم انسـان را در برمي گیـرد. نیازهاي 
انسـان شـامل درخواسـت هاي امـام از خداونـد اسـت 
كه به سـه بخش تقسـیم مي شـوند: نیازهاي معنوي، 

مـادي و رواني.
ویژگي هاي انسـان شامل صفات انسـان، ویژگي هاي 
اخلاقي و غیراخلاقي و خصوصیات ذاتي انسـان اسـت. 

شـناخت ابعاد ظاهري جسم انسـان شامل مؤلفه هایي 
مي شـود كـه به اعضـا و جوارح انسـان اشـاره مي كنند 
و نیز مشـتمل اسـت بر شـناخت ابعاد روحاني جسـم 
انسـان كـه به گواه بـودن اعضا و جـوارح در روز قیامت 

دارد. اشاره 

نمودار 3

3. محور راهنماشناسي
محور راهنماشناسـي شامل مؤلفه هاي پیامبرشناسي، 
ایـن  از  اسـت. هركـدام  قرآن شناسـي  و  امام شناسـي 
مؤلفه هـا خود بـه زیرمؤلفه هایي تقسـیم مي شـوند كه 

فراوانـي آن هـا در جـدول 4 آمده اسـت.

جدول 4

مؤلفـة پیامبرشناسـي شـامل زیرمؤلفه هـاي ویژگي 
پیامبـر اكـرم، ویژگـي پیامبـران، نشـانه هاي پیامبران 
و اسـامي پیامبـران اسـت. ویژگـي پیامبـر بـا عبارات 
»نبـي، رسـول و خاتمیـت پیامبـر« هركـدام دو بـار 
و »عبـد، بهتریـن خلـق، امیـن وحـي، بشـیر، نذیـر، 
سـراج منیـر، نعمت بـراي مسـلمانان و رحمـت براي 

جهانیـان« هركـدام یـك بـار بـه كار رفته انـد.
و  عصمـت  اهل بیـت  ویژگـي  امام شناسـي  مؤلفـه 
بـا صفـات >طیبیـن  برمي گیـرد كـه  را در  طهـارت 
و  منتخبیـن  منتجبیـن،  مخلصیـن،  طاهریـن،  و 

رفته انـد. بـه كار  سـادئ المیامین« 
در مؤلفـة قرآن شناسـي اسـامي برخـي سـوره ها و 
قـرآن،  ماننـد »جامعیـت  قـرآن كریـم  ویژگي هـاي 
نـور، كتـاب ناطـق، نبـأ عظیم و قـرآن حكیـم« به كار 

رفته انـد.

نمودار 4

4. محور هستي شناسي
شـامل  عرفـه  دعـاي  در  هستي شناسـي  محـور 
»ویژگـي جهـان هسـتي، ویژگـي مخلوقات و اسـامي 
فرشـتگان« و پدیده شناسـي شـامل »حركـت بادهـا، 
پدیـدار گشـتن مخلوقـات و پدیدار شـدن آسـمان ها 

و زمیـن« اسـت.

نمودار 5 و 6

مؤلفة 
پیامبرشناسي 
شامل 
زیرمؤلفه هاي 
ویژگي پیامبر 
اكرم، ویژگي 
پیامبران، 
نشانه هاي 
پیامبران 
و اسامي 
پیامبران است
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جدول 1. تحلیل محتواي دعاي عرفه براساس فرازهاي آن
محورمؤلفهزیرمؤلفهزیركدفرازشمارة فراز

صفات خداصفات ثبوتیهحمد الهيالحمدلله1

خداشناسي

نبودن دافع در حكم و فرمان الهيالذي لیس لقضائه دافع2
حكم خدا

افعال خدا نبودن مانع در عطاي الهيو لا لعطائه مانع3

صنع خدانبودن صانع در مقابل صنع الهيو لا كصنعه صنع صانع4

صفات خداصفات ثبوتیهگسترده بودن بخشش الهيو هو الجواد الواسع5

6
فطر اجناس البدائع و اتقن 

بحكمته الصنائع
افعال خدابداعتبدیع بودن پدیده ها

صفات خداصفات ثبوتیهمخفي نبودن امورلا تخفي علیه الطلایع7

امانت دار بودنضایع نشدن امانت هالا تضیع عنده الودائع8
افعال خدا

عدل الهيپاداش دهندگي به تمام مصنوعاتجازي كل صانع9

افعال خداسامان دادنسامان دهندگي خداوندو رائش كل قانع10

صفات خداصفات ثبوتیهرحیم بودنو راحم كل ضارع11

افعال خدانازل كنندهنزول منافع از سوي خداوندو منزل المنافع12

جامع بودن كتاب الهيالكتاب الجامع13
راهنماشناسيقرآن شناسيویژگي قرآن

نور بودن كتاب الهيبالنور الساطع14

شنوندة دعاو هو للدعوات سامع15

خداشناسيصفات خداصفات ثبوتیه
برطرف كنندة گرفتاري هاو للكربات دافع16

بالابرندة درجاتو للدرجات رافع17

نابودكنندة ستمكارانو للجبابره قامع18

جدول 2. توزیع فراواني محورهاي دعاي عرفه
صلواتمعادشناسيهستي شناسيراهنماشناسيانسان شناسيخداشناسيمحور

29619834618فراواني

2%0/01%1%6%36%55%درصد فراواني

خداشناسي

نمـودار 1. نمـودار 
محورهاي  ستوني 

دعـاي عرفه

توزیع فراواني محورهاي دعاي عرفه

صلوات
معادشناسي

هستي شناسي

راهنماشناسي

انسان شناسي
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جدول 3. جدول فراواني مؤلفه هاي خداشناسي

زیرمؤلفهمؤلفه
فراواني 
زیرمؤلفه

فراواني 
مؤلفه

درصد فراواني

افعال خدا

رازقیت

22

124%42

مالكیت

خالقیت

بداعت

سایر افعال خدا

93نعمت هاي خدا به انسان

6الطاف خدا در حق پیامبران

3نعمت هاي خدا به اقوام پیشین

صفات خدا
123صفات ثبوتیه

165%55
42صفات سلبیه

اسماي 
خدا

0/7%22الله و اسماء

0/7%22اوامر و نواهياحكام خدا

شعائر الهي
2خانه خدا

3%1
1روز عرفه

نمودار 2. نمودار دایره اي مؤلفه هاي خداشناسي296مجموع فراواني مؤلفه هاي خداشناسي

توزیع فراواني مؤلفه هاي خداشناسي

افعال خدا
صفات خدا
اسماء خدا
احكام خدا
شعائر الهي

افعال خدا %42

شعائر الهي %1
احكام خدا %0/7

اسماء خدا %0/7

صفات خدا %55

ازهاي انسان
نی

نمودار 3. نمودار ستوني مؤلفه هاي انسان شناسي

اد روحاني انسان
ت ابع

شناخ

عاد جسماني انسان
شناخت اب

ویژگي هاي انسان

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

15

10

5

0

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

4. نمودار ستوني مؤلفه هاي راهنماشناسي

پیامبرشناسي

قرآن شناسي

امام شناسي

نمودار 5. نمودار ستوني مؤلفه هاي هستي شناسي

پدیده شناسي

ویژگي  جهان هستي
ویژگي  جهان هستي

ویژگي مخلوقات
فرشتگان

ویژگي مخلوقاتپدیده شناسي
فرشتگان

نمودار 6. توزیع فراواني مؤلفه هاي هستي شناسي
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5. محور معادشناسي
محور معادشناسـي تنهـا یك بار و آن هـم با عبارت 

»الیـك مردي« به كار رفته اسـت.

صلوات در دعاي عرفه
از آنجا كه صلوات شامل »خداشناسي، پیامبرشناسي، 
به صـورت  اسـت،  درود«  درخواسـت  و  امام شناسـي 
مؤلفـه اي خـاص در نظر گرفته شـده اسـت و با هشـت 

مـورد فراوانـي در ایـن دعـا دیده مي شـود.

نتیجه گیري
بـا توجه بـه محورهاي موجـود در دعـا و فراواني هر 
یـك مي تـوان نتیجـه گرفـت كه محـور خداشناسـي 
در ایـن دعـا فراوانـي بیشـتري دارد و بیانگـر اهمیـت 
موضـوع خداشناسـي اسـت كـه همـواره مـورد توجه 
معصـوم)ع( قـرار گرفته اسـت. امام حسـین)ع( با ذكر 
اوصـاف خداونـد، بـه برطرف كـردن عقایـد منحرف و 
شـرك آلود زمـان خویـش مبـادرت ورزیـده و عقایـد 
صحیـح را در بـاب توحیـد و در قالـب دعـا، بـا زبانـي 

شـیوا و دلنشـین، بیـان فرموده اسـت.
محـور انسان شناسـي با فراوانـي 36 درصـد، پس از 
محـور خداشناسـي، مؤید حدیث شـریف نبـوي »من 
عرف نفسـه فقـد عرف ربه« )مجلسـي، 1403: 32/2( 
اسـت. ایـن فراوانـي ناظـر بـه ایـن مطلـب اسـت كه 
لازمة خداشناسـي خودشناسـي اسـت و انسـان براي 
اینكـه به شـناخت واقعي خداوند دسـت یابـد، باید از 
خویشـتن شـروع و مراحـل خودشناسـي را طي كند. 
یكـي از مراحل خودشناسـي این اسـت كه انسـان در 
چگونگـي خلقـت خویش تفكـر كند، به نظـم موجود 
در اعضـاي بـدن، حـركات آن هـا و نحـوة ارتباطشـان 
بـا یكدیگـر بیندیشـد و بـه قـدرت خالـق خویش پي 
ببـرد. امـام)ع( بـا الفـاظ و عباراتـي آهنگیـن و پررمز 
و راز بـه توصیـف خلقـت خویـش پرداختـه و الطـاف 
الهـي را یـادآور شـده اسـت. ایشـان بـا ذكـر نیازهـا و 
درخواسـت هاي خویـش، نیازهـاي اساسـي انسـان را، 

اعـم از معنـوي، مـادي و روانـي، برمي شـمرد.
موضـوع  بـه  شـریف  دعـاي  ایـن  در  همچنیـن، 
راهنماشناسـي در ابعـاد گوناگـون، ماننـد شـناخت و 
اعتقـاد به رسـولان الهي و خاتمیت پیامبـر اكرم)ص(، 
شـناخت و ایمـان بـه ائمـة معصـوم)ع(، شـناخت و 
اعتقـاد بـه آیـات الهـي و كتـاب خـدا اشـاره شـده 
اسـت. قـرار گرفتـن این سـه مؤلفه در ایـن دعا بیانگر 
این اسـت كـه زمانـي خداشناسـي به كمـال حقیقي 

خویـش مي رسـد كـه بـا اعتقـاد بـه رسـولان الهي و 
امامـان معصوم و تمسـك بـه كتاب خدا همراه باشـد. 
قـرار گرفتن مؤلفه هاي قرآن شناسـي و امام شناسـي 
در ایـن دعـا تأییدكننـدة حدیث ثقلین اسـت. اعتقاد 
بـه قـرآن بایـد بـا اعتقـاد بـه اهـل بیـت عصمـت و 
بـه  صـورت  ایـن  غیـر  در  و  شـود  همـراه  طهـارت 
گمراهـي مبـدل خواهد شـد. زیـرا بسـیاري از معارف 
قـرآن ماننـد متشـابهات آن، از سـوي امـام بـر حـق 
شـناخته مي شـوند. ائمـة معصـوم)ع( قـرآن ناطق به 
شـمار مي آینـد و ولایـت آنان از سـوي خداوند تعیین 
شـده اسـت. اگر كسـي كتـاب خـدا را تصدیـق كند، 
امـا اهـل بیت را باور نداشـته باشـد، بـه هدایت واقعي 

دسـت نیافته اسـت.
همچنیـن، مؤلفـة قرآن شناسـي بـا الفاظـي ماننـد 
كتـاب جامـع، سـخن صـادق خداونـد، نـور و فرقـان 
معرفـي شـده اسـت و این نشـان مي دهد قـرآن مانند 
نوري اسـت كه انسـان را از تاریكي هاي گناه و جهالت 
مي رهانـد و فرقانـي اسـت كـه راه تشـخیص حـق از 
باطـل را بـه انسـان نشـان مي دهـد. امـا امـروزه دیده 
مي شـود، برخـي افـراد هـدف واقعـي قرآن آمـوزي را 
گـم كرده انـد و در اصـوات و الفاظ قرآن غرق شـده اند 

و از جنبـة هدایتگـري آن غافل انـد.
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اشاره
ــري  ــا مختص ــدم ت ــر آن ش ــال ب ــن مج در ای
دربــارة رشــته اي كــه شــاید حتــي نامــش را هــم 
ــش هاي آن  ــم درخش ــید و علي رغ ــنیده باش نش
بســیار مغفــول واقع شــده اســت، بنویســم. رشــتة 
»علــوم و معــارف اســلامي« در ســال 1363 و 
هم زمــان بــا تصویــب اســاس نامة آن در »شــوراي 
عالــي آموزش وپــرورش« تولــد یافــت. هــدف 
ــراي  ــه اي ب ــردن زمین ــم ك ــیس آن، فراه از تأس
ــن  ــن تأمی ــلامي و همچنی ــوم اس ــترش عل گس
ــور از  ــد كش ــي توانمن ــي و اجرای ــروي مدیریت نی
طریــق تربیــت دانش آموزانــي اســت كــه بتواننــد 

ــد. ــق كنن ــن دو مســیر طــي طری در ای
ــوم و  ــتان هاي عل ــته در دبیرس ــن رش ــة ای ارائ
معــارف اســلامي شــهید مطهــري)ره( و زیــر نظــر 
ــت.  ــورت پذیرف ــاني ص ــي كاش ــت الله امام آی
ــن  ــة مؤسســان ای ــه گفت همــان مدارســي كــه ب
ــه  ــداري توصی ــام)ره( در دی ــرت ام ــته، حض رش

فرمــوده بودنــد كــه امــور ایــن مــدارس را آنچنــان 
ــك  ــد ی ــه بتوانی ــد ك ــت كنی ــیت و مدیری تمش
ــد. در  ــرورش دهی ــا پ ــر در آن ه ــري« دیگ »مطه
ســال 1381 نیــز »ســازمان تبلیغــات اســلامي« 
پــا بــه میــدان گذاشــت و در قالــب مــدارس علــوم 
ــه كمــك ســاخت و  و معــارف اســلامي صــدرا، ب

ــن مــدارس در كشــور آمــد. گســترش ای
همچنین، براســاس مصوبــة 888 »شــوراي عالي 
ــة  ــام »كمیت ــه ن ــه اي ب ــرورش«، كمیت آموزش وپ
مــدارس علــوم و معــارف اســلامي« تشــكیل شــد 
ــورا  ــر كل ش ــت دبی ــه ریاس ــات آن ب ــه جلس ك
برگــزار مي شــود و مســئولیت رســیدگي بــه امــور 
مــدارس علــوم و معــارف اســلامي را بر عهــده دارد. 
ــراي ایــن رشــته اهــداف و غایاتــي برشــمرده اند  ب
كــه در اینجــا بــه ســبب محــدود بــودن صفحــات 
مجلــه از ذكرشــان خــودداري مي كنیــم و احتمــالًا 
خواننــدگان فرهیختــه بــا همین انــدك توضیحات 

ــد. ــه اهــداف نیــز پــي برده ان ب

حمیدرضا تمدن

درسیبرنامۀ 
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عــلاوه بــر دروس عمومــي رشــتة علــوم انســاني، 
برخــي دروس اختصاصــي در ایــن رشــته تدریــس 
مي شــوند كــه از جملــة آن هــا مي تــوان بــه 
ــي،  ــارف قرآن ــوم و مع ــد، عل ــول عقای ــي، اص عرب
ــخ اســلام، احــكام )فقــه و اصــول( و اخــلاق  تاری
اشــاره كــرد. ارزیابــي دانش آمــوزان هــم، چــه در 
ســطح امتحانــات نهایــي و چــه در ســطح آزمــون 
ــوزان  ــد دانش آم ــاً مانن ــون عین ــري، تاكن سراس
رشــتة علــوم انســاني بــوده اســت، بــا ایــن تفــاوت 
ــؤال در  ــز 20 س ــول نی ــه و اص ــه از درس فق ك
ــن  ــر گرفت ــه در نظ ــردد ك ــرح مي گ ــور ط كنك
ضریب مشــترك بــا درس اصــول عقاید بــراي آن، 
ــته  ــن رش ــوزان ای ــال دانش آم ــد كمك ح مي توان
باشــد. ظاهــراً هم اكنــون از ســوي مســئولان ایــن 
رشــته پیگیري هایــي در حــال انجــام اســت كــه 
ــور  ــتة مذك ــي رش ــلام و عرب ــخ اس از دروس تاری
نیــز ســؤال هاي جداگانــه و از منابــع خــاصّ 
ــا دانش آمــوزان  ــه مشــترك ب همیــن رشــته )و ن

رشــتة علــوم انســاني( طــرح شــود.
ــته آن  ــن رش ــه در ای ــل توج ــوارد قاب ــي از م یك
اســت كــه برنامه ریــزي درســي ســابق و جدیــد آن 
در تعامــل بــا حوزه هــاي علمیــه آنچنــان اســت كــه 
ــة  ــا پای ــوزوي را ت ــد دروس ح ــوزان بتوانن دانش آم
2 بخواننــد. امــري كــه گرچــه تــا حــدي موجــب 
ــط  ــتر توس ــواري بیش ــئولیت و دش ــل مس تحم
دانش آمــوزان مي شــود، امــا فارغ التحصیــلان و 
ــدة ایــن ســطور كــه خــود افتخــار  ــه نگارن از جمل
تحصیــل در ایــن مــدارس را دارد، عوایــد و فوایــد آن 
ــد.  ــگاه درمي یابن ــه دانش ــگام ورود ب دروس را از هن
ــل  ــه دلی ــي، ب ــوزان معارف ــه دانش آم ــح آنك توضی
مطالعــة علــوم اســلامي، پــس از ورود بــه دانشــگاه 
ــر  ــدم جلوت ــن ق ــاً از هم ســالان خــود چندی عموم
ــط  ــب توس ــي مطال ــة برخ ــطح ارائ ــتند و س هس
اســتادان مجــرب در ایــن مــدارس بــه حــدي 
اســت كــه آن هــا را از گذرانــدن برخــي مقدمــات در 
دانشــگاه بي نیــاز مي كنــد. عــلاوه بــر آنكــه میــزان 
ــگاه ها  ــته در دانش ــن رش ــوزان ای ــي دانش آم قبول
بســیار چشــمگیر و در برخي از مراكــز آن صددرصد 
ــوم  ــة عل ــت مطالع ــه برك ــر آن ب ــلاوه ب ــت. ع اس
ــا آن هــا، آن هــم در ســنین  اســلامي و مؤانســت ب
ــردي و  ــي ف ــش و زندگان ــي، من ــي و جوان نوجوان

اجتماعــي دانش آمــوز نیــز متأثــر از آن دروس و 
ــود. ــته مي ش ــن رش ــة ای ــتادان فرهیخت اس

آمــدن  كار  روي  بــا  و  اخیــر  ســال هاي  در 
مدیریــت جدیــد در گــروه قــرآن و معــارف 
اســلامي دفتــر تألیــف كتــب درســي، تلاش هایــي 
در جهــت اســتقلال و نظــم و نســق یافتــن كتــب 
ایــن رشــته بــه عمــل آمــده اســت زیــرا پیــش از 
ــزان درســي رشــته  ــي از ســوي برنامه ری آن، كتب
ــه دانش آمــوزان معرفــي مي شــد كــه علي رغــم  ب
غنــاي مطالــب، بــه قلمــي دشــوار نوشــته 
ــم  ــا فه ــا ب ــب آن ه ــطح مطال ــد و س ــده بودن ش
دانش آمــوزان تناســب نداشــت. در همیــن راســتا، 
از ســه ســال پیــش امــر تألیــف كتــب جدیــد بــا 
تشــكیل شــوراهاي برنامه ریــزي و یافتــن مؤلفــان 
باتجربــه آغــاز شــد و بحمــدلله تــا دو مــاه آینــده، 
كار تألیــف یــك دورة كتــب اختصاصــي رشــته، از 
پایــة دهــم تــا دوازدهــم، بــه پایــان خواهد رســید.

ــا حضــور اعضــا  ــراي هــر درس جلســه هایي ب ب
و مؤلــف كتــاب درســي برگــزار شــده كــه جالــب 
اســت بدانیــد، بــراي برخــي از آن هــا تــا 60 
ــت  ــد، وق ــل دشــواري فراین ــه دلی ــز ب ســاعت نی
صــرف شــده اســت. بــراي مثــال، میــزان ســاعات 
اختصاص یافتــه بــه شــوراي درس تاریــخ اســلام 3 
در ایــن رشــته، 55 ســاعت بوده اســت. ایــن میزان 
ــي اســت كــه كارشناســان  ــدون احتســاب زمان ب
ــود  ــلاح و بهب ــراي اص ــن درس ب ــه ای ــوط ب مرب
ــر  ــن حقی ــد. ای ــرف كرده ان ــب ص ــت مطال كیفی
نیــز همان طــور كــه از هــر فرصتــي بــراي جــذب 
مســاعدت معلمــان در ایــن مســیر پرپیچ وخــم و 
دشــوار اســتفاده كــرده ام، از فرهیختــگان دلســوز 
ــا را  ــا نظــرات خــود م ــم كــه ب اســتمداد مي طلب

یــاري كننــد.
از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه آن اســت كــه 
دروس بــه محــض تألیــف و آماده ســازي روي 
ــرات  ــد و نظ ــرار گرفته ان ــنجي ق ــامانة اعتبارس س
ــه مؤلفــان منتقــل  معلمــان به صــورت مســتقیم ب
ــز  ــرم نی ــف محت شــده اند. كارشــناس رشــته و مؤل
آن هــا را ارزیابــي و در مــواردي اعمــال خواهــد كــرد.
و  رشــته  دربــارة  بعــدي  یادداشــت هاي  در 
نوشــت؛  بیشــتر خواهــم  آن  معرفــي كتــب 

ان شــاءالله.

یكي از موارد 
قابل توجه 

در این رشته 
آن است كه 
برنامه ریزي 

درسي سابق 
و جدید آن 
در تعامل با 

حوزه هاي علمیه 
آنچنان است 

كه دانش آموزان 
بتوانند دروس 

حوزوي را تا پایة 
2 بخوانند
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اول  )سـال  دهـم  پایـة  زندگـي«  و  »دیـن  كتـاب 
متوسـطة دوم( را چهار تن از دبیران اسـتان كردسـتان 
در نشسـتي بـا خبرنگاران مجلة رشـد آمـوزش قرآن و 
معـارف اسـلامي نقـد كردنـد. این عده، ضمن بررسـي 
گرافیـك عمومـي ایـن كتاب، موضـوع و محتـواي هر 
درس را بـه همـراه آیـات قرآنـي منتخـب مؤلفـان و 
نیـز احكام، در بوتة نقد گذاشـتند و سـبك و سـنگین 

كردند. 
حضـور  زیـر  محتـرم  همـكاران  نشسـت،  ایـن  در 

داشـتند: 
1. امیـن زنـد؛ از قروه: 26 سـال سـابقة خدمت در 
آموزش و پـرورش دارد. ضمـن فعالیـت در سـمت هاي 
مدیریـت، معاونـت مدیر و مشـاوره، در تمـام پایه هاي 

تحصیلـي تدریس كرده اسـت. 
2. عابـد صاعـدي؛ از سـنندج: كارشـناس دینـي 
و عربـي بـا 26 سـال سـابقه. چهـار سـال سرپرسـت 
مدرسـة شـبانه روزي بوده اسـت. در پایه هاي گوناگون 
دبیرسـتان تدریس كرده و اكنون دبیر دبیرسـتان هاي 

شـاهد و تیزهوشـان است. 
3. انور محمدي؛ از سـنندج: كارشـناس ارشـد فقه 
و مبانـي حقـوق و معـارف اسـلامي، 22 سـال سـابقة 

آموزش و پرورشـي و 21 سـال تجربـة تدریـس دارد. 

4.خانـم بهي محمـدي: سـرگروه دیـن و زندگي 
اسـتان كردسـتان است. 

- گفـت و گـوی ایـن نشسـت خودمانـي و 
همكارانـه را از جاذبه هـاي بصري كتاب  شـروع 
مي كنیـم. بفرماییـد ارزیابـي شـما از طـرح و 
تصویرهـا و رنگ آمیـزي جلـد و داخـل كتـاب 
چیسـت و آن هـا را تـا چـه حـد در خدمـت 
محتـواي كتاب و موضـوع هـر درس مي دانید؟ 
دربـارة بـه روز بـودن و نبـودن طـرح و تدویـن 

كتـاب نیـز اظهـار نظـر كنید. 

زنـد: خیلـي خـوب اسـت، ولـي بـه برداشـت معلم 
بسـتگي دارد كـه از طرح هـا و تصویرهـا چـه دریافـت 
كنـد و آن هـا را بـه دانش آمـوزان منتقل كنـد. هر چه 
معلـم دقیق تـر در طرح هـا تعمـق كنـد و بیـن طرح و 
موضـوع درس ارتبـاط بیابـد، بهتر مي توانـد در تفهیم 
موضـوع درس بـه دانش آمـوز كمك كند. بـراي مثال، 
از كبوتـر، معمـاري  تركیبـي  طـرح روي جلـد كـه 
اسـلامي و آب اسـت، پاكي و معصومیت و آزادي را در 

اسـلام نشـان مي دهد. 
صاعـدي: سـؤال شـما متوجـه كتـاب دینـي پایـة 
دهـم اسـت. طـرح و تصاویـر ایـن كتـاب تـا حـدي با 
موضـوع درس هـا مرتبـط اسـت، ولـي برخـي تصاویر 
كتـاب قبلـي كه دو سـه سـال پیش تدریس مي شـد، 
حتـي مطالـب آن، بهتـر و مفید تـر از كتـاب موجـود 

رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي 
مهدي مروجي

دبیران مدارس كردستان در گفت وگو با رشد

میزگرد
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دیـن و زندگـي بودنـد. موضوع طرح و تصویـر، با تأیید 
گفتة همكار محترم، بسـتگي به ذوق و اطلاعات معلم 
دارد كـه بتوانـد آن را بـا موضـوع درس مرتبـط كنـد. 
در اینجـا تصاویـر صرفـاً موقعیت تزئینـي ندارند، بلكه 
مي خواهنـد در درك محتـواي درس بـه دانش آمـوز 
كمـك كننـد.  تصویـر روي جلـد كتـاب قبلـي اول 
دبیرسـتان چنـان قابـل توجه بـود كه دو جلسـه روي 
آن وقـت مي گذاشـتیم و صحبت مي كردیـم و تازه در 
جلسـة سـوم وارد مقدمـة درس اول مي شـدیم. البتـه 
دانش آمـوزان را با گروه بندي وارد بحث سـه سـاعته اي 
بـراي همفكـري مي كردیـم. بـه  نظـرم تصاویـر خیلي 
مهم انـد و به ویـژه بـراي دانش آمـوزان در ایـن سـن و 
سـال حـرف اول را مي زننـد. »شـنیدن كي بـود مانند 
دیـدن«. تصویر هم دیـداري و دیدني اسـت. در همان 
كتـاب قبلـي، تصاویـر دو درس آخر )بحث دوسـتي و 
دوسـت یابي(، دو گل را كنار هم كشـیده بودند. خیلي 

گویا بـود... 

- لطفـاً همـة صحبتتـان را بـه كتـاب قبلي 
معطوف نكنیـد. به كتاب موجود هـم بپردازید. 
صاعدي: تصاویر بد نیسـتند، بـا پرداختن به كتاب 
قبلـي مي خواسـتم بگویـم، طرح هـا و تصاویـر كتـاب 
موجـود دیـن و زندگي پایـة  دهم ارزش هـاي هنري و 

مفهومـي كتاب قبلـي را ندارند. 

- شـما دو همكار محترم بر آگاهـي و مهارت 
معلـم در اسـتفاده از طرح هـا و تصویرها براي 
تبییـن آن هـا تأكیـد كردیـد، ولـي تصویر هـا 
بایـد چنـان انتخـاب و طراحـي شـوند كـه 
معلـم  كمـك  بـدون  دانش آمـوزان  تك تـك 
بتواننـد از آن  ها درك و دریافت خاصي داشـته 
باشـند. زیـرا كار بـراي مخاطبـان اصلي یعني 
دانش آمـوزان اسـت. از ایـن زاویـه هـم نگاه 

كنیـد و نظرتـان را بگویید. 
زنـد: نظام آموزشـي ما فقـط روي خوانـدن و حفظ 
كردن تأكید دارد و هنوز وارد درك و فهم نشـده است. 
به نظـرم، در چنـد سـال اخیـر ایـن كتاب هـا خیلـي 
خـوب تدویـن شـده اند؛ از جمله كتاب دیـن و زندگي. 
ولـي خـروج از مرحلـة محفوظـات و ورود بـه مرحلـة 
تفكـر و ادراك زمـان مي بـرد. هنـوز دانش آمـوزان بـه 
تأمـل و تفكـر عـادت نكرده اند. بایـد آرام آرام هـم ما و 
هـم دانش آمـوزان بـه ایـن سـمت برویـم كه بـا دیدن 
تصویـر بـه كنه مطلب برسـیم. ایـن كتاب هـا البته به 

ایـن جهت گیـري كمـك مي كنند. 
محمدي: در نگاه اولیه، شـكل و اندازه و رنگ آمیزي 
برخـي از تصاویـر زیـاد گویـا و واضـح نیسـتند. در 

صفحه آرایي هم مشـكلاتي مشـاهده مي شـود. تصاویر 
بایـد جذابیـت داشـته باشـند تا كشـش ایجـاد كنند. 
در مجمـوع، ایـن كتـاب طرح هـا و تصاویر بـا جاذبه و 
پركشـش دارد، امـا در برخـي طرح هـا و تصویرها باید 

كرد.  تجدید نظـر 

- نـگارش و رسـم الخط آیات قـرآن در كتابي 
آموزشـي، مثـل دین و زندگـي، بیـش از آنكه 
در گـرو زیبایي باشـد، بـه بعد آسـان خواني و 
یادگیـري راحت تـر توجـه مي كنـد. آیـا ایـن 
بـرآورده  بـا رسـم الخط »كم علامـت«  هـدف 

مي شـود؟ 

زند: رسـم الخط آیات قرآن در كتاب مشـكلي ندارد 
و دانش آمـوز مي توانـد به راحتي كلمـات را بخواند. 

خـوب  پاراگراف بنـدي  و  خـط  فونـت  صاعـدي: 
اسـت، ولـي بهتـر از این هـم مي تواند باشـد. مثـلًا در 
درسـي كه پیامبـر خـدا )ص( را به عنـوان الگو معرفي 
مي كنـد، قبـل از آن بـه تفـاوت الگوهاي كنونـي و آن 
زمـان مي پردازد و مي پرسـد: آیا مي توانیـم از الگوهاي 
قبلـي در زمـان حـال هـم اسـتفاده كنیـم؟ مطلـب 
زیـر ایـن عنـوان بحـث جالبـي دارد كـه خـودم از آن 
اسـتفاده كـرده ام. ایـن مطالـب باید برجسـته مي شـد 
تـا بیشـتر به چشـم بیایـد. ولي این كار نشـده اسـت. 
مي شـد در بنـدي جـدا و بـا انـدازة حروف درشـت تر، 
آن را مشـخص كـرد و در چارچـوب قـرار داد. الان در 
میـان مطالـب گـم اسـت، در حالـي كـه سـؤال همـة 
دانش آمـوزان همیـن اسـت. خودم بـه بچه هاي كلاس 
گفتـم زیـر این قسـمت را خط بكشـند تا موضـوع در 
یادشـان بمانـد. بـراي جلـب نظرشـان گفتـم، اگر من 
طـراح سـؤال باشـم، بـه احتمـال 90 درصـد از ایـن 

قسـمت سـؤال طـرح مي كنم.
محمـدي: در كل كتـاب، توجـه بـه تدویـن و اندازة 
حـروف خـوب اسـت، ولـي مي تـوان ضمـن بـازي بـا 

حـروف، اولویت هـا را مشـخص تر كـرد. 
خانـم محمدي: بـه این دلیـل كه دانش آمـوزان در 
پایه هـاي پایین تـر بـا ایـن رسـم الخط آشـنا شـده اند، 
برایشـان خوب اسـت. ولي اگر از رسـم الخط عثمان طه 
اسـتفاده مي شـد شـاید جالب تر بود.  در حـال حاضر، 
اگـر به پیشـنهاد همـكاران در برجسته سـازي نكات و 

قسـمت هاي مهـم عمل شـود، مفید تر اسـت. 

- مي دانیـم كـه كتـاب دانش آمـوز- محـور 
تدوین شـده  اسـت، از جمله آیـات منتخب كه 
در كتـاب آمده انـد. سـؤال این اسـت كـه آیا 
آیـات منتخب مؤلفـان مي توانـد دانش آموزان 

به این دلیل كه 
دانش آموزان 
در پایه هاي 

پایین تر با این 
رسم الخط 

آشنا شده اند، 
برایشان خوب 
است. ولي اگر 

از رسم الخط 
عثمان طه 

استفاده مي شد 
شاید بهتر بود
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را ترغیـب كنـد. غیر از كلاس و كتاب درسـي، 
بـه قـرآن هـم رجـوع كننـد و ضمـن قرائـت 
آیـات، در آن هـا به تفكـر بپردازنـد؟ یا چنین 
نیسـت؟ پیشـنهاد و انتقـاد ممكنتـان را هـم 

بفرمایید. 

آیـات، ترجمـه هـم در كتـاب  اگـر همـراه  زنـد: 
مي آمـد، بهتر بـود. دانش آمـوز فكر نمي كنـد آنچه در 
كتاب آمده توضیحات مؤلفان كتاب اسـت. برداشـتش 
ایـن اسـت كـه هر چـه آمـده، بـا آیـات قـرآن ارتباط 

دارد و توضیـح آن هاسـت. 

صاعدي: سـؤال خوبي اسـت. حرف هم زیاد اسـت، 
ولـي وقـت كـم داریـم. به نظـرم دینـي پایة دهـم  در 
قیـاس بـا دیـن و زندگـي سـال قبلـش، 1 بـه 10 هم 
نیسـت، این نظر بنده اسـت كـه دارم سـال ها تدریس 
مي كنـم. بـه عبارت روشـن  تر عرض كنم، شـكل طرح 
آیـات در كتـاب دیـن و زندگـي پایة دهم اصـلًا جالب 
نیسـت. به همیـن علت، مفید هم نیسـت. لذا نه معلم 
و نـه دانش آمـوز، به آن ها توجـه ندارنـد. وجداناً ما هم 
زیـاد بـه آن ها توجـه نمي كنیـم. البتـه بنده خـارج از 
حوزة  تدرس، كار قرائت كرده ام. چهار بار در مسـابقات 
قرائـت كشـوري شـركت كـرده ام و خـودم بـه قرائـت 
قـرآن در كلاس بـراي بچه هـا علاقـه دارم، ولي از همة 
همكاران شـنیده ام كـه وقت قرائت قـرآن در كلاس را 
ندارنـد. بهتریـن طـرح بـراي آوردن آیات قـرآن كریم 
در كتـاب پایـة دهـم، طرح كتـاب پیش دانشـگاهي یا 
طـرح كتـاب دیـن و زندگـي قبلي اسـت. یعنـي آیات 
را در ضمـن  درس قـرار دهیم؛ نیمـي از آن ترجمه  دار 
و نیمـي بـدون ترجمـه باشـد. در ایـن صـورت، معلـم 
مي توانـد هـم آیـات را روخوانـي كند و هـم به مفاهیم 
آن هـا بپـردازد. بـه چـه دلیل؟  به ایـن دلیل كـه ما در 
حیطه هـاي شـناختي گفتیـم، دانش آموز دبیرسـتاني 
بـه مرحلـة درك و فهـم رسـیده اسـت و دیگـر لازم 
نیسـت در ایـن مرحله بـه وي روخوانـي و روان خواني 
یـاد بدهیم، زیـرا در دورة دبسـتان و راهنمایي مراحل 
روخواني و روان خواني را گذرانده اسـت. در دبیرسـتان 
بایـد بـه تفسـیر و پیـام و مفهـوم آیـات پرداخـت، اما 
كتـاب دو صفحـة آیات قـرآن عثمان طه را جـدا آورده 
اسـت. بنـده كـه كار قرائـت مي كنـم، هـر چـه سـعي 
كـردم هـر دو صفحـه را بخوانم، نتوانسـتم صفحة دوم 
را بخوانـم. به صراحـت مي گویم، فقط یـك بار فرصت 
كردم؛ آن هم در مدرسـة تیزهوشـان. هیچ  جاي دیگر 

چنیـن فرصتي فراهم نشـد. 
خدمـت شـما عـرض كنم كـه اصـلًا رغبتي هـم در 

بچه هـا بـه وجـود نمي آیـد و هیـچ هـم قـرآن را یـاد 
نمي گیرنـد. دینـيِ طـرح قدیـم بسـیار خـوب بود.

را متوجـه شـدم. مـن  صاعـدي: فرمایـش شـما 
مثـل  خـاص  مـدارس  در  كـه  دبیـري  به عنـوان 
تیزهوشـان و شـاهد تدریـس كـرده اسـت و هنوز هم 
تدریـس مي كنـم، و به عنـوان شـاهد عینـي، عـرض 
مي كنـم، یـك نفـر از دانش آمـوزان را ندیـده ام كـه به 
ایـن آیـات به عنـوان منبـع درسـي رجـوع كنـد. اصلًا 
ایـن بخـش اضافي اسـت و كاربـردي نـدارد. مگر خود 
مـا معلمـان بچه هـا را وادار بـه خوانـدن كنیـم، یـا در 
امتحانـات شـفاهي از ایـن آیـات سـؤال بپرسـیم. ولي 
ایـن نوع طراحـي براي بچه هـا جالب نیسـت. در متن 
درس كتـاب پایـة دهـم امسـال، آیـات را بـا ترجمـه 
آورده انـد و از دانش آمـوزان خواسـته اند مفهـوم آیـات 
را بـه محتـوا ربـط بدهند. این طـور هم جالب نیسـت. 
بـه نظـرم كتاب قبلي خـوب بـود، زیـرا دانش آ موز هم 
آیـات را ترجمـه مي كنـد و هـم بیـن مفاهیـم ارتباط 

برقـرار مي كنـد. 
بنـده سـال گذشـتة تحصیلي بـراي تدریـس كتاب 
پایـة دهـم اذیـت شـدم. خانـم محمـدي، به عنـوان 
یـك سـرگروه فعـال در گـروه معـارف، خبـر دارد كـه 
بنـده همـواره كلاس را بـا مشـاركت بچه هـا و گـروه 
اداره كـرده ام، ولـي پارسـال در تدریـس كتـاب دین و 
زندگـي پایـة دهـم مانده بـودم چـه كنم و مجبـور به 
بهره گیـري از روش مشـاوره اي شـدم. ابتـدا موضوع را 
توضیـح مـي دادم و بعـد از بچه  ها مي خواسـتم توضیح 
بدهنـد. بـا این حـال، كلاس رمقـي نداشـت. امـا بـاز 
مي گویـم، با كتـاب قبلي، گروه هـا فعال بودنـد؛ در آن 
حـد كه محتاج ثانیه هـا بودیم. آن هدف گـذاري را این 

كتـاب تأمیـن نمي كند. 
محمدي: با همكارم جناب صاعـدي اتفاق نظر دارم. 
آوردن آیات به این صورت و در این قالب مفید نیسـت 
و دانش آمـوز خیلـي راحـت از آن ها چشـم مي پوشـد. 
آن وقـت هـم كـه با مطالب درگیر مي شـود، احسـاس 
مي كنـد چیزي كـم دارد تا ارتباطش را بـا آیات برقرار 

كند. 
زنـد: قبـلًا مـدت تدریـس چهـار سـاعت در هفتـه 
بود، الان دو سـاعت در هفته شـده اسـت. بـا این همه 

مطلـب، واقعـاً زمـان ایـن درس خیلي كم اسـت. 

- دوسـتاني پیشـاپیش نظـر خـود را دربارة 
این پرسـش كه بـا شـما در میـان مي گذاریم، 
فرموده انـد. در هر حال، سـؤال این اسـت: اگر 
شـما مؤلـف كتـاب پایـة دهـم بودید، بـه چه 

آوردن آیات 
به این صورت 
و در این قالب 
مفید نیست و 
دانش آموز خیلي 
راحت از آن ها 
چشم مي پوشد. 
آن وقت هم 
كه با مطالب 
درگیر مي شود، 
احساس مي كند 
چیزي كم دارد 
تا ارتباطش را با 
آیات برقرار كند

44 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و یكم|  شمارۀ1 |  پاییز 1397 |



موضوع هایـي توجـه نشـان مي دادیـد و چـه 
موضوع هایـي را حـذف یـا اصـلاح مي كردید؟ 
لطفـاً لـبّ كلام را بگوییـد. كتاب تألیفي شـما 

حـاوي چـه موضوع هایـي مي شـد؟ 
كـه  اسـت  به گونـه اي  زمـان  مقتضیـات  زنـد: 
دانش آمـوزان ما مشـغله هاي زیـادي دارند. لـذا اطلاع 
لازم یـا هیـچ اطلاعـي از تكالیـف دینـي ندارنـد. در 
پـي یادگیـري نیـز نیسـتند. به نظـرم مي رسـد احكام 
ضـروري دیـن در كتـاب پایـة دهـم خیلي كم اسـت. 
بایـد بـه ایـن بخـش توجـه بیشـتر بشـود. پاسـخ بـه 
شـبهات مبتلا بـه دانش آمـوزان نیـز بایـد در كتـاب 

جایـي داشـته باشـد. 

- شبهات در چه قالبي مطرح می شوند؟ 
زنـد: مثـل وام بانكي. دانش آمـوز مي گویـد این كار 
بانـك اسـلامي اسـت كـه 20 درصـد و بیشـتر سـود 
مي گیـرد! در واقـع بـه شـبهاتي بایـد پرداخـت كـه 
مربوط به رفتار و اعمال در جامعه و ادارة جامعه اسـت 
و بـه نظـر مي رسـد بـا آنچـه دیـن مي گوید، یـا تضاد 
یـا فاصلـه دارد. خوب اسـت بـا توجه بـه كم حوصلگي 
و نداشـتن سـعة صـدر خانواده هـا و اجتمـاع، در ایـن 
زمینـه نیـز روایاتي از پیشـوایان دیني یا از سـیرة آنان 
آورده شـود و از الگوهـاي اجتماعـي دورة خودمان نیز 

اسـتفاده كنیم. 

صاعـدي: دوسـت مـا نكته هـاي خوبـي فرمودنـد: 
بنـده هـم نكاتـي را اضافـه كنـم. بـر اسـاس منویـات 
مؤلفـان كتاب كـه در مقدمـه خوانـده ام و دوره  اي هم 
در خدمتشـان بـودم، در ایـن دورة تحصیلـي، اصـول 
دیـن در آمـوزش مورد نظـر اسـت، مثـلًا توحیـد را در 
پایـة اول و معـاد را در پایة دوم و نبوت را در پایة سـوم 
دبیرسـتان )متوسـطة دوم( آموزش مي دهیم. با توجه 
بـه ایـن هـدف، چینـش موضـوع در پایـة دهـم زیـاد 
نامناسـب نیسـت، ولي به حد كافي اسـتدلالي نیست. 
آنجـا كـه معـاد را ثابـت مي كنـد، خوشـم آمد. بـه یاد 
دارم، زماني كه 20 سـال پیش در دبیرسـتان تعلیمات 
دینـي یـا معـارف اسـلامي تدریـس مي كـردم، درس 
خیلـي فلسـفي، اسـتدلالي و پرمحتوا بـود؛ دانش آموز 
هـم كیـف مي كـرد. آن زمـان بـراي اثبـات معـاد پنج 
دلیـل آورده بودنـد كـه دو دلیل دربارة ضرورت و سـه 
دلیـل مربوط بـه امكان معاد بـود، اما امسـال همان ها 
را در كتـاب پایـة دهم آورده اند كه به دلیل اسـتدلالي 
بـودن، خوشـم آمـد. ولي كتـاب باید چنـان محتوایي 
داشـته باشـد كه بـه شـبهات دانش آموزان هـم جواب 
بدهـد. بچه هـا در كلاس معلـم را سـؤال پیچ مي كنند، 
زیـرا دنیا دنیاي جدیدي اسـت. سـؤال و انتقـاد زیاد و 

مهـم دارنـد كـه باید بـه آن ها پاسـخ بدهیم. 
در آخـر كتاب، احكام را آورده انـد. از مؤلف بزرگواري 
كـه احـكام روزه را آورده اسـت، بایـد بپرسـیم، خودت 
متوجـه آنچه نوشـته اي، مي شـوي؟ بنده كـه معلم به 
حسـاب مي آیـم، چنـد بـار خوانـده ام و چیزي سـر در 
نیـاورده ام. از رسـاله و كتـاب دیگري اسـتفاده كردم و 

موضـوع را بـه دانش آموزان تفهیـم كردم. 
بایـد احـكام را روان و آسـان بیـان كنیـم. بیـش از 
شـش موضوع براي این سـن و سـال لازم نداریم. نماز 
اسـت كـه در ایـن كتـاب خـوب بـه نمـاز پرداخته  اند. 
وضـو هـم مثل نماز خوب تشـریح شـده اسـت؛ روزه و 
فوایـدش و نیـز غسـل. اگر احكام حلال و حـرام نیز در 
یـك یـا نیم صفحـه بیاید، خوب اسـت، ولي بایـد براي 

بچه هـا واضـح، شـفاف و قابل فهم باشـد. 

- عـرض كنـم خدمـت شـما كـه مؤلفـان بـا 
آگاهـي قبلـي محتـواي ایـن كتـاب را بـر پایة 
اسـتدلال نچیده اند تـا دانش آمـوزان را در كلاف 
استدلال هاي فلسـفي و كلامي وارد نكنند، بلكه 
شـمایي از استدلال را نشـان مي دهند و در واقع 
قصـد ایجاد ارتباط بیـن فكر و ذهـن دانش آموز 
بـا توحیـد را دارنـد و آن هم از طریـق رجوع به 
فطـرت اسـت. اسـتدلال ملمـوس و قابـل فهم 
مؤلفـان این اسـت كه بگوینـد علاقـة آدمي به 
بهتریـن، تواناترین و زیباترین اسـت و براسـاس 
محتـواي كتاب، در واقع خداسـت كـه منحصراً 
چنیـن ویژگـي و صفاتـي را دارد. اما اینكه معلم 
از یـك سـو و دانش آمـوز از دیگر سـو مي تواند 
بـا ایـن روش مؤلفان ارتباط برقرار كند و اشـباع 
شـود، شـما به عنوان معلمان باتجربه باید داوري 

 . كنید

مؤلفـان  هـدف  و  مي فرماییـد  درسـت  صاعـدي: 
را خـوب تشـریح كردیـد، ولـي اینجـا بحث بهشـت را 
هـم در فراینـد درس طراحـي كرده اند كـه دانش آموز 

منتظر اسـتدلال اسـت. 

- مي فرماییـد دوگانگـي در محتـواي كتـاب 
مشـاهده مي شـود. 

صاعـدي: بلـه! آنچـه در كتـاب آمده اسـت، سـبب 
دانش آمـوزان  بـراي  فـراوان  و  گوناگـون  سـؤال هاي 
مي شـود. آن وقـت از مـن معلم مي خواهنـد كه جواب 

بدهم! 
محمـدي: خدمـت شـما عرض شـود كه نـام كتاب 
بیـن  مي خواهـد  یعنـي  زندگـي«  اسـت؛  و  »دیـن 

باید احكام را 
روان و آسان 

بیان كنیم. 
بیش از شش 
موضوع براي 

این سن و سال 
لازم نداریم. 

نماز است كه 
در این كتاب 
خوب به نماز 

پرداخته  اند و...
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مجموعـه قوانیـن و برنامه هـاي دین با زندگـي روزمرة 
بچه هـا ارتبـاط برقـرار كنـد، ولـي كل كتـاب چنیـن 

نمي رسـاند. را  ارتباطـي 

- آیـا بخـش تدبـر كتـاب توانسـته اسـت 
و  درونـي  احساسـات  حضـور  زمینه هـاي 
بكنـد؟  فراهـم  را  دانش آمـوزان  خلاقیـت 
بـه زندگـي ماشـیني و پیچیـدة  بـا توجـه  زنـد: 
امـروز، اگـر دانش آ مـوز مـا حتـي مقـداري در آیـات 
قـرآن و محتـواي كتـاب دیـن و زندگـي فكـر كنـد و 
بـا قـرآن مأنـوس شـود، مي تواند به آرامشـي برسـد و 
از اضطراب هـا و تشـویش ها و اسـترس ها رهایـي یابد. 
صاعـدي: در ایـن بخـش دبیـر بایـد خـودش آیات 
درس هـا را پـردازش كنـد. لذا بنده زیـاد به مطلبي كه 
در تدبـر آیـات اسـت، خوش بیـن نیسـتم، زیـرا امكان 
بهتـر شـدن و غني تـر شـدن را دارد تـا دانش  آمـوز را 

به تدبـر وا دارد. 

- آیـا »بهتر و غني تر شـدن« مورد  نظر شـما 
با سـطح فكـري دانش آمـوزان تناسـب دارد و 

همگن اسـت؟ 
صاعـدي: 50 درصـد دانش آمـوزان امـروز جلوتر از 
محتـواي كتـاب حركـت مي كننـد. شـاید من كـه در 
مـدارس خاصـم، این طـور فكـر مي كنـم. دانش آموزي 
داشـتم كـه مطالـب موجـود كتـاب را خیلـي بهتـر از 

متـن كتـاب بیـان مي كند. 

- حداقـل ایـن اسـت كـه میانگیـن سـطح 
فكر و اسـتعداد دانش آ مـوزان را در برآوردتان 

كنید.  لحـاظ 
صاعدي: میانگین زیاد نامناسـب نیسـت، ولي بهتر 
از وضـع موجـود مي توانـد باشـد. مي  دانم منظور شـما 
كل دانش آمـوزان كشـور اعـم از شـهرها و روسـتاها و 

حاشیه نشین هاسـت. 
محمـدي: اگر درصـدي در نظر بگیریـم و بخواهیم 
بدانیـم كـه دانش آمـوزان در آیـات تدبـر مي كننـد؟ یا 
مي توانـد دانش آمـوزان را بـا تدبـر بـار بیـاورد، شـاید 
بتـوان گفـت، 70 تـا 80 درصـد ایـن هـدف بـرآورده 
مي شـود. در جاهایي، چینش و طـرح و تدوین مطالب 
طـوري اسـت كـه دانش آمـوزان را از ایـن هـدف دور 
مي كنـد. ولـي جاهـاي زیـادي هـم در كتـاب هسـت 
كـه بـراي تدبـر ایجـاد انگیـزه مي كنـد و البتـه خـود 
دانش آمـوز بایـد خواسـتار تدبـر و تفكر باشـد. در كل 

خـوب اسـت؛ گرچـه امـكان بهتر شـدن هـم دارد. 
خانـم محمدي: تدبري كه در متـن درس گنجانده 

شـده، خیلي كم است. 

- این سـؤال مربوط اسـت به بخش »اندیشه 
و تحقیـق« در كتـاب. آیـا كتاب با ایـن محتوا 
مي توانـد دانش آموزان را به اندیشـه و تحقیق 
ترغیب كنـد و حداقـل ذوق كار تحقیقي را در 

آنـان به وجـود بیاورد؟ 
زنـد: اكثـر جواب هـاي بخـش اندیشـه و تحقیق در 
متـن درس وجـود دارد و دانش آموز به این علت دنبال 
كتاب هـا یـا منابع دیگر، غیر از كتاب درسـي، نمي رود. 
بایـد سـؤال هاي ایـن بخـش طـوري مطرح شـوند كه 
دانش آمـوز را بـه خـارج از كتاب درسـي ارجـاع بدهد؛ 

مثلًا بـه خود قـرآن كریم. 

صاعـدي: سـؤال ها طولاني شـده اند. تـا بخواهي به 
آخـر سـؤال  برسـي، اول آن از یادت مي رود. پیشـنهاد 
مي كنـم »اندیشـه و تحقیق« كتاب پایـة دو را بردارند، 
مـال »دیـن و زندگـي« را بیاورنـد جایش قـرار دهند. 
آن وقـت درسـت مي شـود. »اندیشـه و تحقیـق« دین 
و زندگـي قبلـي خیلـي جالـب و فـراي كتاب درسـي 
گوناگـون  تفاسـیر  دنبـال  بـه  را  دانش آمـوزان  بـود. 
مي فرسـتادیم به طـور مثـال در مـورد سـؤال به سـراغ 

كتـاب »علـم و ایمان« شـهید مطهـري رفت.
در این كتاب، فقط سـؤال را كـش داده، ولي جوابش 
جلوي دسـتش هسـت. جـواب را برمـي دارد مي گذارد 
سـر جایـش و بقیـه اش بیـكاري اسـت. بنـده به عنوان 
شـاگرد كوچـك جامعة دینـي آموزش و پـرورش ناحیة 
2 یـك سـؤال دارم: چـرا كتـاب »دیـن و زندگـي« را 
برداشـتند و كتـاب دیني پایة ده را جایش گذاشـتند؟ 
كتـاب دیـن و زندگـي خیلي قشـنگ و غني بـود. این 
كتـاب نمي گـذارد مـا بـا دانش آمـوزان كار گروهـي 

 ! كنیم
محمـدي: اگـر همان چهـار سـاعت بود، كتـاب بد 
نبـود، ولـي بـا دو سـاعت چـه كار مي شـود كـرد! در 
هـر حـال، اگر بخواهیـم به بخش »اندیشـه و تحقیق« 
نمـره بدهیـم، مـن كمتـر از 10 مي دهـم. دلیلـش 
همین صحبت هایي اسـت كه همـكار محترم صاعدي 

فرمودند. 

- شـما دربارة آیات كتاب به صـورت پراكنده 
نكاتـي را یادآوري كردیـد. براي تكمیل مطالب 

خود اگر حـرف دیگري داریـد، بیان كنید. 
زنـد: 1. حجم آیات زیاد اسـت؛2. یـك صفحة آیات 
اضافـه اسـت و با موضـوع درس هم ارتباط نـدارد. این 

حجـم از آیـات دانش آمـوز را گیج مي كند. 
صاعـدي: ایـن نكتـه اگـر تكراري اسـت ببخشـید. 
طراحـي كتاب پایة دهـم را بگذاریـد در چارچوب فرم 
طراحـي كتـاب دیـن و زندگي. شـاید مؤلفـان محترم 

سؤال ها طولاني 
شده اند. تا 
بخواهي به آخر 
سؤال  برسي، 
اول آن از یادت 
مي رود. پیشنهاد 
مي كنم »اندیشه 
و تحقیق« 
كتاب پایة دو 
را بردارند، مال 
»دین و زندگي« 
را بیاورند جایش 
قرار دهند
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بگوینـد به ایـن علت كه پیش دانشـگاهي حذف شـده 
اسـت داریم مطالب آن را در كتاب هاي سـال هاي قبل 
از آن مي آوریـم. ایـن حـرف را مي پذیـرم، ولـي مـا بـا 
طـرح ایـن كتـاب مشـكل داریم. اگـر منطبق بـا طرح 
كتـاب دیـن و زندگـي باشـد، حرفـي نداریـم. سـاعت 

كلاس را هـم اضافـه كنند. 

خانم محمـدي: سـاعت خیلي كـم اسـت. حداقل 
چهـار سـاعت باشـد.  اینجـا اتفاق نظر همـكاران دربارة 
ضعـف مفـرط دانش آمـوزان در خوانـدن قـرآن را بایـد 
یادآوري كنیم و این طنز معنا دار را از زبان ماموسـتایي 
كـه همـكار محترم آقـاي صاعدي نقـل كـرد، بیاوریم: 
پـاي سـخنراني  ماموسـتایي در مسـجد نشسـته بودم، 
ماموسـتا كـه مـرا به عنـوان معلـم مي شـناخت، گفت، 
و  نمي داننـد  قـرآن  هیچ یـك  مـدارس  دانش آمـوزان 
هیچ كـدام تجدید نمي شـوند. بعـد با پوزخنـدي تكرار 
كـرد، عجیـب اسـت قـرآن نمي داننـد، تجدیـد هـم 

نمي شـوند! 
آقاي صاعدي ادامه داد: مي گویند براي امتحان شـفاهي 
تـرم چهار نمره بگذارید. آخر وقت شـد بنـده درس بدهم 
كـه بعـد هم امتحـان بگیـرم؟! سـركلاس گفتـم، گوش 
كنیـد بـراي شـما مي خوانـم، دانش آموز گفت كـه چهار 
نمره بیشـتر نـدارد. من 16 نمـره را مي گیـرم! واهمة این 

چهار نمـره )خواندن قـرآن( را ندارد. 

- شـما شـیوة نمره دهي را ارزیابـي كرده اید. 
اگر دوسـتان دیگـر نظري دارنـد، بفرمایند. 

زنـد: بـا توجـه بـه روال موجـود و سـاعات تدریس، 
ایـن شـیوه خـوب اسـت. اگـر بخواهیـم نتیجـة عالـي 
بگیریـم،  باید براي قـرآن 20 نمره اختصـاص مي یافت 
و بـراي دینـي هـم 20 نمـره در نظر مي گرفتنـد. البته 
الزامـي اسـت كه سـاعات تدریـس را هم چهار سـاعت 
كننـد. اكنـون دو سـاعت تدریـس و چهـار نمـره براي 

قرائـت فرمالیتـه اسـت و بـه هدف نمي رسـیم. 
متأسـفانه كنكور هم بـه مصیبت مي افزاید. همیشـه 
هـم از پیـام آیـات سـؤال مي دهنـد و دانش آمـوز را 
بدبیـن مي كننـد. دانش آمـوز بـه جـاي كتـاب درسـي 
دینـي، كتاب هاي كنكور را مي آورد كه از مؤسسـه هاي 
كنكـور مي خـرد. حداقـل در كنكور بهتر اسـت از متن 

كتـاب سـؤال طرح كنند نـه از پیام آیات، چـون با این 
كار بچه هـا را از آیـات قـرآن دلـزده مي كنند!

صاعـدي: مـن در طـول 23 سـال تدریسـم فقـط 
یـك مـورد را بـه یـاد دارم كـه والدیـن از مـن دربـارة 
نمـرة درس دینـي بچه  شـان بپرسـند. همیـن! چـرا 
چنیـن وضعـي داریـم؟ زیـرا كنكـور به شـدت ضریب 
احتـرام بـه درس دینـي را تنـزل و اضطـراب بچه هـا 
را افزایـش داده اسـت. دانش آمـوز از مـن درس دینـي 
نمي خواسـت. مي گفـت، آقـا فقـط سـؤال و نكته هاي 
كنكـور را بگـو و بس كـن! اي كاش به آسیب شناسـي 

هـم مي پرداختیـم. 

- حرف هایـي را كه نگفته ایـد و لازم مي دانید 
بگویید، فهرست كنید. 

صاعـدي: 1. وقـت تدریـس كتاب دیني كم اسـت؛ 
2. آمـوزش قـرآن )تجویـد( در كتـاب گنجانده شـود. 
3. دربـارة بخـش ضمیمه صحبـت نكردیـم؛ 4. دربارة 
آسیب شناسـي دیني دانش آمـوزان و خانواده ها حرفي 
نزدیـم؛ 5. چـرا همـكاران براي همكاري با مجلة رشـد 
یـا رغبـت ندارند یا اگـر دارند خیلي كم اسـت؟؛ 6. اگر 
درس دیني معلم محور باشـد، تأثیر ایـن درس از وضع 
كنونـي بدتر مي شـود. زیـرا طراحـي كتاب پایـة  دهم 

بیشـتر معلم محور اسـت تـا دانش آموز محور.
٭٭٭

همـكاران متفق القـول و بـا تأكیـد یـادآوري كردند، 
بخـش ضمیمـة كتـاب در كنكـور تكلیـف مشـخصي 
نـدارد. لذا دانش آمـوز نمي  دانـد آن را بخواند یا نخواند. 
ایـن وضعیـت، معلمـان و دانش آمـوزان و خانواده ها را 
نگـران كـرده اسـت. نامه هـاي زیادي هم نوشـته شـد 
كـه هنوز كسـي جوابـي، نـه از وزارت آموزش  و پرورش 

و نـه از وزارت آمـوزش عالـي، بـه ما نداده اسـت!( 
بـه  مجلـه  كـه  بودنـد  گله منـد  همـكار  دوسـتان 
و  شـود  رایـگان  اسـت  خـوب  نمي رسـد.  دستشـان 
نیـز پیشنهادشـان ایـن بـود كـه مطالـب كوتاه تـر و 
جمع بنـدي شـده باشـد تـا وقت كمتـري بگیـرد. اگر 

الكترونیكـي بشـود خیلـي خـوب اسـت. 
- از زحمتي كه براي این جلسـه كشـیده اید، 

متشكریم. 

 ساعت خیلي 
كم است. 

حداقل چهار 
ساعت باشد.  

اینجا اتفاق نظر 
همكاران 

دربارة 
ضعف مفرط 

دانش آموزان 
در خواندن 

قرآن را باید 
یادآوري كنیم
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زنده یاد دكتر احمد احمدي

روسـتازاده اي كـه صـرف و نحـو را بـدون 
اسـتاد شـروع كـرد و علاوه بـر تحصیـل در 
حـوزه، در دانشـگاه فلسـفه خوانـد، سـال ها 
بر كرسـي تدریس نشسـت و مدیریت بخشي 
از فضاهـاي فكـري، فرهنگي و دانشـگاهي را 
عهـده دار شـد. او معتقد بـود، كسـاني كه در 
حـوزة ریاضیـات، فیزیـك و حتـي مكانیـك 
فعالیت  مي كننـد نیز در حال عبادت هسـتند 
و تأكیـد مي كـرد: »یكـي از خطاهـاي مـا این 
بود كـه همواره فكـر مي كردیم، عبـادت تنها 
نمـاز خوانـدن و روزه گرفتـن اسـت. در حالي 
كـه آباد كـردن زمیـن و برطـرف كـردن نیاز 
مـردم نیز عبادت اسـت و این شـیوة ائمه )ع( 

اسـت«. بوده 
احمـد  دكتـر  والمسـلمین  حجت الاسـلام 
اسـلامي  مطالعـات  گـروه  عضـو  احمـدي، 
فرهنگسـتان علوم، اسـتاد فلسـفة دانشگاه 
تهـران، عضو شـوراي عالي انقـلاب فرهنگي 
و رئیس سـازمان »سـمت«، امسـال بـه دلیل 

عارضـة قلبـي دار فانـي را وداع گفت و فضاي 
فقدانـش  ماتـم  را در  ایـران زمیـن  علمـي 

كرد. اندوهگیـن 
زندگي نامـه خـود  مي آیـد،  پـي  در  آنچـه 
در  كـه  اسـت  فقیـد  اسـتاد  ایـن  نوشـت 
سـال 1395 بـه مناسـبت تقدیـر از وي در 
سـال  كتـاب  جشـنوارة  بیست وسـومین 
دانشـجویي در خبرگـزاري »ایسـنا« منتشـر 

شـده اسـت:
/15 روز  احمـــــدي  احمـد  »این جانـب 

شـهریور/1312 در یكي از روسـتاهاي ملایر در 
خانـواده اي كشـاورز و مذهبـي به دنیـا آمدم. 
در 6 سـالگي قـرآن و كتاب هـاي فارسـي را 
خـوب آموختـم، امـا دریغا كه به علـت نبودن 
مدرسـه و امكانـات اسـتعدادم به هـدر رفت. 
در 17 سـالگي بـدون اسـتاد تمـام  صـرف را 
خـوب خواندم و نیمي از نحو را. در سـال 1331 
وارد حوزة بروجرد شـدم و در طول پنج سـال 
- كـه فصـل زراعـت را هم به روسـتا مي رفتم 
- تـا نیمة دوم سـطح خواندم. در سـال 1336 
بـه حـوزة قـم آمـدم و تـا سـال 1345 علاوه 
بـر دروس خارج و فلسـفه و تفسـیر در حوزه، 
از دانشـگاه تهران لیسـانس فلسـفه گرفتم و 
دبیر شـدم. در سـال 1348 كارشناسـي ارشد 
فلسفة غرب گرفتم و در سـال 1358 در همان 
رشـته فارغ التحصیـل دکترا شـدم. در سـال 
1353 بـه دعوت گروه فلسـفة غرب دانشـگاه 

تهران عضـو هیئت علمـی آن گروه شـدم.

استادان
در حوزة بروجرد

آیـت الله حاج شـیخ علي محمـد بروجردي - 
درس خـارج ؛ آیـت  الله حـاج شـیخ احمد فیضي 
- دروس سـطح؛ آیـت الله حـاج شـیخ رحمـئ الله 
حضـرت  سـطح؛  دروس   - صاحب الزمانـي 
حجت الاسـلام و المسـلمین حاج شیخ غلامرضا 

مولانـا - دروس مقدمـات و فلسـفه و كلام.

انديشهدر وادی 
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در حوزة قم
آیت الله العظمي بروجــــــــــردي )ره( - درس 
خـارج؛ آیت الله العظمي امام خمینــــي )ره(؛ 
آیت الله العظمـي طباطبایـي سـلطاني )ره( - درس 
مرعشـی  شـهاب الدین  آیت الله العظمـي  كفایـه؛ 
نجفي )ره( - درس خارج؛ آیت الله العظمي حسـین 
نـوري - درس سـطح؛ آیـت الله حـاج میـرزا علـي 
آیت الله العظمـي  سـطح؛  درس   - )ره(  مشـكیني 
فیلسـوف الهـي و مفسّـر بـزرگ قـرآن. علامـة 
طباطبایـي )ره( كـه مـدت 20 سـال از محضـر 

نورانـي اش فیـض بـردم وجـودم مرهون اوسـت.
در دانشـگاه تهـران بیشـترین اسـتفاده از درس 
اسـتاد بزرگـوار مرحـوم دكتـر یحیـي مهدوي 

اسـت. بوده 

كتاب ها و مقاله ها
الف( كتاب ها

1. تأملات در فلسـفة اولي )ترجمـه(، رنه دكارت، 
انتشارات سـمت، چاپ پنجم، 1385.

اتیـن  )ترجمـه(،  غـرب  فلسـفي  تفكـر  نقـد   .2
ژیلسـون، انتشـارات سـمت، چـاپ دوم، 1385.
از  )ترجمـه  اخـلاق  مابعدالطبیعـه  تأسـیس   .3

كانـت. مؤلـف:  آلمانـي(، 
نشـر  وحـي،  نـزول  انـكار  دفـع  در  پادزهـر   .4

قـم. بوسـتان 
5. كتابـي در دسـت تألیف كه حـاوي آ راي خاص 
مـن در فلسـفه اسـت و نقـدي بنیـادي اسـت بر 

فلسـفة كانـت و برخـي فلسـفه هاي غربي.

ب( مقاله ها
1. تجربـه حسـي و رابطـه آن با كلیت و اسـتقراء، 

خردنامه صدرا، شـمارة 1378،16.
2. تفسـیر قرائتـي دیگـر از آیـات اول سـورة روم، 

بینات، شـمارة 18.
3. ریشـه یابي تعـارض علـم و دیـن، پیـام حـوزه، 

شـمارة 20.
4. اصـل هویـت، روان شناسـي و فلسـفه، سـخن 

سـمت، شـمارة 5، 1378.
5. عقـل و رابطـة آن بـا دیـن و عرفـان، دانشـگاه 

باقرالعلـوم )ع(، قـم، شـمارة 2.
6. اعتبـار و روایـي قرائت هـاي مختلـف از دیـن، 

كیهـان فرهنگـي، شـمارة 172، 1379.
7. اتحاد عالم و معلوم و تأثیر آن در بحث علیّت.

8. قضیـة شـرطي همـان حملي اسـت، دانشـگاه 
تبریز.

9. ماهیـت تجربـة حسـي، مجلـة علـوم انسـاني 
دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز.

10. ضـرورت، فصل نامـة فلسـفة دانشـكدة علوم 
انسـاني دانشـگاه تهران، گروه فلسـفه، شمارة 1، 

.1379 سال 
11. مي اندیشـم دكارت و انسـان معلّق ابن سـینا، 

ارائه شـده در جشـنوارة ابن سـینا در دهلي نو.
نظـام  »تغییـر  كتـاب  بـر  مقدمـه   .12
آموزش وپـرورش. وزارت  آموزش وپـرورش«، 

13. علم تصور است یا تصدیق؟
علیّـت،  بـاب  در  هیـوم  نظریـة  بـر  نقـدي   .14
پژوهشـگاه  آملـي،  آیـت الله حسـن زاده  یادنامـة 

.1374 سـال  انسـاني،  علـوم 
15. پیوند هسـت و باید، مؤسسـة توسـعه دانش 

پژوهش. و 
16. ماهیت حمل.

17. رابطـة صفات بـا ذات، مقدمة جلد 6 اسـفار، 
بنیـاد صدرا.

18. گامـي در جهـت حـل نـزاع میـان اصالـت 
وجـود و اصالت ماهیت، یادنامة حكیم سـبزواري، 

تربیـت معلم سـبزوار، سـال 1374.
19. لاهیجـي و اصالت ماهیـت، یادنامه لاهیجي، 

وزارت ارشاد، 1374.
20. ماهیـت و جعـل از دیـدگاه میرداماد، یادنامة 
میردامـاد و میرفندرسـكي، فرهنگسـتان علـوم، 

.1384
هستي شناسـي  و  شناخت شناسـي  خلـط    .21
در نـزاع اصالـت وجـود و اصالـت ماهیـت، مجلة 

پژوهـش و حـوزه، شـمارة 2.
22. مغالطـة كنـه و وجـه در نظریـة تكثـر قرائت 

دیـن، نشـر ظفر، قـم، 1380.
23. اصـل علیـت و رابـط آن بـا تشـكیك وجود، 
یادنامـة مرحـوم شـهید قدوسـي، نشـر شـفق، 

.1363
24. ایزوتسـو و زبـان وحـي، انتشـارات دانشـگاه 

تهـران، 1382.
25. مربـي خاموش )= عاشـورا(، مؤسسـة تنظیم 

و نشـر آثار امـام خمیني )ره(، سـال 1376.
26. آثـار تربیتـي اصـول عملیـه و قواعـد فقهیه، 

پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه قم.
27. اسـلام و محیـط زیسـت با تأكیـد بر حمایت 

از حیوانـات، شـركت نفت، به زبان انگلیسـي.
كنگـرة  عملـي،  حكمـت  و  سـهروردي   .28

زنجـان. دانشـگاه  سـهروردي، 
29. ادراك حسـي از دیـدگاه ابـن سـینا و كانت، 

اسـتانداري همدان، 1386.
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30. حقوق حیوان در اسلام.
31. ترجمـه مصـدر و تمییـز در عربـي، مجلـة 

دانشـكدة علـوم انسـاني دانشـگاه تبریـز.
32. بررسـي نظـر شـیخ مفیـد پیرامـون حیـات 
برزخـي، مجموعـه مقـالات كنگـرة شـیخ مفیـد، 

قم. دانشـگاه 
33. مناجـات نظامـي زخمه روح، دانشـگاه تبریز، 

.1375
34. اسـتغراق در مولانـا و ابن فـارض، مجلة علوم 

انساني دانشـگاه تهران.
35. سعدي و حسن و قبح  افعال.

36. اساس اخلاق نزد غزالي.
37. نیـت و تأثیر آن در مسـائل دینـي و اخلاق و 

قانون، به انگلیسـي، دانشـگاه تورنتـو، كانادا.
38. بـلاي تقلیـد در ترجمـة قـرآن كریـم، مجلة 

بینـات، قـم، مؤسسـة معـارف امام رضـا )ع(.
39. دریـا و سـبو یـا اخلاق توحیـدي و معیار حدِّ 

وسـط، كنگرة نراقیین، دانشـگاه قم.
40. كانـت و كان تامّـه یا تبییـن قضیة وجودي با 

دیدگاهي ابداعي، در دسـت چاپ.
41. تبییـن ماهیت حق، نقـدي بر اعلامیة حقوق 
بشـر، بزرگداشـت آیت الله قبله اي، دانشـكده علوم 

قضایي، تهران، 1387.
42. ارتبـاط فیزیـك و متافیزیـك، فروغ اندیشـه، 
نهـاد نمایندگـي رهبري در دانشـگاه قـم، 1383.
43. امـكان ترجمـه - نقـدي بـر نظـر كوایـن كه 
مي گویـد: ترجمه ممكن نیسـت، دانشـگاه تبریز.

كتـاب  در  اسـلام،  در  پیشـگیري  و  ازدواج   .44
»سـمت«. نشـر  خانـواده،  دانـش 

مقـالات فـراوان دیگري كـه اینجـا و آنجا چاپ 
شـده اند و نـام یا محل نشـر آن ها را به یـاد ندارم.

فعالیت هاي علمي، تحقیقي و اجرایي
از سـال 1337 تـا چنـد سـال پـس از 1350 
بـا مجلـة »مكتـب اسـلام« همـكاري داشـتم و 
از نگاشـتن مقالـه تـا پاسـخ بـه سـؤالات دینـي، 
ویرایش و ... از سـال 1346تا 1361 با »مؤسسـه 
در راه حـق« همكاري علمي - آموزشـي داشـتم. 
در ایـن مـدت بـا حضرات آیـات خـرّازي، مصباح 
و اسـتادي، از میـان طـلاب، چهـار دوره دانشـجو 
گرفتیـم و آمـوزش دادیـم كـه بسـیاري از آن هـا 
اكنون در مصادر امورند و یا از اسـتادان برجسـتة 
حـوزه و دانشـگاه هسـتند. بنـده در ایـن دوره هـا 
بیشـتر فلسـفة غرب و كمي هم فلسـفة اسـلامي 

كـرده ام. تدریس 
پـس از پیـروزي انقلاب اسـلامي در بسـیاري از 
شـهرهاي كشـور، از جمله كرمانشـاه )حـدود 40 
روز(، قـم، تهـران و اصفهـان )هـر كـدام چندیـن 
روز( بـراي اسـتادان، دبیـران و دانشـجویان دورة  

داشته ام. آ موزشـي 
از پنجـم دي مـاه 1360 به فرمـان حضرت امام 
)ره( بـه »سـتاد انقـلاب فرهنگـي« - كه بعـداً در 
1363 بـه شـوراي عالـي انقلاب فرهنگـي تبدیل 
و  تعطیـل  دانشـگاه ها  زمـان  آن  آمـدم.   - شـد 
امـام رضـوان الله علیـه در  بـود.  سـخت آشـفته 
فرمانشـان دسـتور داده بودنـد كـه دانشـگاه ها را 
هـر چـه سـریع تر بـاز كنیـد. بـه همیـن سـبب 
در گرماگـرم جنـگ و درگیري هـاي گروهك هـا 
برنامه ریـزي  بـه  دانشـگاه ها  درون  و  بیـرون  در 
پرداختیـم و مـن حـدود 21 ماه، به جـز روزهاي 
پایـان هفتـه كـه به قـم مي رفتـم، شـب و روز در 
دبیرخانـة سـتاد بـودم و گاه از سـاعت 6 بامـداد 
تـا 5 بامـداد روز بعـد مشـغول تهیـه و تكثیـر و 
از  بـودم. پـس  بـه دانشـگاه ها  برنامه هـا  ارسـال 
آوردنِ خانـواده از قـم بـه تهران، دیگـر تمام وقت 
درگیـر حـلّ مشـكلات دانشـگاه ها بودم. از سـفر 
بـه دانشـگاه ها و آرام كـردن جـوّ متشـنج آنجا تا 
تبییـن برنامه ها و توجیه اسـتادان و دانشـجویان.                           

پس از پیروزي 
انقلاب اسلامي 
در بسیاري 
از شهرهاي 
كشور، از جمله 
كرمانشاه 
)حدود 40 روز(، 
قم، تهران و 
اصفهان )هر 
كدام چندین 
روز( براي 
استادان، دبیران 
و دانشجویان 
دورة  آ موزشي 
داشته ام
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سـتاد انقـلاب فرهنگي بـراي دانشـگاه ها چهار 
برنامـه داشـت: تربیـت اسـتاد فراخـور انقـلاب، 
تدویـن كتاب درسـي و مبنایي، تدویـن برنامه، و 
تربیت دانشـجو. مـن در تدویـن دو برنامة اخیر با 
سـایر اعضا مشـترك بـودم، اما دو برنامة نخسـت 
یعنـي تربیـت اسـتاد و تدوین كتـاب ـ در بخش 
علوم انسـاني ـ كه دشـوارتر و پایدارتـر بود، عملًا 

بـر دوش من نهاده شـد.
بـراي تربیت اسـتاد، دانشـگاه تربیت مـدرس را 
دایـر كردیـم و آگاهـان مي داننـد كـه بنیان گذار 
و راه انـداز و ادامه دهنـدة آن درواقـع این جانـب 
بـوده ام، زیرا اگرچـه ظاهراً فقط رئیس دانشـكدة 
علوم انسـاني آن با صدها دانشـجوي كارشناسـي 
ارشـد و دكتـرا بـودم، امـا درواقـع تنهـا كسـي 
بـودم كـه در برابـر هجوم مخالفـان آنـان كه گاه 
خـود وزیـران علـوم بودنـد! ـ یك تنـه ایسـتادم و 
نگذاشـتم این شـجرة طیبه را كـه تاكنون هزاران 
اسـتاد بـراي دانشـگاه ها تربیـت كـرده اسـت، از 
ن براندازند. مـن از اوایل  رشـد بازدارنـد و یـا از بُـ
سـال 1361 تـا تیرمـاه 1374 رئیـس دانشـكده 
علـوم انسـاني دانشـگاه تربیت مـدرس بـودم و بـا 
توجـه بـه اینكـه دانشـگاه نوبنیـاد و اسـتاد هـم 
كمیـاب بـود، گاه ناگزیر مدیریت چنـد گروه و یا 
تدریـس پـاره اي از دروس بر دوش مـن مي افتاد.
امـا تدوین كتـاب. در تاریـخ 63/12/7 شـوراي 
عالـي انقـلاب فرهنگـي بـه لحـاظ اهمیـت علوم 
انسـاني مركـزي را تصویـب كـرد كـه كتاب هاي 
تدویـن  دانشـگاه ها  بـراي  را  مبنایـي  و  درسـي 
كنـد. شـورا بـا اصـرار تمام مسـئولیت ایـن مركز 
را بـه عهـدة این جانـب نهـاد، بـه ایـن دلیـل كـه 
بـا حـوزة قـم و بـا دانشـگاه ها ارتبـاط داشـتم. 
تابسـتان 1364 بـود كه بـا اعضاي شـورا خدمت 
امـام)ره( رسـیدیم و حضـرت آیـت الله خامنـه اي 
به عنـوان رئیس شـورا موضـوع را با حضـرت امام 
در میـان نهادنـد و كمك مالي خواسـتند. ایشـان 
بـا لبخندي دلنشـین قول مسـاعدت دادند و یك 
میلیـون تومـان فرسـتادند كـه سـرمایة پربركتي 

شـد براي سـمت.
از آن زمـان تاكنـون یعنـي در مـدت نزدیـك 
بـه 23 سـال، همچنـان مسـئولیت ایـن مركـز 
تعـداد  و  اسـت  این جانـب  عهـدة  بـه  )سـمت( 
 22 بـه  نزدیـك  شـمار گاني  در  عنـوان   1173
میلیون به دانشـجویان عرضه شـده اسـت. علاوه 
بـر ایـن، صدها قرارداد منعقد شـده كـه برخي از 

آن هـا در حـال تدویـن و برخي در حـال ویرایش، 
تولیـد و انتشـار اسـت. مجمـوع آنچـه گفته شـد، 
بـه عـلاوه سـرمایة معنـوي و فیزیكـي موجـود ـ 
كـه بـه صدهـا میلیـارد ریال مي رسـد ـ سـرمایة 
عظیمي اسـت كه بـراي علم و فرهنـگ انقلاب به 
دسـت آمده اسـت و در آینده هـم، همچنان مورد 

اسـتفاده خواهـد بـود؛ والحمدلله.
در سـال 1365 شـوراي عالـي انقـلاب فرهنگي 
تصویـب كـرد كـه نظـام آموزش وپـرورش كشـور 
دگرگـون شـود و مسـئولیت ایـن كار بـه عهـدة 
این جانـب واگـذار شـد. طـي دو سـال با تشـكیل 
و  دبیـران  و  اسـتادان  از  سراسـري  سـمینار  دو 
صاحب نظـران تعلیم وتربیـت، زیـر آژیـر و بمـب 
و موشـك و بـا سـفر بـه شـوروي و هنـد، طرحي 
جامـع و مشكل گشـا بـا مقدمـة راهبـردي مـن، 
در نزدیـك بـه 170 صفحـه تدویـن و بـه وزارت 
آموزش وپـرورش تحویـل شـد، اما دریغا كـه وزیر 
وقـت و برخـي معاونانـش آن را اجـرا نكردنـد؛ بـا 
آنكـه بـه گفتـة آگاهـان هنوز هـم بهتریـن طرح 

ست. ا
همچنیـن در سـال 1365 براي تربیت اسـتادان 
معـارف در دانشـگاه ها، مركـزي بـه نـام »مركـز 
تربیـت مـدرس« دایر كردم و خودم سـال ها مدیر 
و اسـتاد آن بـودم. در ایـن مركـز از طلّابـي كـه 
چنـد سـال خـارج خوانده بودنـد، امتحـان گرفته 
مي شـد و بـا برنامـة درسـي ویـژه اي پـس از سـه 
سـال مـدرك كارشناسـي ارشـد مي گرفتنـد و به 
تدریـس در دانشـگاه مي پرداختنـد. برخي هم در 
حیـن تدریس در همان جا یا در سـایر دانشـگاه ها 
امتحـان مي دادنـد و بـه دورة دكتـرا مي رفتنـد. 
همیـن مركز اكنون وابسـته به دانشـگاه قم شـده 
و بیـش از 10 سـال اسـت در چنـد رشـته ـ از 
جملـه فلسـفة تطبیقـي ـ مـدرك دكتـرا مي دهد 
و از آغـاز تاكنـون در طـول 22 سـال، بیـش از 
500 اسـتاد در مقطـع كارشناسـي ارشـد و دكترا 
فارغ التحصیـل كـرده و بـه دانشـگاه ها فرسـتاده 
اسـت. این جانـب در طـول ایـن مـدت، افـزون بر 
راه انـدازي و چنـد سـال مدیریت آغازیـن، همواره 
در پایـان هـر هفتـه در آنجا چند سـاعت تدریس 
فلسـفة غـرب و در دورة دكتـرا تدریـس فلسـفة 

داشـته ام. تطبیقي 
در اواخـر دهـة 1360 و اوایـل دهـة 1370، بـه 
مـدت 35 مـاه مدیـر گـروه فلسـفه در دانشـگاه 
تهـران بـودم. بـه دلیـل تخصّصـم در رشـته هاي 

در سال 1365 شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي 
تصویب كرد كه نظام 

آموزش وپرورش 
كشور دگرگون شود و 
مسئولیت این كار به 

عهدة این جانب واگذار 
شد. طي دو سال با 
تشكیل دو سمینار 

سراسري از استادان و 
دبیران و صاحب نظران 

تعلیم وتربیت، زیر 
آژیر و بمب و موشك 
و با سفر به شوروي و 
هند، طرحي جامع و 
مشكل گشا با مقدمة 

راهبردي من، در 
نزدیك به 170 صفحه 

تدوین و به وزارت 
آموزش وپرورش تحویل 
شد، اما دریغا كه آن را 
اجرا نكردند؛ با آنكه به 
گفتة آگاهان هنوز هم 

بهترین طرح است
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زبـان و ادبیـات فارسـي، عربـي، تفسـیر، فلسـفه 
و كلام اسـلامي و فلسـفة غـرب، هرجـا ضـرورت 
اقتضـا كرده و اسـتاد راهنمـا یا مشـاور و یا حتي 
داور یافـت نشـده اسـت، حضـور یافتـه ام. افـزون 
بـر اینكـه بارهـا موضـوع پایان نامـه را پیشـنهاد 
یـا  و  مشـاوره  راهنمایـي،  هـم  خـودم  داده ام، 
داوري را پذیرفتـه ام و اكنـون صدهـا پایان نامـه 
در زمینه هـاي یـاد شـده به ویـژه در دورة دكتراي 
فلسـفة تطبیقـي به عنـوان راهنمـا، در كتابخانه ام 
موجـود اسـت و همـة دانشـجویانم مي داننـد كه 
در بررسـي پایان نامه هـا، از هیچ نكتـه اي فروگذار 

والحمـدالله. نمي كنـم؛ 
افـزون بـر سـال ها مشـاركت جـدي و فعـال در 
بـراي دانشـگاه ها  برنامه هـاي راهبـردي  تدویـن 
انسـاني،  علـوم  در  به ویـژه  آموزش وپـرورش،  و 
سـرفصل هاي  و  درسـي  برنامه هـاي  تدویـن  در 
بسـیاري از رشـته هاي علوم انسـاني، حتـي براي 
برخـي دانشـگاه هاي غیردولتـي، ماننـد دانشـگاه 
امـام صـادق)ع( ـ مشـاركت تخصصـي داشـته ام. 
»دفتـر همـكاري حوزه و دانشـگاه« را كـه اكنون 
بـا نـام »پژوهشـگاه  حـوزه و دانشـگاه« نامبـردار 
اسـت، این جانـب از نیمـة دوم سـال 1362 تـا 
سرپرسـتي  ـ  سـال   14 حـدود  ـ   1375 سـال 
كـرده ام. بسـیاري از اعضـاي هیئت علمـي كنوني 
امتحـان ورودي گرفتـه و پذیرفتـه ام و  آنجـا را 
آثـاري را كـه تا سـال 1375 در آنجـا تدوین و در 
سـمت منتشـر شـده اند، پیـش از چـاپ گاه یك 
یـا چنـد بار اصـلاح كـرده ام و صحّه گذاشـته ام تا 
منتشـر شـده اند. هم اكنـون هم با این پژوهشـگاه 
پیوندي اسـتوار و مسـتحكم دارم و برخـي از آثار 
فعلـي آنجـا همیـن حالا هـم در سـمت به صورت 

مشـترك منتشـر مي شـوند.
در مجلـس شـوراي اسـلامي چهـار سـال عضو 
فعال كمیسـیون آموزش و تحقیقـات بوده ام و در 
تصویـب قوانیني مانند »حـذف تدریجي كنكور« 

سهم بسـزایي داشته ام.
از 1173 كتابـي كـه در سـمت منتشـر شـده، 
تقریبـاً همـة آن هایـي را كـه محتـواي علمـي و 
اسـلامي داشـته اند، مـرور و گاه اصلاح كـرده ام تا 
مبادا سـطحي یـا خلاف حقایق اسـلامي باشـند.
بـه پیشـنهاد خـود اسـتاد نامـور پهنـة زبـان و 
ادبیـات فارسـي، جنـاب آقـاي دكتـر كـزازي، بر 

هشـت جلـد از نـه جلـد »نامـة باسـتان«، ایـن 
یـادگار مانـدگار، نظـارت دقیـق همراه بـا تقریظ 

اسـتاد داشـته ام.
هركـدام از كتاب هـاي زبـان و نـگارش، سـخن 
هم اكنـون  كـه  را  دري  درّ  و  فارسـي  شـیرین 
به عنـوان درس عمومـي تدریس مي شـوند، پیش 

از چـاپ چنـد بـار دیـده و اصـلاح كـرده ام.
كتاب»المنهج القویـم« را كـه بـا عنـوان درس 
عمومـي تدریس مي شـود، خـودم طـرح داده ام و 
دو درسـش را هـم بـدون ذكر نـام، من نوشـته ام 
و نامـش را هـم بنده برگزیـده ام و بـر آن نهاده ام.
دارم،  ویرایـش  در  كـه  تخصصـي  لحـاظ  بـه 
ویرایـش كتاب هـاي سـمت در  كوشـیده ام كـه 

گیـرد. انجـام  سـطح  عالي تریـن 
در سـال 1362، بـا پیشـنهاد بنده بـراي تربیت 
اسـتادان علـوم اسـلامي در دانشـگاه ها »جـذب 
خبـرگان بـدون مـدرك دانشـگاهي« در سـتاد 
تصویـب شـد و بنـده بـه تنهایـي آن را بـه راه 
انداختـم. اسـتادان بزرگـي را از حـوزه و دانشـگاه 
دعـوت كـردم و امتحانـي آبرومنـد برگزار شـد و 
شـماري از روحانیون دانشـمندي كه تا آن روز از 
وجودشـان اسـتفاده نمي شد، به دانشـگاه رفتند و 
هم اكنـون هـم آن راه ادامـه دارد. البتـه من دیگر 
در امتحـان كتبـي حضـور نـدارم، امـا در امتحان 

شـفاهي هنـوز هم هسـتم.
ماننـد  هیئت امنـا،  و  مجلـه  چندیـن  در 
عضویـت  تربیت مـدرس،  دانشـگاه  هیئت امنـاي 

دارم.
از سـر ضـرورت  و  گفتـه شـد  بـالا  در  آنچـه 
اسـتناد فعـل بـه »مـن« داده شـد، برایم سـخت 
ناخوشـایند اسـت. زیـرا در برابـر فرمـان سراسـر 
تعالي علیـه(  )رضـوان الله  امـام  حضـرت  افتخـار 
و انقـلاب ملـت بـزرگ ایـران پشـیزي بـه شـمار 
نمي آیـد. هرچند ایـن بنده ناچیز هرچـه در توان 
داشـته ام بـه كار بسـته ام و تـا رمـق هـم دارم، بـه 
یـاري خداونـد، بـه كار خواهم بسـت، امـا همواره 
ایـن دو بیـت حافـظ را خطاب بـه امـام)ره( ترنم 

مي كنـم كـه:
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

كه خدمتي بسزا بر نیامد از دستم
اگرچه خرمن عمرم غم تو داد به باد

به خاك پاي عزیزت كه عهد نشكستم

همواره این 
دو بیت حافظ 
را خطاب به 
امام)ره( ترنم 
مي كنم كه:
چگونه سر ز 
خجالت برآورم 
بر دوست
كه خدمتي 
بسزا بر نیامد از 
دستم
اگرچه خرمن 
عمرم غم تو داد 
به باد
به خاك پاي 
عزیزت كه عهد 
نشكستم
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اشاره
بي تردیـد نظـم، به عنــــــــوان ضرورتـي 
اجتناب ناپذیـر، لازمـة جامعة بشـري اسـت. این 
جسـتار در پي آن اسـت كـه ابتدا نظـم را در دو 
قلمـرو آفـاق و انفـس مطـرح و آنـگاه ثابت كند 
نظـم دنیـاي امـروز ملهـم از تكنولـوژي و قدرت 
برآمـده از آن جنبة آفاقـي دارد و با عقل دنیازده 
سـروكار دارد. اما رویكـرد دین به گونـه اي دیگر 
و از نـوع انفسـي اسـت. دیـن آدمیـان را به نظم 
قلـب به عنـوان كانـون اعتقـاد و نه صرفـاً عقل 
)بـه معنـاي عقـل معـاش( فراخوانـده و تنظیـم 
امـور دنیاي آن هـا را نیز منـوط به نظـم امر دین 
آن ها دانسـته اسـت. ثمـرة نظم آفاقي ایـن بوده 
اسـت كه همـه چیـز در عالـم عین، یكدسـت و 
یكنواخـت و بـا هماهنگي و انسـجام بـه نمایش 
گذاشـته شـده، اما در ایـن نمایشِ ظاهـر، توجه 
بـه بي انضباطي هـاي اخلاقـي و معرفتـي و خـأ 
معنـا و معنویـت مغفـول واقع شـده اسـت. دین 
اما نظم پیشـنهادي خـود را از درون آغاز مي كند 
و مـوارد و مصادیق انضباطي خـود را چنان عرضه 
مي كنـد كه هـم دربرگیرندة امور دنیـاي متدینان 
خـود باشـد و هـم تـا سـراي آخـرت و ملكـوت 
آن ها را منظم و به سـامان سـازد. نظـم برآمده از 
دیـن متشـكل از عناصـر و مؤلفه هایي اسـت كه 
در این نوشـته تلاش شـده پاره اي از ایـن موارد، 
از میـان ادعیـة مأثـور، در مقـام دسـتورالعمل و 
شـیوه نامة اجرایـي زندگي انسـان مؤمـن بازگو و 
مطـرح شـود. آن گاه ایـن نتیجه گرفته شـود كه 
برخـي از آدمیـان غالباً نظـم ظاهر )امـر دنیا( را 
بـر نظم باطـن )امـر دیـن( ترجیـح داده و آن را 

نشـانة مدنیـت و فرهنگ دانسـته اند!

كلیدواژه ها: نظم، آفاق، انفس، دین، دعا

درآمد
توجـه بـه نظـم، اگرچـه از دیرباز مـورد نظـر و توجه 
انسـان ها بـوده، امـا امـروزه بـا پیچیده تـر شـدن روابط 
انسـاني و گسـتردگي زاید الوصـف جوامـع، ضـرورت 
وجـود و تحقـق آن در زندگـي روزمـره اجتناب ناپذیر و 
تبدیل به ضرورتي انكارناپذیر شـده اسـت. این جسـتار 
كوشـیده اسـت در ابتـدا نـگاه بـه نظـم را از دو منظـر 

بیـرون )آفـاق( و درون )انفـس( مدنظـر قـرار دهد، 
دیـدگاه دیـن و معـارف اسـلامي را در ایـن بـاره بـا 
اسـتفاده از چنـد نمونـه از ادعیـة ماثـور، بـه منظور 
تعییـن اولویـت و اوّلیّت هر یـك، نتیجه گیري كند.

نظم و تقسیمات متعارف آن
معانــي  واژة »نظــم« و مشــتقات آن  بــراي 

آورده انــد: چنــدي 
- آراســتن، برپاداشــتن، ترتیــب دادن كارهــا و ... 

)منتهــي الارب، واژة نظــم(؛
- بــه معنــاي گــردآوردن، پیوســت كــردن و 
)الزبیــدي،  اشــیاي گوناگــون  بیــن  مقارنــت 

689(؛  -  690 1414ق: 
ــرار  ــود ق ــي خ ــاي حقیق ــزي را در ج ــر چی - ه
ــلاف در  ــدون اخت ــل و ب ــاي عق ــر مقتض دادن، ب

ترتیــب )ابــن منظــور، 1410ق: 578(؛
ــد  ــاي مرواری ــد دانه ه ــل مانن ــم« در مَثَ - »منظ
ــه  ــد و ب ــرار گیرن ــتة خاصــي ق ــه در رش اســت ك
ــا، ص 579(؛ ــوند )همان ج ــت ش ــر پیوس یكدیگ

ــك  ــزاي ی ــن اج ــكاري بی ــد و هم ــي پیون - نوع
مجموعــه، در راســتاي تحقــق هدفــي معیــن، بــه  
گونــه اي كــه هــر جزئــي از اجــزا مكمــل  دیگــري 
ــه  ــود ك ــزء موجــب مي ش ــر ج ــدان ه ــوده و فق ب
مجموعــه فاقــد اثــر مطلــوب و هــدف مــورد نظــر 

ــزي، 1386: 73(؛ ــبحاني تبری ــد )س باش
- »انضبــاط«  بــه معنــاي نظــم و انتظــام، ترتیــب 
ــامان پذیري  ــرج، س ــرج و م ــود ه ــتي، نب و درس
واژة  دهخــدا،  )لغت نامــة  اســت  آراســتگي  و 

ــاط(. انضب

دكتر محمدرضا شمشیري
استادیار گروه فلسفة دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان )خوراسگان(
و عضو  اسبق هیئت تحریریه مجله رشد قرآن و معارف اسلامی

مقاله
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نظم آفاقي، نظم انفسي
بـه نظر مي رسـد جلـوة بیروني و ظاهـري نظم همان 
اسـت كـه مي تـوان از آن به عنـوان »هم زمانـي« یـا 
»همبـودي« یاد كـرد؛ یعني انجام امـور در وقت معین 
و جاي مشـخص. لازمـة تحقق چنین امـري به هنگام 
بـودن و سـر وقـت بـودن و در جـاي خود قـرار گرفتن 
اسـت؛ چیزي كه شـاید بتوان آن را نشانة نظم عمومي 
دانسـت! اینكه همـه چیز به موقع و در جـاي خود قرار 

گیرد و انجام شـود.
بـا نگاهـي اجمالـي بـه جامعـة بشـر امـروز مي تـوان 
نظـم  و  بـودن  به هنـگام  ایـن  از  فراوانـي  نشـانه هاي 
عمومي را كه به مدد انواع و اقسـام وسـایل و تجهیزات 
در دسـترس عمـوم قـرار گرفته و همگان نیز خواسـته 
و ناخواسـته بي بهـره از آن نیسـتند، مشـاهده كـرد. به 
مـوازات ایـن دورنمـاي زیبـا و منظـم، مناظـر متعـدد 
دیگـري از انـواع و اقسـام ناهنجاري هـا و بزهكاري هـا، 
ظلم و تعدي، كشـتار و جنایت و .... مشـاهده مي شـود 
كـه جمـع هم زمـان ایـن بحـران كـه اوج بي نظمـي 
و آشـوب اسـت، بـا آن منظـرة خـوش ِ ناشـي از نظـم 
صنعتـي و الكترونیكـي امكان ناپذیـر مي نمایـد. شـاید 
بتـوان ایـن نظـم را »نظـم آفاقـي« نامیـد كـه فقط با 
برنامه و برنامه ریزي و از طریق مدیریت و سـازمان دهي 
قابلیـت ابـلاغ و اعمـال دارد. بـه نظر مي رسـد این گونه 
از نظـم، بـا نظمي كـه گاه برگرفته از آیـات قرآن كریم 

»نظـم تكوینـي« مي نامنـد، متفاوت باشـد.
نظـم آفاقـي در ایـن مقال ترتیـب و انضباطي اسـت 
كـه آدمیان براي تسـهیل امـور دنیاي خـود پیش پاي 
خویـش قرار مي دهنـد و خود واضع، عامـل، ناظر و گاه 
ناقـض  آن انـد. این نظم تنهـا به كار دنیـاي آنان مي آید 
و ایشـان را در تقسـیم بندي و توزیع سـرمایه و وقت و 
انـرژي و در یـك كلام در بهره منـدي از امـر دنیایشـان 

مي آید. بـه كار 
در مقابـل امـا، از نظـم دیگـري مي تـوان سـخن بـه 
میـان آورد كـه برآمـده از حوزة شـرع و دیـن و مطابق 
نیازمندي هـاي درونـي بشـر وضـع و طراحـي شـده و 
واضـع، ناظـر و برآورنـدة آن خداوند متعـال و عامل آن 
انسـان اسـت. از ایـن نظم با عنـوان »نظم انفسـي« یاد 
مي كنیـم. این گونـه نظـم، بـا آنچـه برگرفتـه از قـرآن 
كریـم »نظم تشـریعي« نامیده اند، توافـق و تناظر دارد.
تمامـي آیاتي كه دربـارة قوانین و مقـررات الهي نازل 
شـده اند، نظـم و برنامه را در زندگي فـردي و اجتماعي 
انسـان ها برقـرار مي كننـد و بیانگـر آن هسـتند كـه 
قـرآن همـواره پیـروان خویش را بـه داشـتن برنامه اي 
صحیـح و منظـم دعـوت مي كند و خواسـتار آن اسـت 
كـه مسـلمانان در زندگـي خـود پایبنـد بـه اصـول و 
موازیـن الهي باشـند و طبق برنامه اي كه خدا برایشـان 
تنظیـم كرده اسـت، زندگي كننـد و هیـچ گاه از حدود 
و مقـررات الهـي گام فـرا ننهنـد كـه در این صـورت به 

ظلـم و هـرج و مـرج آلوده مي شـوند »و كسـاني كه از 
حـدود الهـي تجاوز كنند، سـتمكارند« )البقـره، 229(. 
بنابرایـن، احـكام تشـریعي در واقع براي روشـن كردن 
خط  مشـي و مشـخص كردن برنامة  اساسـي و تكویني 
اسـت و بـا اجـراي برنامة تشـریعي، هدف و مقصـود از 
آفرینـش و تدبیر و حكمت در تكوین به دسـت مي آید 

)مصطفـوي، 1360: 237(.

نظم انفسي و مؤلفه هاي آن
در حـوزة معـارف اسـلامي، به طـور خـاص مي تـوان 
نشـانه هایي فـراوان از فراخـوان بـه نظـم، بـه معنـاي 
نظـم انفسـي، سـراغ گرفـت كـه اسـلام آدمیـان را بـه 
بهره منـدي از آن هـا فراخوانـده اسـت. گرچه عمومیت 
ایـن فراخـوان در مجمـوع آموزه هـاي قـرآن كریـم و 
سـیره و سـنت ائمـة معصـوم )علیهم السـلام( بـه وفور 
مشـهود و محفوظ است، این جسـتار یافتن مؤلفه هاي 
نظم انفسـي را به ادعیة اسـلامي و در آن میان منحصر 
در سـه نمونـه از دعاهـاي مأثـور معطوف كرده اسـت. 
به نظر مي رسـد آنچـه ائمة معصوم )علیهم السـلام( در 
مقام دعا تعلیم فرموده اند، اوج طلب، نیاز و درخواسـتي 
اسـت كه انسـان مي تواند از مبدأ هسـتي داشـته و در 
اصلي تریـن و خواسـتني ترین درخواسـت ها، كـه  آن 
برآورده شـدن آن ها بیشـترین تأثیـر را در زندگي حال 
و آیندة او داشـته باشـد، مطرح مي شود. مضامین عالیه 
و مفـاد بلنـد ایـن دعاها به گونه اي اسـت كـه در آن ها 
كمترین درخواسـت از خداوند نسـبت به امور دنیوي و 
ظاهـري زندگـي )آفاقي( شـده و در عـوض اغلب آن ها 
بـه سـامان دهي و انضبـاط عقیـده و باورهاي فـردي و 
اجتماعـي معطوف اسـت، به  گونه اي كه در بسـیاري از 
مـوارد رعایـت  آن ها منجر به نظم دروني و سـامان دنیا 
و آخـرت مجـري آن مي انجامـد و بي توجهـي و در نظر 
گرفتـن برخـي دیگر باعث هرج و مرج و آشـوب دروني 

و بیروني مي شـود.
ناگفتـه نمانـد، در هیـچ یك از موارد شـرح و تفسـیر 
مضامیـن دعاهـاي منقـول مقصود نیسـت و صرفـاً به 
ذكـر برگـردان آن هـا اكتفـا شـده اسـت. بدیهي اسـت 
اصـل دعـا در كتاب هـاي ادعیـه از جملـه صحیفـة 
سـجادیه و مفاتیح الجنان، به طور مسـتند منـدرج و در 

اسـت. اختیار 

دعاي حضرت حجت )عج(
اهـم مطالبـات و درخواسـت هایي كـه در ایـن دعـا 
بـا طلیعـة »اللّهـمّ ارزقنـا توفیـق الطاعـئ ...« مطرح اند 

از: عبارت انـد 
اطاعـت از خداونـد، دوري از معصیـت، صـدق نیـت، 
شـناخت آنچـه نـزد خداونـد محتـرم اسـت، هدایـت 
و اسـتقامت در راه توحیـد، بـر زبـان رانـدن سـخن 
صـدق و صـواب و حكمـت، مملـو شـدن دل از علـم و 

از نظم دیگري 
مي توان سخن 
به میان آورد كه 
برآمده از حوزة 
شرع و دین و مطابق 
نیازمندي هاي دروني 
بشر وضع و طراحي 
شده و واضع، ناظر و 
برآورندة آن خداوند 
متعال و عامل آن 
انسان است. از 
این نظم با عنوان 
»نظم انفسي« یاد 
مي كنیم. این گونه 
نظم، با آنچه برگرفته 
از قرآن كریم »نظم 
تشریعي« نامیده اند، 
توافق و تناظر دارد
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معرفت، پاك شـدن شـكم از غذاي حرام و شـبهه ناك، 
نگـه  داشـتن دسـت از ظلـم به خلق و سـرقت، بسـته 
بـودن چشـم از نابـكاري و خیانت، بسـته بـودن گوش 
از شـنیدن سـخن بیهوده و غیبـت بندگان خـدا، زهد 
و حسـن عمـل علمـا و دانشـمندان، جدیت و شـوق و 
رغبـت دانشـجویان، پیـروي و شـنیدن پنـد از سـوي 
مسـتمعین، وقـار و متانـت پیـران، توبه و انابـة جوانان، 
حیـا و عفـت زنـان، تواضـع و بلنـد همتي اغنیـا، صبر 
و قناعـت فقـرا، عـدل و شـفقت فرمانـداران، انصـاف و 

حسن سـیرت شـهروندان.
چنانكـه پیداسـت، رعایـت هـر یـك از مـوارد فوق و 
اتخـاذ رویـه اي در زندگـي كـه موجـب كسـب توفیق 
انجـام و بقـا و اسـتمرار هر یك از آن ها باشـد، به همان 
انـدازه موجـب نظـم، و رعایـت نكـردن یا انجـام عملي 
كـه بـه سـلب توفیـق منجـر شـود بي نظمي و هـرج و 

مـرج را باعـث خواهد شـد. 

مناجات خمس عشر

حیــات دل در رجوع به خداوند و توبه اســت؛ بخشــش گناهان از ســوي خــدا؛ بهره مند مناجات اول
ي از عفــو، بخشــش خداونــد در قیامــت؛ خطــا و گنــاه موجب خــواري و ذلت اســت؛ 
عجــز و بي نوایــي در دوري از خداســت؛ پرســتش هــواي نفس موجب دلمردگي ا ســت

قرار گرفتن در معرض جود و احسان خدا؛ یاري شدن از سوي خدا؛ پرده پوشي عیوب و رسوایي ها مناجات دوم
از ســوي خدا؛ دور ماندن از گناه؛ به بدي و اداشته شدن انسان توسط نفس؛ سبقت گرفتن در 
خطا؛ حریص بودن نسبت به معاصي؛ در معرض خشم و غضب بودن؛ كشیده شدن به راه هلاكت 
و گمراهي؛ طفره و تعلل در طاعت؛ حرص به دنیا و آرزوي طولاني داشــتن؛ جزع و بي تابي در 
وقت رسیدن شر؛ منع احسان در وقت روي آوري خیر؛ تمایل به لهو و لعب دنیا؛ غفلت و فراموشي 
آخرت؛ تأخیر در توبه؛ پیروي از شــیطان؛ حب دنیا؛ دوري از طاعت و مقام قرب؛ ســنگدلي، 
بدخویي و خودسري؛ چشم چراني و هرزگي چشم؛ دوري چشم از ریختن اشك بر اثر خوف خدا

قرب خدا موجب شــادي دل؛ روشني دیده و آرامش قلب است؛ سجده در برابر عظمت الهي مناجات سوم
موجب روسفیدي است؛ نطق زبان در اقرار به مجد و بزرگواري خداست؛ روشني دل در عشق 
و محبت به خداســت؛ شنوایي گوش به شنیدن ذكر خداست؛ نشــانه رها بودن دست از غل 
و زنجیر عذاب بلند شــدن آن به درگاه الهي اســت؛ جهد و كوشش در راه طاعت خدا موجب 
دوري از عذاب اســت؛ سعي در راه بندگي خدا موجب عذاب ندیدن پاست؛ در پناه خدا بودن

امیــد بســتن به خــدا؛ فرامــوش نكــردن خــدا؛ ایمان بــه اینكه هــر خیــري از آن مناجات چهارم
خداســت؛ داشــتن چشــم بصیرت؛ رســیدن به  یقین؛ دور بودن از شــرك ظاهر و باطن

حســن ظن و اعتماد به خدا؛ امید به كرم الهي؛ متذكــر و آگاه بودن از لطف الهي؛ مغفرت مناجات پنجم
و  خشــنودي خداوند؛ دوري از ترس اضطراب ناشــي از عقوبت جرم و گناه؛ غفلت؛ در معرض 
لطــف خدا بــودن؛ پناه بردن به خدا؛ اعتماد داشــتن به مواهب و بخشــش هاي خدا؛ طالب 
رضا و خشــنودي خدا بودن؛ رســیدن به عالي ترین خیرات؛ شــهود عظمت و جلالت الهي

غفلت از شكرگزاري؛ ناتواني از حمد و ستایش الهي؛ بازماندن از ذكر محامد و اوصاف جمال مناجات ششم
الهي؛ ناتواني از بیان خوبي هاي الهي

الهام طاعت و بندگي به قلب انســان؛ دور ماندن از  عصیان؛ دستیابي به رضاي خداوند؛ دور مناجات هفتم
بودن دل از پرده هاي ظلماني شك و ریب؛ برقراري حق و حقیقت در سریرت  انسان؛ قرار داشتن 
در مقام طاعت و محبت ا ولیا؛ بهره مندي از لذت مناجات؛ قرار گرفتن در مقام قرب و دوستي 
خداوند؛ قرار داشتن جهد و كوشش آدمي در راه معرفت الهي؛ مصروف شدن همت آدمي در راه 
اطاعت خداوند؛ داشتن نیت خالص در معامله با خدا؛ پیوستن به نیكان و صالحان؛ شتاب به سوي 
اعمال خیر؛ پرداختن به كار شایسته و باقي؛ تلاش براي رسیدن به درجات رفیع؛ میل به باطل

قــرار گرفتن در مســیر هدایت و وصال الهي؛ پیوســتن به بندگان خــاص الهي؛ مبادرت مناجات هشتم
به ســوي خدا؛ پرســتش دائمي خدا؛ روي نیاز بــه خدا آوردن؛ ترس و خشــیت از هیبت و 
عظمت الهي؛ رســیدن به مقام لذت از مناجات؛ دوســتي، محبت و عشق به خدا؛ بهره مندي 
از معرفت الهي؛ اشــتیاق دل به خدا؛ قطع توجــه از همه و توجه محض به خدا؛ مقصود فقط 
خــدا؛ خــواب و بیداري براي خدا؛ تنهــا آرزو وصال خدا؛ مناجات با حــق؛ دور نبودن از خدا

در حوزة معارف 
اسلامي، به طور 
خاص مي توان 

نشانه هایي 
فراوان از 

فراخوان به 
نظم، به معناي 

نظم انفسي، 
سراغ گرفت 

كه اسلام 
آدمیان را به 
بهره مندي از 

آن ها فراخوانده 
است
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دعاي مكارم الاخلاق
آن هـا  بـه  تخلـق  كـه  اخلاقـي  مؤلفه هـاي  اهـم 
تنظیم كننـده و رعایـت نكـردن آن هـا برهـم زننـده 

از: عبارت انـد  اسـت، 
رسـیدن به یقیـن كامـل )حق الیقین(؛ نیـت و انجام 
كار خیـر؛ اهتمـام نداشـتن بـه دنیـا؛ پرداختن بـه امر 
خودپسـندي؛  از  دوري  مـردم؛  از  بي نیـازي  آخـرت؛ 
عبودیـت؛ دوري از عجب و غـرور؛ دوري از منت گذاري؛ 
فخرفروشـي؛  از  دوري  عالـي؛  اخـلاق  بـه  تخلـق 
هدایت پذیـري؛ داشـتن نیت رشـد؛ اطاعـت از خداوند 

درك شیریني محبت خدا؛ انس به مقام قرب الهي؛ قرار گرفتن در مقام قرب و دوستي خدا؛ مناجات نهم
عشق و محبت خالص به خدا؛ خشنود بودن به قضاي الهي؛ قرار گرفتن در عالم صدق و حقیقت؛ 
داشتن لیاقت پرستش خداوند؛ دلباختة محبت خدا بودن؛ خالي ساختن دل از محبت غیرخدا؛ 
رغبت به آنچه نزد خداســت؛ ذكر، شــكر و طاعت خدا؛ قطع علاقه از هرچه موجب دوري از 
خداست؛ شــاد و شادمان بودن به واسطه اتصال فطري به خدا؛ تمام عمر نالة شوق سر دادن؛ 
ســجده در برابر عظمت الهي؛ داشتن چشــمان بیدار در خدمت به خلق؛ جاري بودن اشك از 
دیدگان به واســطة خوف الهي؛ مملو بودن دل از عشــق و محبت به خــدا؛ دل كندن از دنیا 
به واســطة جلال و مهابت الهي؛ دوستي خدا و دوســتداران او؛ دوست داشتن هر كاري كه به 
مقام قرب برساند؛ قرار گرفتن در ذیل توجهات الهي؛ از اهل سعادت و سالكان طریق الهي بودن

مشــمول عطایا و محبت هاي الهي و شفاعت پیامبر بودن؛ عاقبت به خیري؛ قرار گرفتن در مناجات دهم
میان بندگاني كه جایگاهشــان بهشت اســت و در روز قیامت موفق به ملاقات خدا مي شوند

اســتغنا از عطوفــت و احســان الهــي؛ ایمني از تــرس و اضطــراب با امــان الهي؛ عزت مناجات یازدهم
یافتن به واســطة تســلط و ســلطنت الهي؛ تبدیل غم و اندوه به شــادي در ســایة رحمت 
بي پایان  الهي؛ برطرف شــدن رنج و آلام در ســایة رافت و مهربانــي خداوند؛ آرام گرفتن دل 
در ســایة قرب الهي؛ شــفاي دردها در سایة توجه الهي؛ پاك شــدن قلب در سایة عفو الهي؛ 
زایل شــدن وسواس و اندیشه هاي باطل در ســایة اطاعت فرمان الهي؛ نائل شدن به آسایش 
مقــام رضا و خشــنودي الهي؛ برقــرار ماندن نعمت هــاي الهي؛ چنگ زدن بــه حلقة الهي

شوق لقاءالله؛ مالامال بودن قلب از محبت الهي؛ دور ماندن از ظلمت شك و ریب؛ شرح صدر و مناجات دوازدهم
وسعت نظر؛ همت عالي؛ طاعت حق؛ سیرت نیكو؛ امنیت راه و اطمینان قلب همه در سایة رجوع 
دائم به خدا؛ رسیدن به یقین؛ روشني چشم؛ شادي دل؛ رسیدن به مقصد؛ برآورده شدن آرزوها؛ 
آرامش خاطر؛ سود كامل همه در سایة در نظر گرفتن خدا و فروختن دنیا به آخرت؛ پناه بردن به 
درگاه الهي؛ صالح ترین بودن در بندگي؛ راستگوترین بودن در طاعت؛ خالص ترین بودن در عبادت

جــاري بــودن ذكــر خــدا بــر زبــان در همــه حــال؛ ملهم شــدن بــه ذكــر پنهان مناجات سیزدهم
پســندیده كوشــش  و  اخــلاص  بــا  عمــل  بــه  بــودن  مشــغول  دل؛  در  خــدا 

پناهندگــي به مقام عــزت و اقتدار الهي؛ چنگ زدن بــه دامان عفو الهــي؛ دور نماندن از مناجات چهاردهم
دایــرة حفظ، حمایت و لطــف الهي؛ نجات یافتــن از مهالك، بلاها و آفات؛ وقار و ســكونت 
دل در ســایة انــوار عشــق و محبت الهي؛ قــرار گرفتن در مقــام توحیــد و معرفت الهي

محفــوظ مانــدن از مغرور شــدن بــه زخارف دنیــا؛ توفیق زهــد و بي علاقگي بــه دنیا؛ مناجات پانزدهم
ســلامت ماندن جان از شر و فســاد دنیا؛ مخالفت نكردن با خدا؛ قرار گرفتن عشق و محبت 
الهــي در دل؛ چشــیدن شــیریني عفو و لذت آمرزش؛ خارج شــدن دوســتي دنیــا از دل

در تمـام عمـر؛ اصـلاح خصلت هـاي ناپسـند؛ تبدیـل 
دشـمني دشـمنان بـه مهـر و محبـت؛ تبدیـل حسـد 
بدگمانـي  تبدیـل  مـودت؛  و  لطـف  بـه  سـتمكاران 
صالحـان بـه حسـن ظـن؛ تبدیـل دشـمني نزدیـكان 
بـه دوسـتي؛ تبدیـل آ زار نزدیـكان و ارحـام بـه نیكـي 
و احسـان؛ تبدیـل بي اعتنایـي خویشـان بـه نصـرت و 
یـاوري؛ تبدیـل محبـت ظاهـري اهـل مكر بـه محبت 
حقیقـي؛ تبدیـل تلخي ظلـم ظالمان به شـیریني امن 
و امـان؛ تسـلط و غلبـه بر ظلم؛ برتري منطـق بر ظالم؛ 
پیـروزي بـر دشـمن؛ مهربانـي بـا خائن؛ تلافـي كردن 

 انسان معاصر 
با قائل شدن 
ارزش به اصالت 
ظاهر، نظم 
را بیشتر در 
نظم آفاقي، در 
هیئت نظم و 
انسجام بیروني، 
جست وجو 
كرده و بدان 
اعتبار خاص 
بخشیده است

56 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و یكم|  شمارۀ1 |  پاییز 1397 |



بـدي بـا خوبـي؛ پیوسـتن بـا هـر كـس كـه قطـع 
پیونـد و دوسـتي كـرد؛ ذكـر خیر هـر غیبت كنندة 
بدگو؛ سـپاس گزاري در برابـر نیكویي خلق و خالق؛ 
چشم پوشـي از بـدي خلـق؛ مزین شـدن بـه زینت 
صالحان؛ مزین شـدن بـه زینت اهل تقوي )شـامل 
بسـط عدل، فرو بردن خشـم، خامـوش كردن آتش 
فتنـه، وحدت امـت، اصلاح اختلاف بین مسـلمین، 
آشكارسـازي نیكوكاري، پنهان سـازي اعمال زشت، 
خوش رفتاري با مردم، آسـان گیري، تواضع، سـیرت 
خـوش، خوش خلقـي، سـبقت در فضـل و كمـال، 
بخشـش مال به نیازمندان، دوري از سـرزنش مردم، 
حق گویـي، ناچیـز شـمردن عمـل خیـر ولو بسـیار 
كم باشـد، دوام طاعت خداونـد، ملازمت با جماعت 
دین تراشـان  و  بدعـت  اهـل  از  دوري  مسـلمین، 
جاهـل؛ مبتـلا شـدن بـه كسـالت و مسـامحه در 
انجام عبـادت؛ دیدن طریق هدایت الهي؛ معاشـرت 
نكـردن بـا آنان كـه از درگاه خدا دورنـد؛ دور نبودن 
از آنـان كـه به درگاه خدا روي آورده اند؛ امید بسـتن 
بـه خـدا؛ طلـب درخواسـت حاجـت از خداونـد در 
وقـت نیازمنـدي؛ تضرع بـه درگاه خداونـد در وقت 
فقـر و پریشـاني؛ اعانت نكـردن از غیرخدا در هنگام 
اضطـرار؛ دوري از القائات شـیطان )تمناهاي بي جا، 
پندارهـاي باطـل و حسـد(  و تبدیل آن هـا به تذكر 
بـه عظمـت و تفكر در قـدرت خـدا؛ دوري از آفات و 
معاصـي زبـان )فحش، لغو، بدگویـي، ریختن آبروي 
مـردم، شـهادت بـه باطـل، غیبـت مؤمـن غایـب و 
بدگویـي مؤمـن حاضـر(؛ روي آوردن زبـان بـه ذكر 
حمد و ثناي الهي؛ شـكر و سـپاس نعمت و اعتراف 
بـه احسـان و شـمار نعم بي پایـان خداونـد؛ گویایي 
زبـان به  هدایت؛ خداترسـي و تقواي قلب؛ موفقیت 
در عمـل نیكـو و آنچـه رضـاي حـق در آن اسـت؛ 
قـرار گرفتـن در طریق عـدل و انصـاف؛ وقوع مرگ 
و زندگـي در آییـن اسـلام؛ بهره منـدي از اقتصـاد 
و میانـه روي؛ قـرار گرفتـن در زمـرة اهـل صـواب و 
صـلاح و هدایت؛ بهره منـدي از فوز سـعادت در روز 
قیامـت؛ سـلامت بـودن در راه حق و دیـن از فریب 
شـیطان؛ خلوص نفس از هرچه غیر خداسـت؛ قرار 
گرفتـن در پنـاه لطـف و كـرم الهـي؛ قـرار گرفتـن 
در مقـام رضـا و هدایـت؛ دوري از رنـج و تعـب در 
زندگي؛ اعتقاد همیشـگي بـه توحید و یگانگي خدا؛ 
دوري از اسـراف مـال و تبذیـر؛ بهره مندي از صحت 
و سـلامت در راه عبـادت؛ بهره منـدي از فراغـت و 
آسـایش در عیـن زهـد؛ بهره منـدي از علـم مقرون 
بـا عمـل؛ پایـان عمر با عفو و بخشـش الهـي؛ تذكر 
و یـاد خـدا در لحظات غفلت؛ موفقیـت در  عبادت؛ 
قـرار گرفتـن در راه دوسـتي خـدا تـا فراهم شـدن 

خیـر دنیـا و آخرت.

منابع
1. قرآن كریم

2. صحیفة سجادیه
3. ابن منظور. لسان العرب. 

1410ق. دار صادر. بیروت. الطبعئ 
الاولي.

4. دهخدا، علي اكبر. لغت نامة 
دهخدا. )1370(. انتشارات 

دانشگاه تهران. تهران.
5. الزبیدي. تاج العروس. 

)1414ق(. دارالفكر. بیروت.
6. سبحاني تبریزي، جعفر. 

مدخل مسائل جدید در علم 
كلام. )1386(. انتشارات توحید. 

قم. چ سوم.
7. صفي پور شیرازي، عبدالرحیم 

بن  عبدالكریم. منتهي الارب في 
لغئ العرب. )1390(. تصحیح 
و تعلیق محمدحسن فؤادیان و 
علیرضا حاجیان نژاد. انتشارات 

دانشگاه تهران. تهران.
8. قمي، حاج شیخ عباس. 

مفاتیح الجنان. )1390(. آیین 
دانش. قم. چ هجدهم.
9. مصطفوي، حسن. 

مصباح الشریعه. )1360(. 
انجمن حكمت و فلسفه ایران. 

تهران. چ اول.

نتیجه گیري
1. »نظـم« بـه »نظـم آفاقـي« )بیرونـي( و »نظـم 

انفسـي« )درونـي( قابـل تقسـیم اسـت.
و  »هم زمانـي«  معنـاي  بـه  لزومـاً  »نظـم«   .2
»هم بودي« یعني سـرِ وقت انجـام دادن و در مكان 

معین بـودن نیسـت.
3. وقـوع افعـال در دنیاي معاصر، گرچه در مواقع و 
مواضـع مختلـف حاكي از نظمـي فراگیر و عمومي 
»آفاقـي«  نـوع  از  نظـر مي رسـد  بـه  امـا  اسـت، 
اسـت. نتیجـة حاكمیت قـدرت و اسـتیلاي نفس 
خودخواه بشـر بـراي بهره مندي بیشـتر و منظم از 
منابع و اسـتفادة بهینه از وقـت خود براي تمتعات 
بیشـتر و رضایـت بـه حیـات دنیـوي اسـت. ایـن 
نظـم صنعتـي، دیجیتـال و تكنولوژیـك، گرچه با 
خود یكدسـتي و سـامان دهي در عالـم را به همراه 
آورده اسـت، لزومـاً به نظـم و انتظـام درون و عالم 
روح معطـوف نیسـت. از ایـن رو، شـاید موجـب 
»آسـایش« شـده باشـد، امـا هرگـز »آرامـش« بـا 

خود بـه ارمغـان نیاورده اسـت.
4. انسـان معاصـر بـا قائـل شـدن ارزش بـه اصالت 
ظاهـر، نظـم را بیشـتر در نظـم آفاقـي، در هیئـت 
نظـم و انسـجام بیرونـي، جسـت وجو كـرده و بدان 
اعتبار خاص بخشـیده اسـت. حال آنكـه به همین 
نسـبت از نظـم درون و امـر دین خـود، و پیش نیاز 
لازم بـراي ایـن امـر یعنـي »تقـوا« و پـرواي الهي، 
دور و بیگانـه مانـده و با این غفلت و تسـامح منشـأ 
بـروز انواع بداخلاقي، سـوء رفتار و آشـوب انسـاني 

شـده است.
5. دیـن و معارف دیني اما سـلامت سـفر انسـان 
را در زمیـن و شـرایط زندگـي سـالم او را در ایـن 
مقطـع، بیـش از آنكـه معطوف بـه روبنـا و ظاهر 
زندگي كرده باشـد، متوجـه درون و فضاي حاكم 
ایـن  اسـت. در  دانسـته  انسـان  روان  و  بـر روح 
صـورت، وقتـي زیربنـا سـالم و منظم شـد، از آن 
جـز رفتـار منظـم و بـه سـامان  انتظار نمـي رود. 
از ایـن روسـت كـه در سـفارش معـروف مـولاي 
متقیـان )ع( سـفارش بـه نظـم پـس از »تقـوا« 
اولًا خـود  یعنـي  ایـن  )نامـة 47(.  اسـت  آمـده 
نظـم بـه تنهایـي از آن جهـت كـه نظـم اسـت 
مطلوبیـت نـدارد؛ ثانیاً تـا »تقوا« و پـرواي الهي با 
خودسـازي و تطهیر درون  تأمین نشـود، منجر به 
رفتار مناسـب و صلاح نخواهد شـد و سـوم اینكه 
ایـن نظـمِ برآمـده از تقـوا وسـیله اي بـراي قـرب 
الهـي خواهـد بـود. بنابرایـن، »نظـم« و »تقـوا« 
لازم و ملـزوم یكدیگـر خواهنـد بـود و ایـن نظـم 
نمي توانـد »نظـم آفاقـي«، بـه معنایـي كـه گفته 

باشد. شـد، 

انسان امروز از نظم 
درون و امر دین 
خود، و پیش نیاز 

لازم براي این امر 
یعني »تقوا« و 

پرواي الهي، دور 
و بیگانه مانده و 

با این غفلت و 
تسامح منشأ بروز 

انواع بداخلاقي، 
سوء رفتار و آشوب 

انساني شده است
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»ظهر دل نشـین« عنوان نشستي اسـت بي ریا، 
خودمانـي و بـدون طُمطُـراق در سـالن كنفرانس 
خبرگزاري قرآن جمهوري اسـلامي ایران )ایكنا(. 
عـده اي از خانم هـا و آقایـان گرد هـم آمده اند تا 
در تكریـم معلم، اسـتاد، همكار، راهنمـا و رفیق 
خویـش نكته هایـي را بگوینـد و نكته هایـي را 
بشـنوند. مراسـم با تلاوت آیاتـي از كلام خداوند 
آغـاز مي شـود. مرتضـي اوحـدي، چنـد آیـه از 

سـورة مباركـة »فاطـر« را تـلاوت مي كند. 
مدیـر جلسـه، زهـرا اخـوان مقـدم، با اشـاره به 
روایتـي كه مي گوید انسـان سـه پـدر دارد )پدري 
كـه او را تولیـد مي كنـد )پـدر خودش(، پـدري كه 
دختـرش را بـه عقـد او در مـي آورد )پدرزنـش( و 
پـدري كه به او علـم مي آموزد )معلمـش((، خودش 
را شـاگرد اسـتاد در دورة كارشناسي معرفي كرد و 
از تفسـیر قرآن پـدر معنوي اش گفت كـه همراه با 
شـیریني بیان و حـاوي معارف عمیقي بود. اسـتاد 
وي، دكتـر سـید محسـن میرباقـري اسـت و ظهر 
دل نشـین، بـه پـاس فعالیت هـاي مسـتمر وي در 
حـوزة معرفي و آموزش قرآن و معارف دیني شـكل 
گرفته اسـت. ما با نوشـته هاي ایشـان در فصل نامة 
»رشـد آموزش قـرآن و معـارف دیني و« آشـنایي 

داریــم. 

دكتر سید محسن میرباقري را بشناسیم 
نـام: محسـن. نـام پـدر: سـید حسـن. محـل تولـد: قـم. 
دبیرسـتان  از  ریاضـي  دیپلـم  داراي  تولـد: 1326.  سـال 
حكمـت قـم. كارشـناس رشـتة اقتصـاد )دانشـگاه تهـران، 
1352(. كارشـناس ارشـد علـوم قـرآن و حدیث )دانشـگاه 
آزاد اسـلامي، 1373(. دارندة مدرك تخصصي رشـتة علوم 

قـرآن و حدیـث )دانشـگاه آزاد اسـلامي، 1376(. 
ایشـان در سـال 1365 با شـركت در آزمون شوراي عالي 
انقـلاب فرهنگـي كـه با هـدف جـذب هیئت علمـي براي 
دانشـگاه برگزار شـد، در گرایش تفسـیر و علوم قرآني قبول 
شـد. برخـي از فعالیت هـاي پژوهشـي كه به  صـورت كتاب 

درآمد ه انـد، عبارت انـد از: 
é انمّا )این است و جز این نیست، 1378(

é جبـر و اختیـار یـا سـیماي مختـار انسـان در قـرآن 
 .)1378(

é ظاهر و باطن قرآن )1386(
خانـواده  در  قـرآن  )بایسـته هاي  آسـمان  رنـگ  بـه   é

.)1387(
é به رنگ محبوب )1388(.

 برخـي از آثـار دیگر دكتـر میرباقري عبارت انـد از: قضا و 
قدر؛ امامت از منظر قرآن كریم؛ سـبك زندگي اسـلامي )با 
نگاهي به سـورة حجرات، گلچین برنامة تلویزیوني یاد خدا 
از شـبكة قرآن(؛ نسـیمي از بهشـت )گزیدة سـخنراني ها با 
موضوع هـاي اخلاق و تربیت، اذكار و دعاهاي توصیه شـده، 
مسـائل اعتقادي، سـیره معصومان )ع( و پاسخ به شبهه ها(؛ 

تفسیر سـورة ابراهیم؛ كتاب آموزشـي درس معاد. 
در ادامـة ایـن مراسـم چنـد تـن از حضـار دربـارة دكتـر 
محسـن میرباقـري طـي گفتـاري كوتـاه چنیـن گفتنـد: 

زهـرا كاشـاني )همـكار وي در دانشـگاه(: بنده اسـتاد 
میرباقـري را در ردیـف اسـتادان بـزرگ قرار مي دهـم، زیرا 
كلام وي سـبب جلب مخاطبان بسـیاري مي شـود ایشـان 
علـم و عمـل به قـرآن را بـه هـم آمیخته اند. منـش نیكو و 
مناعـت طبع وي سـبب شـده اسـت كـه خداونـد نورانیت 

قرآنـي را بـه وي عطـا كند. 
مسـعود وكیل: بنده شـاگرد رسـمي اسـتاد میرباقري 
نبـودم، ولـي خـدا را شـاكرم كه بهـرة من از محضر ایشـان 
كمتـر از شـاگردان مسـتقیم وي نبـود. دكتر میرباقـري را 
میـراث دار معـارف و روش مرحوم اسـتاد بهبـودي مي دانم 
كـه بـا پـي گرفتـن آنچـه از آن اسـتاد آموختـه بودنـد، به 

دسـتاوردهاي ارزشـمندي رسیدند. 
وكیـل، دكتر میرباقري را مصداقـي مي داند كه با »جرئت 
ویـژه« قـرآن را به عنـوان »یگانـه منبـع رهایي بخـش«، در 
اوضـاع و احـوال كنوني جهـان برگزیده اسـت و آن را فصل 

الخطـاب همة معـارف الهي و بشـري مي داند. 
مسـعود تهراني: بنده یكي از شـاگردان رسـمي اسـتاد 
بـه حسـاب مي آیم و دكتـر میرباقـري را از مصادیق حدیث 

گزارش

 آزاده حق روستا
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پیامبـر )ص( مي دانـم كـه فرمـود: قـرآن بیاموزید و بـه دیگران 
بیاموزانیـد. روش آموزشـي ایشـان، آموزش قرآن همـراه با ابعاد 
تربیتـي و اخلاقـي بـود. در خـلال آمـوزش تنهـا بـه مباحـث 
عبـادي و احكام اكتفـا نمي كرد، بلكه دربارة مسـائل جامعه نیز 

نظـر مـي داد و در ایـن زمینـه اطلاعات روزآمد داشـت. 
گویـا دكتر محسـن میرباقـري، آرزوي قلبي خویـش را دربارة 
فرزندش، سـید كاظـم میرباقري كـه در جمع حضـور دارد، 
تحقـق بیروني بخشـید. سـید كاظم معمم اسـت و در كسـوت 
روحانـي جـوان خطاب به حضـار مي گوید: »ایشـان حق پدري 
را به طـور كامـل دربـارة مـا ادا كـرد و محـور سـلوك ایشـان 
جلب رضـاي خداسـت. پـدرم هیـچ  وقت به حق شـخصي خود 
و خانـواده اش اولویـت نمي دهـد. شـاید بـه همیـن علت اسـت 
كـه آیت الله حق شـناس دربـارة پدرم گفت: ایشـان خـود را 

یكپارچـه وقـف خداوند كرده اسـت.« 
منصـور پهلوان )عضو هیئت علمي دانشـگاه تهـران( گفت: 
»مـن با دكتر میرباقري در دورة دانشـجویي در سـال 1347 در 
دانشـكدة اقتصاد تهران آشـنا شـدم. وي در همان زمـان دل به 

فعالیت اسلامي سـپرده بود.« 
بعد به ذكر خاطره اي از دورة سـربازي با ایشـان پرداخت. وي 
در سـربازي در مقابـل تراشـیدن ریش مقاومـت كرد كه چنین 
اقدامي در آن دوره بسـیار دشـوار بود. لـذا ریش آقاي میرباقري 
بي ریشـه نیسـت. پهلوان كتاب »قضا و قدر و جبـر و اختیار« را 
در حقیقـت پایان نامه دورة كارشناسـي وي دانسـت. همان طور 
كـه كتـاب »ظاهر و باطن قـرآن« نیـز پایان نامـه دورة  دكتراي 

وي بـه حسـاب مي آید. 
پهلـوان در ادامـة سـخنان خویـش بـه معرفـي برخـي از آثار 
در  ایشـان  فعالیـت   زمینه هـاي  تشـریح  و  میرباقـري  دكتـر 
عرصه هـاي آموزشـي در مراكـز آمـوزش عالي، و در سـخنراني، 
پژوهـش و نوشـتن كتاب پرداخـت. وي یادآوري كـرد: »بنده از 
ایشـان دیانت و تقـوا دیده ام. دكتـر میرباقري در برابـر برخي از 
تحولات جامعه و شـبهه ها و مسـائل سیاسـي روز، راه اعتدال و 
دیانـت را برگزیده و در برابر بسـیاري از اختلافات شـرعي عمل 

به احتیـاط كرده اسـت.

تقدیرها 
é سـال 1383، محقـق برگزیـدة قـرآن در سـومین همایش 

»تجلیـل از پیش كسـوتان قرآنـي«؛ 
é سـال 1383، دریافت تندیس افتخار از »سـازمان فرهنگي 

هنري شـهرداري تهـران« در جایگاه پیش كسـوت قرآني؛ 
é رمضـان 1385، برگزیـده به عنـوان محقـق ممتـاز قرآنـي 
)خادم قرآن( در نمایشـگاه قرآن كه از ریاسـت جمهوري وقت، 

تندیـس و لـوح تقدیر دریافـت كرد. 
é 1383، برگزیـده به عنـوان مـدرس نمونـة دانشـگاه شـهید 

رجایي. 
اكنـون دكتـر میرباقـري، عضو هیئـت علمي دانشـگاه تربیت 
معلم شـهید رجایي اسـت. وي مؤسسـه فرهنگي قرآن و عترت 
نور المجتبـي )ع( را به عنـوان مدیـر مسـئول اداره مي كنـد. در 

همیـن مؤسسـه وي یـك دورة تخصصي قرآن كریـم را ضبط 
و نیـز یـك دورة ترجمـة توضیحـي قـرآن كریـم را در قالـب 
صوتي آماده كرده اسـت. در همین مؤسسـه كار آموزشـي نیز 
مي كند. فعالیت هاي دكتر سـید محسـن میرباقري در سـایت 

مؤسسه قابلیت دسترسـي دارد. 
در پایان نشسـت »ظهر دل نشـین« با موضوع تكریم از استاد 
میرباقـري، بـه وي هدایایـي از جملـه مجلدي از قـرآن كریم و 

تابلـوي نقاشـي )ثبت برابر سـند( نیم تنه تقدیم شـد. 

سخنان استاد 
را  نكته هایـي  یارانـش  از گفتـار  بعـد  دكتـر میرباقـري 
یادآوري كرد. وي از ایكنا براي تشـكیل چنین جلسـه اي و نیز 
از حضار تشـكر كرد و در زمینة فعالیت هاي قرآني در سـالیان 
پـس از پیـروزي انقلاب اسـلامي گفـت: »به نظرم هنـوز جاي 
فعالیـت مربـوط بـه اندیشـه یابي از قـرآن خالي اسـت. جامعة 
مـا بـا چالش هـاي فكري اساسـي و مهمـي مواجه اسـت، ولي 
در ایـن وضعیـت نیـز متأسـفانه بـر نوعـي عمل گرایـي تأكید 
مي شـود و مي گویند: مهم اسـت شـما آدم خوبي باشـید. این 
نگـرش را، مقابـل نگـرش قرآنـي مي دانـم، چـون قـرآن كریم 
)كتـاب الله( همـواره ایمان را بر عمل مقدم داشـته اسـت. پس 
عمـل خوب لازم اسـت، ولي اگر عمل صالح نباشـد، انسـان 

نمي توانـد بـه فلاح برسـد.« 
اسـتاد میرباقري با اشـارة كوتاه به غلبة  اندیشـه انسان گرایانه 
)اومانیسـتي( محـض در غـرب و اینكـه در چنیـن اندیشـه اي 
خداونـد جایي نـدارد و آزادي مورد نظر و عمـل در غرب، آزادي 
از خداسـت، لـذا هم جنس گرایـي به عنـوان نمـادي از آزادي 
انسـان معرفي و تبلیغ مي شـود، و چنین تفكـري به محیط ما 
هم سـرایت كرده اسـت، افـزود: »به این دلیل مـا وظیفه داریم 
در نـوع موضع گیـري خداونـد در قرآن كریـم در حوزة مباحث 
فكـري تأمل كنیم. مـا باید بتوانیم، براي نجات جامعه و نسـل 

جوان اندیشـة قرآنـي را در این نسـل نهادینه كنیم.« 
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در سـي وپنجمین دورة مسـابقات بین المللي قرآن در تهران، 258 شركت كننده از 84 كشـور در پنج گروه مردان، 
زنـان، نابینایـان مرد، طلاب و دانشـجویان مرد در رشـته هاي حفظ، قرائت و تلاوت با هـم رقابت كردند.

مسـابقات از 30 فروردیـن تـا پنجـم اردیبهشـت بـا شـعار »یك كتاب - یـك امت« برگزار شـد. مسـابقات اصلي 
مـردان و نابینایـان در مصـلاي بـزرگ امـام خمینـي )ره( در تهـران برگزار شـد و خانم هـا در محل هتـل ارم با هم 
رقابـت كردنـد. محـل برگـزاري مسـابقات طلاب شـهر قـم بود و دانشـجویان چنـد روز بعد در شـهر امـام رضا )ع( 

توانایي هـاي خـود را در برابـر یكدیگر عرضه داشـتند.

پیام آیت الله جوادي آملي
در روز افتتاحیـة مسـابقات پیـام تصویـري آیـت الله  جـوادي آملي پخش شـد. ایشـان ضمن خوشـامدگویي 
بـه حضـار در بخشـي از پیامـش فرمـود: »خداونـد قـرآن را به عنـوان حبـل متیـن نازل كـرده و به صورت شـفاهي 
بیـان كـرده  اسـت كـه نازل شـدن قـرآن نظیر نازل شـدن باران نیسـت. خداونـد باران نـازل كرد، یعنـي قطراتش 
را بـه زمیـن انداخـت. امـا قـرآن را نـازل كـرد، یعني این حبـل متین را بـه زمین آویخـت و یك طـرف این طناب 
ناگسسـتني بـه دسـت بي دسـت خداوند اسـت. پـس قرآن نازل شـد، یعنـي آویخته شـد و آویختگـي حبل متین 
یعنـي ایـن طنـاب ناگسسـتني و از هر گزندي مصون اسـت. اگر كسـي خواسـت سـالم بمانـد، باید بـه این طناب 

اعتصـام كند: واعتصمـوا بحبل الله.«
وي بیانـش را دربـارة جامعیـت قـرآن چنیـن ادامـه داد: »فیه تبیانا لكلّ شـيء. هر آنچـه كه در امـور دیني و 
در سـعادت و كرامـت جامعـة بشـري سـهم تعیین كننـده اي دارد، در قرآن كریم آمده اسـت. از آن جهـت كه قرآن 
ه في ام الكتاب لدینـا لعلي حكیم، و این علـي حكیم حاوي همة حقایـق مادون  مرحلـة عالیـه اسـت، و انّـ

یونس باقری

گزارش
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اسـت. از منظر دیگـر مي توان گفت: در اسـرار و 
متـون قـرآن كریم، معـارف برتري وجـود دارند، 
امـا در بحـث سـعادت دیـن آنچـه قـرآن بیـان 
كـرده اسـت، تبیانا لكلّ شـيء اسـت؛ یعني 
آنچـه كـه مربوط بـه سـعادت، ترقـي و صیانت 
روحـي و بدنـي مـردم اسـت، در قـرآن مطـرح 

شـده اسـت. این دربـارة جامعیت قـرآن.«
بـه  پیـام  ایـن  در  آملـي  جـوادي  آیـت الله 
مرجعیـت قرآن كریـم نیز پرداخـت و این نكته 
را تشـریح كـرد كـه: »قهـراً روایت هایـي كـه در 
حوزة دانشـگاه و مجامع علمي مطرح مي شـوند، 
از 10 قسـم خارج نیسـتند. محور محتوایي این 
روایت هـاي ده گانـه فقـه، اخـلاق، تفسـیر یـا 
مسـائل كلامـي یا حقوقـي اسـت. بنابراین همة 
روایـات بایـد به قـرآن عرضـه شـوند. آن هنگام 
مرجعیـت قـرآن بر همگان مشـخص مي شـود. 
بنابرایـن، قبل از رجوع به روایـات باید آن مقدار 
كـه وظیفـة ماسـت و در ادراك مـا مي گنجـد، 
از حقایـق قـرآن بفهمیـم. البته این بـه تنهایي 
نیسـت و نمي تـوان گفـت: حسـبنا  حجـت 
كتـاب الله. باید بـه سـراغ روایات رفـت و آن ها 
را بـه قـرآن عرضه كرد تا آن هایـي را كه مخالف 

بـا قرآن نیسـتند، حفـظ كنیم.«

حائزین رتبه هاي برتر در رشته هاي 
گوناگون

1. رشتة حفظ قرآن كریم )مردان(
é مصطفي اصفهانیان )ایران(

é محمد رشاد عبدالسمیع عزیز )مصر(
é احسن الله ابوالهاشم )بنگلادش(

موسـي احمد اعلي )موریتانـي( و محمد ایوب 
)پاكسـتان( بـه ترتیـب در رده هـاي چهـارم و 

پنجـم این رشـته قـرار گرفتند.
2. رشتة قرائت تحقیق )مردان(

é علیرضا رضایي )افغانستان(
é سید مصطفي حسیني )ایران(
é عباس مصطفي شري )لبنان(

حاسـین انـور )مالـزي( و احمدمحمـود 
محمـد قربوط )مصر( چهـارم و پنجم شـدند.

داوران بخـش آقایـان »داور ایرانـي بـه همـراه 
یـك داور از هر یك از كشـورهاي عـراق، تونس، 
تركیـه، لبنان، برونئي، اندونزي، كویت، سـودان، 
اردن، كویت و افغانسـتان بودند. نام هـاي داوران 
ایرانـي بـه ایـن شـرح اعـلام شـد: حمیدرضا 
مسـتفیذ )رئیـس(، محمدرضـا پورزرگري 

)تجویـد(، حسـین اخـوان مقـدم )وقـف و 
ابتـدا(، مهـدي دغاغلـه )صـوت(، علي اكبر 
حنیفي )لحن(، معتز آقایـي  )صحت حفظ(، 
شـهریار پرهیزگار )هادي حفـظ(، غلامرضا 
شـاه میوه )ناظـر داوران(، امیـر آقایي )ناظر 
داوران(، سـید مهدي سـیف )اسـتاد راهنما( 
و محمد حسـین سـعیدیان )اسـتاد راهنما(
در ایـن بخش عـلاوه بر رئیس هیئـت داوران، 
سـه نفر در تجوید، سـه نفر در وقف و ابتدا، سـه 
نفر در صوت، سـه نفـر در صحت حفظ، یك نفر 
در هـادي حفـظ، دو نفر به عنوان ناظـر داوران و 
دو نفـر به عنوان اسـتاد راهنما بـر مراحل رقابت 

شـركت كنندگان نظارت و قضـاوت كردند.
***

3. نتایـج دومیـن دورة رقابت بانـوان در 
رشـتة حفـظ كل قـرآن كریم

é حكیمه نصیري )ایران(
é عقیله بن كروش )الجزایر(

é عاشورا امان لیلا نقي )تانزانیا(
رقابـت بانـوان را در ایـن دوره، 12 داور ایرانـي 
و 3 بانـوي عراقـي، اندونزیایـي، اردنـي و لبنانـي 
)مجموعـاً 15 نفر( قضـاوت كردنـد. مأموریت ها 
بیـن داوران بـه ایـن صـورت تقسـیم شـده بود: 
تجویـد دو نفـر، وقـف و ابتـدا دو نفر، صـوت دو 
نفـر، لحـن دو نفر، صحـت حفظ دو نفـر، هادي 
حفـظ یـك نفـر، ناظـر داوران یـك نفر، اسـتاد 
راهنمـا دو نفـر، به عـلاوة رئیس هیئـت داوران.

غصـون  نظـري،  عباسـي  معصومـه 
مسـلمي، زینـب آقایـي، زهـرا افخمـي، 
مرجانـه جعفـر نیاوراني، ایمـان صحاف، 
خیریه عچرش، فرخنده كریـم زاده، الهام 
مانـدگار مهر و كوثر هـادي محمد از جمله 
بانـوان ایراني شـركت كننده در مسـابقات بودند. 
مسـابقات بانـوان از اول تا چهارم اردیبهشـت در 

محـل هتـل ارم تهـران برگزار شـدند.
4. سـومین سال رقابت روشـن دلان در دو 

شته ر
نماینـدگان  تحقیـق،  قرائـت  رشـتة  در  الـف( 
آذربایجـان،  جمهـوري  اتریـش،  كشـورهاي 
ازبكستان، آرژانتین، اسـلووني، آفریقاي مركزي، 
افغانسـتان، اوكرایـن، اندونزي، انگلیـس، آلمان، 
الجزایـر، ایـران، بلغارسـتان، بنگلادش، بوسـني 
و هرزگویـن، پاكسـتان، تانزانیـا، تركیـه، تونس، 
تاتارسـتان، سـنگال، سـوریه، سـیرالئون، عراق، 
عمـان، غنـا، فیلیپین، قزاقسـتان، قرقیزسـتان، 
كلمبیا، كنیا، كانادا، گرجسـتان، لبنـان، مالزي، 
نیجریـه  و  موریتانـي  مغـرب،  میانمـار، مصـر، 
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حضـور داشـتند )41 نفـر از 41 كشـور(.
رقابـت این گـروه را نیـز داوران بخش آقایان 
زیرنظر داشـتند و سـرانجام سه نفر اول چنین 

شدند: اعلام 
é محمد قاییم نیزار )مالزي(

é امیدرضا رحیمي )ایران(
é حسین محمد شلال )عراق(

ب( نابینایـان 46 كشـور در رشـتة حفـظ كل 
قـرآن كریـم در سـومین دورة  ایـن مسـابقات 
در  زیـر  افـراد  سـرانجام  و  شـدند  حاضـر 

ایسـتادند: سـوم  و  دوم  اول،  جایگاه هـاي 
é محمد انیس )هند(
é اكرم آوچار )تركیه(

é محمدالسعید عبدالغني القمیري )مصر(
قـرار اسـت از سـال آینـده بخـش رقابـت 
خواهـران نابینـا نیـز بـه ایـن رقابت هـا اضافه 
حضـور  معتقدنـد،  صاحب نظـران  شـود. 
روشـن دلان در مسـابقات قرآن كریم حاوي دو 

پیـام اسـت:
افـرادي  كنـار  ایـن گـروه در  توانایـي  اول، 
كـه از سـلامت بینایـي برخوردارند، سـنجیده 
مي شـود. دوم، ایـن اقـدام بـه تلفیـق منجـر 
مي شـود، یعني افراد داراي معلولیت از دیگران 
جـدا نمي شـوند. بـه ایـن ترتیب نابینایـان نیز 
امـكان مي یابنـد در كنار دیگـران، ظرفیت ها و 

هنـر خویـش را ارائـه دهند.
بـه ایـن ترتیـب جامعة معلـولان كشـور نیز 
دیـده مي شـود؛ به ویـژه كـه در دورة گذشـته، 
نابینایـان هم وطـن در جایگاه اول قـرار گرفته 

بودند.
 ***

5. رقابت طلاب در قم
در دومیـن دورة رقابت هـاي قرآنـي طـلاب، 
در سـه رشـتة قرائـت و مفاهیـم قـرآن، حفظ 
كل قـرآن و خطابـة قـرآن توانایي هـاي خود را 
عرضـه كردنـد و سـرانجام هشـت داور ایرانـي 
و پنـج داور خارجـي برگزیـدگان هر رشـته را 

معرفـي كردند:
الف( رشتة قرائت و مفاهیم قرآن

é محمد زاهدي )ایران(
é علي حسن عبدالاعلي )عراق(
é محمدرضا نوري )افغانستان(

ب( رشتة حفظ كل قرآن
é محمود نوروزي )ایران(

é احمد سیري محمد )مصر(
é محمد تیجاني )غنا(

ج( رشتة خطابة قرآن

é حسان محمد ولیدبركات )سوریه(
é ماجد وشلي )یمن( 

é احمد غرباوي )ایران(
مي گوینـد مسـابقات قـرآن طـلاب مشـابه 
دارد كه نباید چنین باشـد. »جامعئ المصطفي 
)ص(« نیـز هـر سـال چنیـن مسـابقه اي را 
برگـزار مي كنـد. بهتـر اسـت بیـن سـازمان 
اوقـاف و امور خیریـه و جامعئ المصطفي )ص( 
براي یكسـان كـردن این مسـابقات هماهنگي 

به وجـود آیـد.
ایكنـا از تفـاوت آمـار نمایندگان كشـورهاي 
شـركت كننده و اینكه اطلاع رسـاني و تبلیغات 
میدانـي در ایـن زمینـه در قـم ضعیـف بـود، 
در  آمـار  بـه  مربـوط  داشـت ضعـف  شـكوه 

بخش هـاي دیگـر نیـز مشـهود بـود.
آیـت الله اعرافي، مدیـر حـوزة علمیه قم، 
در مراسـم افتتـاح مسـابقات طلاب، خواسـتار 
تدویـن سـند جامـع بـراي مسـابقات طـلاب 

. شد

بیانیة داوران
داوران سي وپنجمـــــــین دورة  مسـابقات 
بین المللـي حفـظ و قرائـت قـرآن كریـم در 
پایـان ایـن مسـابقات بیانیه اي منتشـر كردند 
كـه محـور اصلـي آن تأكیـد بـر وحـدت و 
بـه  تمسـك  بـا  اسـلامي  امـت  یكپارچگـي 
»ریسـمان وحدت آفریـن قـرآن كریـم« بـود؛ 
اینكـه امـت اسـلامي ان شـاءالله با تمسـك به 
آیـات بینات قرآن كریـم در مقابل كفر و نفاق 
سـر فـرود نیـاورد و هرگـز سـلطة كافـران را 
برنتابـد كـه فرمـود: »ولن یجعـل الله للكافرین 

سـبیلا«. علي المؤمنیـن 
اما آنچه در بیانیه منتشـر شـده دیده نشـد، 
اظهارنظـر دربـارة كمیـت و كیفیـت، قـوت 
نماینـدگان  انتخـاب  در چگونگـي  و ضعـف 
كشـورها، و پیشـنهاد دربـارة تقویـت جریـان 
عمومـي و مدیریتـي امـور بـود. در حالي كـه 
یكـي از وظایـف اصلـي داوران در بیانیة پایاني 

بایـد نقـد امور باشـد.
امـا سـید مهـدي سـیف كـه در جمـع 
داوران، عنـوان اسـتاد راهنما را داشـت، دربارة 
سـطح دانـش قرآنـي افـراد شـركت كننده در 
حفـظ و قرائـت به یكـي از خبرگزاري ها گفت: 
»ایـن موضوع مربوط به كشـور مبدأ اسـت كه 
بایـد آزمـون ورودي در آن برگـزار شـود. نباید 
در ایـران ایـن اتفـاق بیفتد. اكنـون گزینش ها 
بـه عهـدة رایزن هـاي فرهنگي و سـفارت هاي 
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ماسـت كـه معلوم نیسـت افـراد متخصـص در 
آنجا حضور داشـته باشـند و بتوانند به درسـتي 
بـا وسـایل  امـروزه  انجـام دهنـد.  را  گزینـش 
ارتباطـي گسـترده مي تـوان از طریـق مجـازي 

این گزینـش را انجـام داد.«
مسـئول  مقنـي،  علـي  حجت الاسـلام 
كمیتـة فنـي ایـن دوره از مسـابقات قـرآن هم 
گفـت: »یكـي از اقدامـات براي ارتقـاي كیفیت 
از  دعـوت  فراخـوان  كـه  بـود  ایـن  مسـابقات 
شـركت كنندگان براسـاس تحلیـل فنـي چهار 

سـال گذشـته انجـام شـد.«
تاكنـون این مسـابقات در مكان هـاي متفاوت 
كار  طبیعـتِ  و  شـده اند  برگـزار  تهـران  در 
هزینه هایـي را مي طلبـد. در حالي كـه مي تـوان 
بخشـي از ایـن هزینه هـا را كاهـش داد. یكي از 
هزینه هاي هر سـاله به نماسـازي )دكوراسیون( 
محـل مسـابقه ها بـاز مي گردد كـه هزینه كمي 
هم نیسـت و بسـیار چشمگیر اسـت. اگر محل 
ثابتـي را در نظـر بگیرنـد، مي توان با نماسـازي 
ثابـت و متغیر در این زمینـه هزینه ها را كاهش 

داد.
تاكنـون مسـابقات خواهـران پخـش رادیـو و 
تلویزیوني نداشـته، لـذا از تأثیر عمومي چنداني 
برخـوردار نبوده اسـت. آیـا امكان شـرعي براي 
پخـش این مسـابقات وجود نـدارد؟ در حالي كه 
تمـام حاضـران در ایـن مجموعـه از حجـاب و 
پوشـش كامل اسـلامي برخوردارند. چه تفاوتي 
بین پخش سـخنراني بـا نسـوان از تریبون هاي 
عمومـي بـا پخـش صـوت قـاري قـرآن كریـم 
بـه نظـر  بـا آن هـا وجـود دارد؟ در حالي كـه 
مي رسـد، دومي وجاهـت احترام انگیز و تبلیغي 
بهتـري داشـته باشـد و تأثیر معنـوي و اخلاقي 

بگذارد.
علـي لاریجانـي، رئیـس مجلـس شـوراي 
اسـلامي، سـخنران مراسـم پایانـي ایـن دوره از 
مسـابقات بـود. لاریجانـي با اشـاره بـه نظریات 
مختلـف دربـارة نقش فرهنگ در توسـعه گفت: 
»بـه باور مـن، موضوع فرهنـگ زیربنایي مهم و 
بدون جایگزین در توسـعة كشورهاست، اما باید 
دیـد، در ایـن مقولـه چه چیزي نقـش جوهري 
دارد. بـه اعتقـاد مـن بیـن كارهـاي فرهنگـي، 
آموزش هـاي قرآنـي و همیـن محافـل نورانـي 
بـدون تردید در مقایسـه با سـایر امـور فرهنگي 
نقـش برتـري دارد. علتش این اسـت كه هم در 
قـرآن كریـم و هـم در روایات گوناگـون، جایگاه 
حاملان قرآن رفیع اسـت و توسـعة واقعي براي 
كشـورها و كمـال براي انسـان ها این اسـت كه 

بـا قرآن انس داشـته باشـند«.
وي اضافـه كـرد:  » قـرآن كتابـي اسـت كـه 
انسـان ها را از ظلمـات بـه نـور مي بـرد. نـور در 
لسـان اسلامي به سـعه وجودي و كمال مربوط 
مي شـود. در كلام الهـي آمـده اسـت: ونزّلنـا 
علیـك الكتـاب تبیانـا لكل شـيء: آنچه 
كـه انسـان ها را به رشـد و كمال مي رسـاند، در 

ایـن كتـاب آمده اسـت.«
در روز اختتامیـه از عبدالرسـول عبایـي، 
خـادم و پیشكسـوت قرآنـي كشـور، بـه دلیـل 
اینكـه دو دهه در هیئت داوران عضویت داشـته 
و رئیـس هیئـت داوران مسـابقات بین المللـي 
قـرآن كریـم بـوده اسـت، تجلیل به عمـل  آمد.
در مراسـم پایانـي، نمایـش صامـت )بـدون 
كلام( چند مرحله اي توسـط »مـردان نقره اي« 
چهـار نفـره در مصلاي امـام خمینـي )ره( اجرا 
شـد كـه هـر مرحلـه دربردارنـدة یكـي از آیات 
قـرآن كریم بـود. در پایان هر مرحلـه هم آیه یا 
آیـات مربوطـه بـا صداي قـاري پخش مي شـد. 
فرمانـده، سـرباز، بسـیجي و مهنـدس، مفاهیم 
نهفتـه در ایـن نمایـش را كـه از جملـه مربوط 
به مبـارزه و سـازندگي بودنـد، اجـرا مي كردند.

***
دیدار با رهبر  معظم انقلاب اسلامي

مـاه،  اردیبهشـت   6 پنج شـنبه  روز  صبـح 
شــــــــركت كنندگان در سي وپنجمین دورة 
مسـابقات بین المللي قـرآن كریم، ضمن حضور 
در حسـینیة امـام خمینـي )ره(، بـا حضرت 
انقـلاب  آیـت الله خامنـه اي رهبـر معظـم 
اسـلامي دیـدار كردنـد. در ایـن دیـدار ضمـن 
اینكـه چنـد تـن از قاریـان بـه قرائـت آیاتـي از 
حجت الاسـلام  پرداختنـد،  كریـم  قـرآن 
محمدي، نماینـدة ولي  فقیه و رئیس سـازمان 
اوقـاف و امـور خیریـه گزارشـي از جریـان ایـن 

رویـداد ارائـه داد.
رهبر معظـم انقلاب نیز در سـخناني با تأكید 
بـر لـزوم و ضـرورت تمسـك امُـت اسـلامي به 
قـرآن كریـم گفت: »امت اسـلامي اگـر از قرآن 
اسـتفاده نكنـد و اعـراض كنـد - كمـا اینكـه 
متأسـفانه در برهه هـاي زیـادي از تاریـخ ما این 
اتفاق افتاده اسـت - ضربه خواهد خورد. سـیلي 
خواهـد خـورد همچنان كه خـورد. امـروز ما به 
قـرآن احتیـاج داریم. راه صحیـح زندگي جوامع 
اسـلامي و امُت اسـلامي عمل به قرآن اسـت.« 
شـرح كامل بیانـات معظم لـه در رسـانه ها و در 
سـایت آیت الله خامنه اي قابل مشـاهده اسـت.
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ملیحه بهنــام اصل
دبیر فلسفه و منطق، تبریز ـ ناحیة 5

اشاره
سـؤال از چیستي »فلسـفه« همواره مورد توجه 
كساني اسـت كه به نوعي با فلسـفه سروكار پیدا 
مي كننـد؛ مخصوصـاً وقتـي تعـدادي دانش آموز 
بي علاقـه مجبـور بـه آموختـن درس »فلسـفه« 
مي شـوند، ایـن سـؤالات به طـور جـدي مطـرح 
مي شـوند كه: »فلسـفه« چیسـت و چـه فایده اي 
دارد؟ آیـا فلسـفه همان طـور كه بعضي هـا گمان 
مي كننـد، فقط علمـي انتزاعي و ذهني اسـت كه 
در زندگـي بـه هیـچ دردي نمي خـورد؟ این مقاله 
در پـي آن اسـت كـه با ارائـة تعریف مناسـبي از 
»فلسـفه« و یافتـن مـوارد و مصداق هایي نشـان 
دهـد كـه آموختن »فلسـفه« و به تعبیـري دیگر 
»فلسـفیدن«، چه تأثیر سـازنده و نتایـج پرباري 
در تكویـن شـخصیت انسـان و زندگـي او دارد و 
چـه بهتـر خواهد بـود كه ایـن آمـوزش از دوران 
كودكـي شـروع شـود و آمـوزش »فلسـفه براي 

كـودكان« مـورد توجه قـرار گیرد.

كلیدواژه هـا: فلسـفه، تأثیـر سـازنده فلسـفه، 
كاركـرد، زندگـي، فلسـفه براي كـودكان

مقدمه
»فلسـفه«، آن گاه كه به عنوان یـك واژه به كار مي رود، 
معنـاي مثبت و پرطرفداري مي تواند داشـته باشـد، اما 
آن گاه كـه به عنـوان دانـش و معرفـت مطرح مي شـود، 
فقـط عـدة معـدودي بـه آن علاقـه نشـان مي دهنـد. 
عـده اي آن را یك دانـش انتزاعي صرف مي دانند كه در 
زندگـي عملي هیچ كاربـرد و فایده اي نـدارد. حتي اگر 
فلسـفه را به عنوان علمي انتزاعـي در نظر بگیریم كه با 
مفاهیـم عقلـي و مجرد صرف سـروكار دارد، بـاز از این 
نظـر كه ذهـن را ورزیده تـر مي كند، مفیـد خواهد بود. 
طبیعي اسـت كه ذهن ورزیـده و پرورش یافته از عهدة 
زندگـي و مشـكلات آن بهتر برمي آید تـا ذهن پرورش 
نیافتـه، و ایـن پرورش ذهـن بایـد از دوران كودكي و با 
آموزش رسـمي مـورد توجه قـرار گیرد. البتـه در ادامه 
خواهیـم دید كه فلسـفه صرفـاً علمي انتزاعي نیسـت، 
بلكـه با عالـم واقعیـت و مفاهیم انضمامي نیز سـروكار 
دارد. همچنیـن، بـا آوردن نمونه هایي از فلاسـفة بزرگ 
كه اسـوة خودسـازي و زندگي رضایتمندانه بوده اند، به 
كاركردهاي سـازندة »فلسـفه« در زندگي و شـخصیت 
انسـان پـي مي بریم. بـراي ایـن منظور ابتدا »فلسـفه« 
را تعریف مي كنیم و سـپس كاركردهایـش را از تعریف 

آن اسـتنباط مي كنیم.

1. چیستي فلسفه و اهمیت آن
سـخن گفتن از چیسـتي فلسفه كاري اسـت دشوار، 
چـون یا تعریـف واحدي نـدارد یا برداشـت واحـدي از 
تعریـف آن وجـود نـدارد. البتـه مي دانیـم كـه »ریشـة 
فلسـفه واژه اي یونانـي اسـت بـه معنـاي »دوسـتداري 
نظـر  بـه  امـا   .)11  :1388 )واربرتـون،  حكمـت«« 
بعضي1 هـا، مـا تنهـا چیزهایـي را مي توانیـم تعریـف 
كنیـم كـه حـدود منطقـي، یعنـي جنـس و فصـل، 
داشـته باشـند و چـون »فلسـفه« ایـن اجـزا را نـدارد، 
پـس تعریـف شـدني و حتـي آموختنـي هـم نیسـت. 

فلسفه
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دكتـر یثربـي در كتاب »فلسـفه چیسـت« فلسـفه را 
چنیـن تعریـف كـرده اسـت: »فلسـفه عبارت اسـت از 
تـلاش بـراي فهـم بنیـادي و فراگیـر جهان به وسـیلة 
قـواي ادراكي خود و براسـاس واقعیـت عیني« )یثربي، 
1390: 34(. در ایـن تعریـف، براي فلسـفه ویژگي هایي 
ذكـر شـده كـه در همـان كتـاب بـه تفصیـل آمده اند. 
بـر ایـن اسـاس مي توانیـم فلسـفه را »اندیشـة عمیـق 
پیرامون مسـائل مهم و اساسـي« بدانیم. در این صورت 
مي توانیـم اذعـان كنیـم كـه همـة مـردم )كـه از عقل 
سـلیم برخوردارنـد( حتي كودكان )و شـاید درسـت تر 
باشـد كه بگوییـم به ویژه كـودكان( مي تواننـد در ذهن 
خـود اشـتغالات فلسـفي داشـته باشـند. معلـم اول، 
ارسـطو، نیـز در مابعدالطبیعه جسـت وجوي دانایي را 
ویژگـي همـة انسـان ها مي دانـد و فصل یكـم از كتاب 
یكـم )آلفـاي بـزرگ( را چنین شـروع مي كنـد: »همة 
انسـان ها در سرشـت خود جویاي دانسـتن هسـتند.« 
)ارسـطو، 1384: 3(. امـا این تمایل به دانسـتن مراتبي 
دارد كـه پایین تریـن آن ادراك حسـي و بالاتریـن آن 
دانسـتن براي خودِ دانسـتن، یعني »علم« است )راس، 
1377: 239(. ارسـطو ارزشـمندترین علم را الهي ترین 
آن هـا مي دانـد و معتقد اسـت الهي ترین علـم به لحاظ 
مـادي و ظاهـري منفعتـي نـدارد )ارسـطو، 1384: 9 و 
5(. ارسـطو از میـان علومـي كـه تقسـیم بندي كـرده، 
یكـي را بیـش از همه سـزاوار نام حكمـت مي داند و آن 

مابعدالطبیعه )فلسـفه( اسـت.

2. احصـاي كاركردهاي سـازندة فلسـفه در 
ندگي ز

بـا توجـه بـه آنچه گذشـت و به خصـوص بـا توجه به 
تعریف بازسـازي شـدة دكتر یثربي از فلسفه، نمي توان 
فلسـفه را دانشـي تلقـي كـرد كـه صرفـاً بـا معقـولات 
و انتزاعیـات سـروكار دارد و بـه كلـي از امـور واقعـي 
و ملمـوس زندگـي بـه دور اسـت و بنابرایـن بي فایـده 
اسـت، بلكـه آن را باید دانشـي دانسـت كـه كار خود را 
ماننـد علـوم دیگر، بـا حـواس و واقعیات عیني، شـروع 
مي كنـد و بـه تدریـج به سـطوح بالاتر معرفـت )عقل( 
مي رسـد. چنان كـه ارسـطو خـود اذعـان مـي دارد كـه 
»سـروكار داشـتن بیـش از حـد بـا مفهوم هـا، مـا را از 
دیـدن واقعیات بـاز مـي دارد« )یثربـي، 1390: 64(. بر 
ایـن اسـاس مي توانیم كاركردهـاي زیر را براي فلسـفه 

برشماریم:

2ـ1. عشق به آموختن
انسـان به طـور ذاتـي عاشـق دانایي اسـت و فلسـفه، 
همان طور كه از معناي لغوي آن )فیلوسـوفیا به معناي 

عشـق به خرد( هم برمي آید، انسـان را عاشـق دانستن 
مي كنـد. براي همین هم اگر »فلسـفه بـراي كودكان« 
)philosophy for children(2 در آموزش وپـرورش مورد 
توجـه قرار گیـرد، به این معني كه كـودكان به صورتي 
آموزش داده شـوند كه عشـق به دانایي در آن ها شكوفا 
شـود و »بتواننـد به پرس وجـو بپردازند، خودشـان فكر 
كننـد و در زندگي اهل تفكر باشـند« )سـایت فلسـفه 
و كـودك(، بسـیاري از مهارت هاي زندگـي را كه لازمة 
زندگـي خردمندانـه اسـت، از همـان ابتـدا مي آموزنـد: 
مانند تعامل گروهي و مشـورت، نوع دوسـتي و محبت، 
حـل مسـئله و امثـال این هـا. طبیعي اسـت كـه چون 
آمـوزش »فلسـفه براي كـودكان« روش خـاص خود را 
دارد و به صـورت گروهـي و جمعـي انجـام مي گیـرد، 
فایده هـاي زیـادي خواهـد داشـت. دانش آموزانـي كـه 
این چنیـن پرورانـده شـوند، مي تواننـد در بزرگ سـالي 

هم بـه خـرد و حكمت عشـق بورزند.

2ـ2. متواضع كردن انسان
انسـان حكیم و خردمنـد، مانند سـقراط، مي داند كه 
چیـزي نمي دانـد و همـواره بـه دنبـال آموختن اسـت. 
چون انسـان حكیم به خاطر همان روحیة علم دوسـتي 
بـه »دانسـتن«هاي معمولـي قانـع نمي شـود و هرچـه 
پیـش رود بـاز خـود را طالـب دانسـتن مي دانـد، بـه 
همیـن خاطر مي دانـد كه چیزي نمي دانـد و به همین 
جهـت هـم متواضـع و فروتن اسـت و به دانسـته ها، به 
زعـم خـود، ناچیز دل خوش نمي كنـد و مغرور و متكبر 

نمي شـود.

2ـ3. انسـان را متوجـه »خود« كـردن و او را 
آوردن بـار  »خوداگاه« 

فلسـفه در ابتـدا با جهان شناسـي شـروع شـد، اما در 
مسیر پیشرفت، به »خودشناسـي« یا »انسان شناسي« 
روي آورد. مي تـوان سـقراط را آغازگـر این تغییر جهت 
فلسـفي دانسـت.3 سقراط را فیلسـوف اخلاق مي نامند. 
حكمـت  و  فضیلـت  جسـت وجوي  بـه  را  انسـان  او 
دعـوت مي كـرد. او معرفـت )حكمـت( و فضیلـت را 
یكـي مي دانسـت و بـه مسـائل انسـاني علاقه منـد بود 
)كاپلسـتون، 1362: ج 1(. اصولًا فلسـفه، تفكر و تعمق 
اسـت؛ حتي اگر در مورد امور خارجي باشـد، تعمق در 
درون اسـت و وقتي در مورد انسـان باشـد، به طور یقین 
خودشناسـي اسـت و با نوعي نقب دروني همراه اسـت.

2ـ4. وسعت بخشیدن به افق دید انسان
فلسـفه انسـان را مسـتعد دیـدن دنیاهـاي متفـاوت 
مي كنـد. مـا بـا خوانـدن تاریـخ فلسـفه و آشـنایي بـا 

فلسفه در ابتدا 
با جهان شناسي 

شروع شد، اما در 
مسیر پیشرفت، به 

»خودشناسي« یا 
»انسان شناسي« 

روي آورد. مي توان 
سقراط را آغازگر 
این تغییر جهت 
فلسفي دانست.

سقراط را فیلسوف 
اخلاق مي نامند. 

او انسان را به 
جست وجوي 

فضیلت و حكمت 
دعوت مي كرد
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وسـعت  را  خـود  دیـد  افـق  گوناگـون،  دیدگاه هـاي 
مي بخشـیم، بـه عقایـد جزمـي خـود پـي مي بریـم و 
متوجـه اشـتباهات خـود مي شـویم. اهمیـت مطالعـة 
تاریخ فلسـفه و افكار فیلسـوفان بزرگ به حدي اسـت 
كـه هـگل مي گفـت: »تاریـخ فلسـفه شـبیه نگارخانة 
افـكار بزرگـي اسـت كـه به انسـانیت عـزت و شـرافت 
بخشـیده اسـت« )ژانیكو، 1391: 41(. فلسفه به ما این 
توانایـي را مي بخشـد كه »محدودیت هـاي دیدگاهمان 
را بـاز شناسـیم. امـا كار دیگـري هـم مي كند: فلسـفه 
بـه مـا یـاد مي دهد چطـور از خودمـان فاصلـه بگیریم 
ـ یعنـي چطـور از حصـار آشـناي جواب هـاي خودمان 

خـلاص شـویم« )كلاك و مارتیـن، 1389: 7(.

2ـ5. آرامش بخشیدن به انسان
حكمت و فلسـفه انسان را به سرچشـمه ها و ریشه ها 
را  پدیده هـا  علـل  انسـان  وقتـي  مي كنـد.  رهنمـون 
مي داند، احسـاس رضایـت بر احسـاس نارضایتي غلبه 
مي كنـد. »بـه گفتـة اپیكـور، درسـت همان گونه كه 
پزشـكي هیـچ سـودي نـدارد اگر بیمـاري جسـمي را 
برطـرف نكند، فلسـفه نیـز اگر تألـم فكـري را برطرف 
نسـازد، بي فایده اسـت. به نظـر اپیكور، وظیفة فلسـفه 
عبـارت اسـت از كمك بـه ما در تغییر سـائقه هاي تألم 
و خواسـته ها و امیـال نامشـخص و مبهـم خودمـان و 
بنابرایـن، رهانیـدن مـا از طرح هـاي نادرسـت بـراي 

خوشـبختي« )دوباتـن، 1383: 66ـ65(.

2ـ6. از بین بردن ترس انسان از مرگ
پیشـواي شـهیدِ فلاسـفه، سـقراط، معتقد بود، موقع 
انجـام كار بایـد بـه درسـت یا غلـط بـودن آن فكر كرد 
نـه بـه عاقبت آن كه به مـرگ مي انجامد یا بـه زندگي. 
بنابرایـن، سـقراط معتقد بـود كار درسـت را، حتي اگر 
بـه زندانـي شـدن، مطـرود شـدن، یا كشـته شـدن ما 
منجـر شـود، باید انتخـاب كنیـم )افلاطون، بي تـا: 70 

ـ 69(.
در رسـالة كریتـون مي خوانیم كه كریتـون به زندان 
مـي رود تـا سـقراط را متقاعـد كنـد كـه با كمـك او از 
زنـدان فـرار كند، اما سـقراط به روش همیشـگي خود4 
اسـتدلال مي كنـد كـه ایـن كار درسـت نیسـت، چون 
نادیـده گرفتـن قانـون اسـت و بي اعتنایي بـه قانون در 
هـر حـال كار نادرسـتي اسـت )افلاطـون، 1347(. این 
نهراسـیدن از مـرگ بـه فرهیختگـي ناشـي از پرورش 
فلسـفي و حكمـت مربـوط اسـت. تنهـا یك فیلسـوف 
مي توانـد بـه ایـن نكتـه واقف شـود كـه »نگـران بودن 
بـراي سـال ها یـا قرن هایـي كـه دیگـر زنـده نخواهیم 
بـود، بـه انـدازة نگرانـي بـراي سـال ها یـا قرن هایي كه 
هنـوز زنـده نبوده ایـم )به دنیـا نیامده بودیـم( مهمل و 

بیهوده اسـت« )سـاواتر، 1383: 46(.

خلاصه و نتیجه
از بررسـي متـن مقالـه مي تـوان چنیـن اسـتنباط 
كـرد كـه فلسـفه از جملـة علـوم و معارفـي اسـت كه 
آموختـن آن انسـان را در خودشناسـي و خودسـازي 
یـاري مي دهـد. ثمراتي كـه براي فلسـفه برشـمردیم، 
این هاسـت: عشـق به آموختن است؛ انسـان را متواضع 
مي كنـد؛ انسـان را متوجـه »خـود« مي كنـد و او را 
»خـوداگاه« بـار مـي آورد؛ افق دید انسـان را گسـترش 
مي دهـد؛ بـه انسـان آرامـش مي دهـد؛ ترس انسـان را 

نسـبت بـه مـرگ از بیـن مي بـرد.
بـدون شـك، ایـن تأثیـرات انسـان را در رسـیدن بـه 
زندگـي متعـادل و رضایتمندانـه یـاري مي كنـد و اگر 
جهـان پـر از انسـان هاي حكیم و فیلسـوف بـه معناي 
واقعـي، بـا ویژگي هایي كه برشـمردیم، باشـد، مطمئناً 

جـاي بهتـري بـراي زندگي خواهـد بود.

پي نوشت ها
1. مثـلًا دكتـر دینانـي در سـخنراني شـهریور سـال 90 در دانشـگاه اصفهـان، 
دربـارة »هویت فلسـفة اسـلامي، ضرورت هـا و كاركردها« به این مطلب اشـاره 
كـرده بـود. این سـخنراني در صفحـة 10 روزنامـة اعتمـاد )1390/6/28( چاپ 

. شد
2. با علامت اختصاري p4c و به فارسي »فبك«.

3. البتـه سوفسـطائیان نیز در این تغییر جهت نقش داشـتند و ایـن را مي توان 
یكـي از تأثیرات مثبت آنان دانسـت.

4. روش سقراط گفت وگو یا دیالكتیك بود.
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در مقدمـة »سـند تحـول بنیادیـن آموز ش وپـرورش«، 
مصوبة سـال 1390، به عنوان سـند بالادسـتي آمده است 
كـه تحقـق ارزش هـاي متعالي انقلاب اسـلامي مسـتلزم 
تـلاش همه جانبـه در تمامـي ابعـاد فرهنگـي، علمـي، 
اجتماعـي و اقتصـادي اسـت. عرصـة تعلیـم و تربیـت از 
تعالـي همه جانبـة كشـور و  مهم تریـن زیرسـاخت هاي 
ابـزار جـدي بـراي ارتقـاي سـرمایة انسـاني شایسـته در 

عرصه هـاي گوناگـون اسـت.
ایـن در حالـي اسـت كه دشـمن با روش هـاي گوناگون 
و بهره گیـري از فضاهـاي حقیقـي و مجازي و شـبیخون 
فرهنگـي، تمامي تلاش و توان خود را به كار گرفته اسـت 
تـا جامعة اسـلامي ایران را به انفعال بكشـاند و افراد را به 
وادي بي تفاوتـي، عافیت طلبـي، دنیاخواهـي، دین گریزي 
و دین سـتیزي سـوق دهـد. در ایـن مصـاف فرهنگـي 
و  آموزش وپـرورش  مجـرب  كارشناسـان  اسـت  انتظـار 
سـایر دسـتگاه هاي ذي ربـط با تمام تـوان در ایـن كارزار 
فرهنگـي وارد شـوند و بـا بهره گیري از منابـع غني قرآن 

و احادیـث از سـاحت مقـدس دین دفـاع كنند.
كتابـي كـه هم اكنون تقدیـم حضورتان معرفي مي شـود، 
بـا عنـوان »و امـا فردا - دانسـته ها و نادانسـته هاي مـا«، به 
قلـم آقاي امیرحسـین حسـین پور از دبیران دینـي و قرآن 
بازنشسـته به رشـتة تحریـر درآمـده و با توجه بـه ضرورت 
پرداختـن بـه مبانـي و اصـول حیاتـي دیـن، بـا رویكـرد 
»موضوع محـور«، همـراه با مصادیـق و نمونه هـاي عملي و 
شـواهدي از آن در زندگي بشـر در جهت تبیین نعمت دین 

و موهبـت دیـن داري در قالـب نمـودار ارائه مي شـود.

بیـان امـام علـي )ع( تحت عنـوان اینكه: خـدا رحمت 
كنـد كسـي را كـه بدانـد كجـا بـوده، كجـا هسـت و به 
كجـا رهسـپار خواهـد شـد. )1. مِـن ایَـن، 2. فـي ایَـن، 
3. الـي  ایَـن؟( ترسـیم شـده اسـت. این گونه رسـم هاي 
هندسـي بـراي دریافـت منظـم، شـفاف و آسـان تر بـه 
انسـان كمـك مي كننـد. همچنیـن نگارنده با اسـتفاده 
از اشـعار فارسـي و بهره گیري از محاسـبات و روش هاي 
كمّـي و گاه اسـتفاده  از اشـكال هندسـي و ریاضـي، 
متناسـب بـا محتـواي متون، كوشـیده اسـت بـه تبیین 
و ترویـج ارزش هـاي دینـي و فرهنگ اسـلامي و تعمیق 
آموزه هـاي دینـي در مخاطبیـن، دورة متوسـطه دوم 

بپردازد.
در ایـن كتـاب كـه با محوریـت »مبدأ و معـاد« تألیف 
شـده، موضوعاتـي همچـون هسـتي، هـدف از خلقت و 
نیز بررسـي برداشـت هاي متفاوت و گوناگونـي كه افراد 

از دیـن دارند، بررسـي شـده اند.

معرفي 
كتاب
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معرفي 
كتاب

مي دانیـم كـه بخش قابـل توجهـي از سـخنان و مكتوبـات امیرالمؤمنین 
علـي )ع(، جـز  آنچـه در »نهج البلاغه« آمده، كلمات قصار آن حضرت اسـت 
كـه بخشـي از آن را در همـان نهج البلاغـه سـید رضي، در بخش ششـم این 
كتـاب شـریف مي تـوان یافـت. امـا جـز ایـن آثـار دیگـري را مي شناسـیم 
كـه حاصـل زحمـات پـاره اي از بـزرگان علـم و حكمـت اسـت. آنـان تحت 
جاذبـة سـخنان حكمت آمیز علـي )ع( قرار گرفته اند، دسـت بـه انتخاب زده 
و پـاره اي از ایـن حكمت هـا را به صورت كتابي درآورده و بـراي ما به یادگار 
گذاشـته اند. از مشـهورترین ایـن آثـار یكـي »غرر الحكـم و دُررُ الكلـم« اثـر 
عبد الواحـد بـن محمـد تمیمـي آمـدي )متوفـي 510 ه. ق( شـامل حـدود 
10 هـزار كلمـة قصار اسـت و دیگـري »شـرح نهج البلاغه« ابـن  ابي الحدید 
اسـت كـه ابن ابـي  الحدیـد در پایـان مجموعة مفصل خـود، هـزار كلمه از 

كلمـات قصار علـي )ع( را آورده اسـت. 
و امـا اثـر حاضـر كه آن را به شـما معرفي مي كنیم و نسـبتاً گمنام اسـت 

و در زمـان حاضـر معرفي شـده، اثـر مختصر ولي قابل توجهي اسـت. 
بـا نـام »مطلـوب كل طالـب«. ایـن كتـاب را جاحـظ، ادیب نـام دار عرب، 
در نیمـة اول قـرن سـوم هجـري تألیف كرده و شـامل صد كلمـه از كلمات 

قصـار علي )ع( اسـت. 
در قرن ششـم، رشـید الدین وطواط، شـاعر مشـهور ایراني )متوفي 573(، 
كتـاب جاحـظ را ترجمـه كـرد و ذیـل هـر كلمه شـرح كوتاهي نخسـت به 

é به انتخاب: جاحظ 
é مترجم: رشید وطواط 

é تصحیح: میرجلال الدین حسیني ارموي محدث 
é  ناشر: اساطیر و ... 

é نوبت چاپ:  اول 
é  محل نشر: تهران 

é سال نشر: 1396

مطلوب كل طالب 
جعفر  رباني
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عربي و سـپس به »پارسـي« نوشـت و ضمناً ترجمه آن كلمه را به شـعر فارسـي 
نیـز، از سـروده هاي خـود، بـه آن افـزود. در واقـع رشـید وطـواط یـك اثـر ادبي 

عربـي را بـه اثـري ادبـي- تاریخي در زبـان فارسـي تبدیل كرد. 
در زمـان ما، مصحـح دانشـمند، میرجلال الدین محدث ارموي، ایـن اثر مغفول 
مانـده را تصحیـح كرد و در سـال 1348 در »انتشـارات دانشـگاه تهران« به چاپ 
رسـاند كـه اینك چـاپ جدید آن را »انتشـارات اسـاطیر« با همكاري »سـازمان 

اسـناد و كتابخانة ملي ایران« منتشـر سـاخته است. 
قبـل از اینكـه نمونه اي از این صد كلمه را به نظر شـما برسـانیم، لازم مي دانیم 
اشـاره كنیـم كـه ایـن كتـاب قابلیـت  آن را دارد كه به عنـوان جایزه یـا هدیه اي 
نفیـس بـه دوسـتان، به ویـژه دانش آمـوزان كوشـا و ممتـاز، بـر حسـب موقعیت 

داده شـود. اینـك نمونـه: كلمة هفتم 
المرء مخبوء تحت لسانه 

مرد پنهان است در زیر زبان خویش 

معنـي ایـن كلمـه بـه تـازي: المرء مالـم یتكلم لـم یعرف مقـدار عقلـه و مثابئ 
فضلـه، فـاذا تكلـم رفع الحجـاب و عـرف الخطـاء و الصواب. 

معنـي ایـن كلمـه به پارسـي: تا مرد سـخن نگوید، مردمـان ندانند كـه او عالم 
اسـت یـا جاهـل، ابلـه اسـت یـا عاقل. چون سـخن گفـت مقـدار عقـل و مثابت 

فضل او دانسـته شـود؛ شعر: 
مرد پنهان بود به زیر زبان 

چون بگوید سخن بدانندش 
خوب گوید لبیب گویندش 
زشت گوید، سفیه خوانندش
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خواهران دبیر در دبیرستان هاي اردبیل:

اشاره
كتـاب درسـي »دیـن و زندگـي« پایـة دهـم محمل 
گفت وگـوي ما بـا پنج تـن از خواهران دبیـر این درس 
ایـن گـروه  اردبیـل قـرار گرفـت.  در دبیرسـتان هاي 
به عنـوان نماینـدگان همـكاران خویش، ضمـن تأكید 
بـر توجـه بـه روان شناسـي نسـل جـوان در گرایش به 
شـادابي و نشـاط، بر تغییر رنگ در طرح هـا و تصویرها 
و اسـتفاده از روزامـدي آن هـا اصرار دارند كـه در آوردن 
احـكام و بایدهـاي شـرعي، به ویـژه بـه فلسـفة هر یك 
بپردازنـد. زیـرا دانش آمـوزان در پـي كشـف علـت هـر 
پدیـده و آگاهـي از منطـق درونـي هـر بایـد و نبایدي 
هسـتند. همـكاران در اردبیل بر چگونگي ارزشـیابي ها 
نیز انگشـت گذاشـته و خواسـتار تغییر وضع كنوني اند. 
گفت وگوهـا  ایـن  كنیـم  احسـاس  نبایـد  مي گوینـد 
فرمایشـي و فرمالیته انـد و در عمـل بدان هـا توجهـي 

نمي شـود!
همـكاران محترمـي كـه در این گفت وگـوي انتقادي 

حضـور داشـتند، عبارت اند از:
1. پریسـا جبـاري كلخـوران: 25 سـال سـابقة 
همكاري بـا آموزش وپرورش دارد. 15 سـال در مدارس 
تهـران و 10 سـال نیـز در مـدارس اردبیـل و در تمـام 
دوره هـا تدریـس كـرده اسـت. ایشـان سـابقة دو سـال 

تدریـس در دانشـگاه را هـم دارد.
2. ربـاب بالاي: بیشـترین زمان 24 سـال همكاري 
وي بـا آموزش وپـرورش بـه تدریـس در پایـة چهـارم 

دبیرسـتان )پایة دهم متوسـطة دوم( گذشـته اسـت.

3. میترا خان بابازاده: سـابقة ممتـدي در تدریس 
معارف، فلسـفه و منطق دارد.

4. صغري مولایي: 17 سال سابقة آموزش وپرورشي 
دارد. دوره هـا و پایه هـاي زیادي تدریـس كرده و تجربة 
معلمـي در مـدارس خـاص را هـم دارد. اكنـون نیـز 

دانشـجوي دورة دكتـراي قـرآن و حدیث اسـت.
5. سوسـن دادوند: از 21 سـال سابقة معلمي، 20 
سـال آن را بـراي دیـن و زندگـي دانش آمـوزان وقـت 

گذاشـته است.

é از جلـد و تصاویر كتاب شـروع كنیم. نظرتان 
را دربـارة جلـد كتاب، قسـمت هاي هنـري آن، 
و هـر چیـزي كـه مي تواند بـه محتـواي كتاب 
كمـك كنـد و بـه اصطـلاح در حـوزة جاذبـة 

بصري قـرار گیـرد، بفرمایید.
 ربـاب بـالاي: »ان الله جمیـل و یحـبُّ الجمـال«: 
خداوند زیباسـت و زیبایي را دوسـت دارد. ما انسـان ها 
هـم كـه منشـأیي خدایـي داریـم، زیبـا خلـق شـده 
و زیبادوسـتیم. در ایـن كتـاب هـم )كتـاب پایـة دهم 
دیـن و زندگـي( اكثـر آثـار هنري خیلي عالي هسـتند 
و زیبایي هـاي معنـوي در تصاویر نشـان داده شـده اند. 
بـراي مثـال، تصویـر صفحـة 71 كـه نشـانگر دو گروه 
بهشـتي و دوزخـي اسـت، و یـك نفـر اهل بهشـت كه 
نامـة عمل خـود را بـالا برده اسـت. بـراي دانش آموزان 

رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي
مهدي مروّجي

میزگرد
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توضیـح مي دهـم كـه فقـط نمي خواهـد نشـان بدهند 
یـك نفر كارنامـه زندگي خـود را بالا نگه داشـته، بلكه 
مي گویـد بیاییـد نامة اعمال مرا بخوانیـد. و یك نفر هم 
در دوزخ، بـا توجـه به نامة اعمالـش، مي گوید: اي كاش 
ایـن نامة اعمـال را به مـن نمي دادنـد. آن وقت خطاب 
بـه دانش آمـوزان مي گویـم: براي انسـان سـربلندي در 
همه جا لازم اسـت؛ كسـي كه نامة عملش را در دسـت 
راسـت گرفته، سربلند اسـت و اعمالي كه در دنیا انجام 

داده، در ایـن نامه ثبت شـده اسـت.

é آیـا همـة تصویرهـاي كتـاب دیـن و زندگي 
پایـة دهـم چنین انـد كـه شـما مي فرماییـد؟

 همان طـور كـه عرض كـردم، تا حـدودي این ویژگي 
دارند. را 

جبـاري كلخـوران: تـا حـدودي تصاویـر كتـاب 
گویـاي آن مطلبـي هسـتند كـه محتـواي كتـاب در 

بـردارد.
بالاي: دربـارة تصویر صفحة 71 صحبت كـردم، ولي 
آیـه اي كه در كتـاب آمده، كاملًا برعكس تصویر اسـت. 
آیـه اي از سـورة واقعـه را بایـد در همـان صفحـة درس 
هفتـم مي آوردنـد، ولـي در درس ششـم آورده انـد. اگـر 
این طـور مي شـد، تصویر، آیـه و متن همدیگـر را كامل 

مي  كردند.

é یعني توالي حفظ نشده است؟
 بالاي: همین طور است.

خان بابازاده: دربارة طـرح و تصویر باید دنبال به روز 
كـردن و شـاداب بـودن آن هـا باشـیم. این را یـادآوري 
كنـم كه تصاویـر كتـاب به طـور صریـح پرداخته اند به 
مجـازات و آتش و دوزخ. بشـارت نیسـت و انذار اسـت. 
قبـل از رسـیدن بـه ایـن مرحلـه، بایـد خیلـي مطالب 
دیگر داشـته باشـیم. روي كتاب سـیاه اسـت. مي شـد 
گل و بلبل باشـد و منظرة بهشـتي زیبـا. بنده با كلیت 
گرافیـك و رنگ آمیزي مشـكل دارم. نمي پسـندم. باید 
رنگ هـا روشـن تر باشـند و از سـیاهي بیـرون بیاینـد. 

بایـد از رنگ هـاي جوان پسـند بهـره بگیرند.
در درس عفـاف احسـاس مي كنم بـا ذهنیت تبعیض 
وارد شـده و فقـط عكس زن را چـاپ كرده اند. ملاحظه 
مي كنیـد كـه در راز و نیاز، عكس آقایـي را دارد ولي در 
عفـاف عكس خانـم اسـت. ایـن مـوارد را دانش آموزان 

درك مي كننـد و مي پرسـند چرا؟
مولایـي: دربـارة حجـاب و عفـاف كـه عكـس خانم 
را آورده، بـه ایـن دلیـل اسـت كه زن بشـر را اجتماعي 

مي كنـد. زن تداعي گـر ملائـك اسـت:
»زن اگر پاكي كند پیغمبر است

زن اگر معصوم باشد محشر است«
زن اگـر حجابـش را حفـظ كنـد، مـرد نیـز حفـظ 
مي كنـد. درواقـع، حرفـم موافقت با بـودن عكس خانم 

اسـت. امـا عكس هـا بایـد خوش رنگ تـر باشـند.
دادونـد: ضمـن تأییـد مطالـب همـكاران، بر بـه روز 
بـودن و خوش رنگ تـر شـدن طرح هـا و تصاویـر تأكید 
دارم، زیـرا بچه هـا، به ویـژه بچه هـاي امـروز، بیشـتر بـا 
تصاویـر ارتبـاط برقـرار مي كننـد تـا بـا نوشـته. پـس 
تصاویـر هرچـه بـا متن درس دیـن و زندگـي مرتبط تر 
باشـند، بهتـر اسـت. بـه نظـرم حداقـل 50 درصـد كار 

تدریـس و تفهیـم را انجـام مي دهنـد.
باباخـان زاده: دربـارة تصویر بهشـت و جهنـم و آن 
نامـه اي كـه یكـي در دسـت دارد، بـه دانش آمـوزان 
گوشـزد مي كنـم نامـة اعمـال ورق كاغـذ یـا كتـاب 
نیسـت، ولـي اینجـا ورقـي به دسـت طـرف داده شـده 

ست. ا
مولایي: خواسـته تجسـم ببخشـد، ولي ایـن تصویر 

گویاي واقعیت نیسـت.

é آیـا رسـم الخط آیـات قـرآن را در آمـوزش 
مي دانیـد؟  كارامـد  یادگیـري  و  خوانـدن  و 
دانش آموزان با آن مشـكل ندارند؟ پیشـنهادي 

در ایـن مـورد دارید؟
 بالاي: این رسـم الخط خوب اسـت. قبلًا در قسـمت 
»بیشـتر بدانیـم«، مطالـب را به صـورت ریـز و ناخوانـا 
نوشـته بودنـد. امـا امسـال شـكر خـدا ایـن مشـكل تا 

حـدودي رفع شـده اسـت.
جبـاري كلخـوران: بنده هـم رسـم الخط قـرآن را 

خـوب و كارامـد مي دانـم.

é برخـي از همـكاران متفاوت بودن رسـم الخط 
قـرآن در كتـاب درسـي را بـا رسـم الخط هاي 
سـبب  جامعـه  و  خانـه  در  رایـج  قرآن هـاي 
دوگانگـي مي داننـد كـه دانش آمـوزان را دچار 
مشـكل مي كند. آیا شـما بـا این مـورد مواجه 
شـده اید و فكـر مي كنیـد این مشـكل چه حد 

؟ ست ا
 مولایـي: مشـكل ایـن اسـت كـه روي برخـي از 
صفحـة  در  مثـال،  بـراي  ندارنـد.  علامـت  حرف هـا 
63 علامـت سـكون در كلمـة »اصحـاب« و »نحـن« 

نگذاشـته اند.

é بـه ایـن علت اسـت كـه ایـن رسـم الخط به 
»كم علامـت« اشـتهار دارد. نیامدن سـكون به 
همیـن دلیل اسـت. زیرا هنـگام تلفـظ، به طور 

طبیعـي سـكون آن تلفظ مي شـود.
 جبـاري كلخـوران: بنـده تاكنـون یـك مـورد هم 
نداشـتم كـه دانش آمـوزي بگویـد، به این علـت كه این 
رسـم الخط بـا رسـم الخط هاي دیگـر متفـاوت اسـت، 

دچار مشـكل مي شـوم.

دربارة طرح و 
تصویر باید دنبال 

به روز كردن و 
شاداب بودن 

آن ها باشیم. این 
را یادآوري كنم 

كه تصاویر كتاب 
به طور صریح 

پرداخته اند به 
مجازات و آتش 
و دوزخ. بشارت 

نیست و انذار 
است
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é آیـات منتخب در كتاب درسـي پایة دهم این 
ویژگـي  را دارنـد كـه دانش آمـوزان را ترغیب 
كننـد تـا در بیـرون از كلاس، در خانـه هـم به 
قـرآن رجـوع كننـد و سـبب انـس بـا قـرآن 
شـوند؟ این آیـات منتخب با مشـكلات روز هم 
پیونـد دارنـد و بچه ها مي توانند دربارة مسـائل 

زندگي شـان از آن هـا اسـتفاده بكنند؟
 بـالاي: به نظرم چنیـن اثري ندارد كـه دانش آموزان 
را بـه خوانـدن قرآن در غیر سـاعت كلاس ترغیب كند. 
امـا خـودم مي گویـم كـه هـر روز حداقـل یـك آیـه از 
سـورة یاسـین را بخواننـد، زیـرا بچه هـا بـا ایـن سـوره 
بیشـتر آشـنایند. به ویـژه كـه مـا معلم هـا بایـد زمینة 
علاقـه بـه رجـوع بـه قـرآن را در دانش آمـوز بـه وجود 
بیاوریـم. زیـرا بچه هـا بـا زبـان عربـي آشـنا نیسـتند و 
كمبـود وقت كلاس نیـز اجازة كار دلخـواه را نمي دهد.

خان بابازاده: ما جسـته و گریخته قرآن را در كلاس 
قرائـت مي كنیـم، زیـرا وقـت نداریـم و بایـد مترصـد 
فرصتـي باشـیم. اگـر قـرار هـم شـد، یـك تـا دو نفـر 
بتواننـد قـرآن بخوانند كه این كار با شـأن قـرآن كریم 
مناسـبت نـدارد. در برخـي از جاهـاي درس نیز ارتباط 
آیـات بـا متـن گسسـته اسـت و بینشـان هم خوانـي 
نیسـت. لـذا مـا بایـد قـرآن را از متن سـوا كنیـم؛ مثل 
دورة تفكیـك قـرآن و دیني از هم كه گاهي به تفسـیر 
گریـز مـي زد و هم خواني هایـي نیـز بیـن درس دیني و 
آیـات دیـده مي شـد. در حال حاضـر، بین متـن درس 
و آیـات قـرآن تـا حـدي ارتبـاط وجـود نـدارد و به حد 

كفایـت، حرمـت قرآن حفظ نشـده اسـت.
مولایي: پیشـنهاد مي كنم آثار مترتب به هر سـوره، 
كـه در كتـاب آیاتـي از آن آمده، نیز نوشـته مي شـد تا 
دانش آمـوز با ویژگي هاي آن سـوره آشـنا شـود. همین 

آشـنایي او را بـه خواندن سـوره ها ترغیب مي كند.
دادوند: تأكیـد دارم كه آیات منتخـب با متن درس 
ارتباط مسـتقیم و كامل داشـته باشـند، زیرا این كار به 

یادگیـري بچه ها خیلي كمـك مي كند.

é بخـش تدبـر هـم در كتـاب داریـم. آیـا این 
بخـش مي توانـد با توجـه به تفاوت هـاي فردي 
و سـن دانش آمـوزان، آنـان را به اندیشـیدن و 
تدبر سـوق دهـد و زمینة خلاقیـت را به وجود 

مي آورد؟
 مولایـي: به نظـرم، تدبـر در كلمـات و آیـات قرآن، 
بـار فرهنگـي هـم به وجـود مـي آورد. اگر از تفسـیرها، 
ماننـد المیـزان، نور و جوان اسـتفاده شـود، میزان تدبر 

در آیـات افزایـش مي یابد.

é آیـا شـما در كلاس از ایـن بخـش اسـتفاده 
مي كنیـد؟

 مولایي: بلي! خود بچه ها آزادند اظهارنظر كنند.

خان بابـازاده: امـكان تدبر زمانـي وجـود دارد كه ما 
دانش آمـوزان را بـا چرایـي مطالـب آشـنا كنیـم و آنان 
را بـه پرسـیدن عـادت بدهیـم. دانش آموز باید فلسـفة 

احـكام را بدانـد تا بتوانـد بپرسـد و تدبر كند.

é پـس شـما بـه بخـش تدبـر در كلاس عمـل 
؟ نمي كنیـد

 خان بابـازاده: خیـر! عمـل نمي كنـم. محفوظـات 
اجـازة ایـن كار را نمي دهـد. بـا ایجـاد چالش اسـت كه 
بـه اندیشـیدن و تدبـر نیـاز داریـم؛ در حالي كـه وقـت 
ایـن كار را نداریـم، ضمـن اینكـه باید متخصـص قرآن 
و متخصـص احـكام باشـم و آن قدر باید شـناخت قوي 
داشـته باشـم كـه بتوانـم زمینـة چالـش را بـه وجـود 
بیـاورم. همچنیـن، مسـائل مبتلا بـه روز زمینـة تدبر را 
بیشـتر فراهـم مي كننـد. علاقـة دانش آمـوزان هـم بـه 

مسـائل روز بیشـتر است.
بـالاي: بـه ایـن نكته هـم توجه كنیـد كه بـراي این 
بخـش نمـرة ارزشـیابي در نظـر نگرفته انـد. بـه همین 
علـت، دانش آمـوز بـه تدبـر زیاد بهـا نمي دهـد. به نظر 
بنـده، اگـر برخي از قسـمت هاي بخش تدبـر را در متن 

درس وارد مي كردنـد، بهتـر و مفیدتـر بود.

é اگـر شـما بـه جـاي مؤلفـان كتـاب بودیـد، 
چـه كار مي كردیـد: كـدام عنوان هـا را حـذف 
مي كردیـد، چـرا؟ چـه عنوان هایـي را اضافـه 
مي دادیـد  تغییـر  را  متـن  چـرا؟  مي كردیـد، 
مطالـب  اصلـي  عنـوان  و  موضـوع  دربـارة  و 
دیگـري مي آوردیـد یا شـیوة بیـان را دگرگون 

مي كردیـد؟
 خان بابـازاده: البتـه كتـاب نقـص نـدارد. مطالبش 
جامـع اسـت، ولـي مانـع نیسـت. مـا مي خواهیـم بین 
نسـل قبلـي با نسـل بعـدي پیونـد برقـرار كنیـم. باید 
ببینیم شـكاف در كجاسـت و چرا به وجود آمده است؟ 
پس لازم اسـت مشـكلات این نسـل را بدانیم و با آن ها 
دسـت و پنجـه نـرم كنیم. بنـده هم مادر هسـتم و هم 
معلـم. یعنـي از بُعـدي ولـي دانش آمـوزم و از بُعد دیگر 
اولیـاي دانش آمـوزان مخاطـب بنده انـد. بـه ایـن علت، 
بنـده و همانند بنده از دو جهت مسـائل و مشـكلات را 
لمـس كرده انـد و مي شناسـند. بـا ایـن حـال، نمي دانم 
چـه آفتـي دامنگیر جوانان ما شـده اسـت كـه فقط به 
كنكـور فكـر مي كننـد و براي قبولـي در كنكـور درس 
مي خواننـد. اصـلًا كیفیـت رهـا شـده اسـت و در چـاه 
كمیـت افتاده ایـم. بخش مهـم مشـكلات دانش آموزان 
همیـن  از  جامعـه،  كلـي  به طـور  و  خانواده هـا  و 
كمیت اندیشـي و رهـا كـردن كیفیت ناشـي مي شـود.

é صحبـت  شـما خیلـي كلي اسـت. مؤلـف نباید 
كلي گویي كنـد. باید با مصادیق بیـان مطلب كند.

 به این نكته هم 
توجه كنید كه 
براي این بخش 
نمرة ارزشیابي در 
نظر نگرفته اند. 
به همین علت، 
دانش آموز به 
تدبر زیاد بها 
نمي دهد. به نظر 
بنده، اگر برخي 
از قسمت هاي 
بخش تدبر را در 
متن درس وارد 
مي كردند، بهتر و 
مفیدتر بود
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 خان بابـازاده: مثـلًا دانش آمـوزي مي پرسـد »چرا 
بـراي نماز بایـد وضو بگیریم؟« مي پرسـد چـرا كتاب 
»بـه فلسـفة احـكام وضـو نپرداخته اسـت؟ چـرا گناه 
را از بعـد روان شناسـي و شـرعي بـاز نكـرده اسـت؟« 

دانش آمـوز دنبـال فهـم احكام دین اسـت. 
بنابرایـن، مـن عنـوان »گنـاه چیسـت؟« را اضافـه 
مي كنـم، فقـط اینكـه بگوییـم فـلان عمـل و فـلان 
حـرف و فـلان ارتبـاط حـرام اسـت، نمي پذیـرد، زیرا 

مي خواهـد بدانـد »چـرا حـرام اسـت؟«
بایـد اخلاقیـات را هـم در كتـاب بیاوریـم. در كتاب 
اشـاره اي بـه احتـرام بـه پدر و مادر نیسـت. كـي باید 
ایـن مـوارد را یـاد بگیـرد؟! اگـر والدیـن خودشـان 
یـاد  را  چیزهـا  ایـن  باشـند،  آینده نگـر  و  فهمیـده 
مي دهنـد، ولـي اگـر نباشـند، بچه هـا یـاد نمي گیرند.

جبـاري كلخوران: مـن اگر جـاي مؤلفـان كتاب 
بـودم، مباحـث روز را در كتـاب مي گنجانـدم. بـراي 
مثـال، چگونگي اسـتفاده از ماهواره، حـد روابط دختر 
و پسـر یا اسـتفاده از پیشـرفت هاي علمـي. منِ معلم 
دینـي جنبه هـاي شـرعي را قبـول دارم و بـه واجبات 
عمـل مي كنـم، زیـرا درسـش را خوانـده ام و تجربـة  
زندگـي دارم، ولـي جـوان امـروز فقـط آن را درسـي 
مي بینیـد كـه باید بخوانـد و قبول شـود. درس ها باید 
او را راغـب كننـد كـه بفهمـد چـرا باید حـد و مرزها 
را بشناسـد و آن هـا را رعایـت كند. بایـد بتوان فطرت 
جـوان و نوجـوان را تحریـك و بیـدار كـرد. بنـده اگر 
مؤلـف بـودم، در تمـام درس هـا بـه چرایي هـر باید و 

نبایـدي تأكیـد مي كردم.

é عـرض كنم، برآورد بنـده از كلام همكاران این 
اسـت كـه داریـد درددل مي كنید. مـا آمده ایم 
ایـن درددل ها را بشـنویم، ولي بایـد به موضوع 
و محتـواي كتاب مربوط باشـد. شـما باید مورد 
بـه مورد كتـاب را نقـد كنید. درددل شـما باید 
بـا بـود و نبـود یـا ترمیـم و اصـلاح بخش هاي 
هـر درس همـراه باشـد، وگرنه كتاب شـما هم 

كارامـد و مفیـد نخواهد بود.
 جبـاري كلخـوران: عرض كـردم. بـه كتـاب ایراد 
وارد نمي دانـم، ولـي اگـر بخواهیـم در عرصـة آمـوزش 
امـروز نسـلي را پـرورش بدهیم، باید و واجب اسـت كه 
بـه مقتضیات زمـان توجه كنیـم. اشـكال اصلي كتاب 

بـه روز نبـودن موضـوع و محتواي آن اسـت.
مـن 25 سـال اسـت دارم همین چیزهـا را مي گویم؛ 
بیـان  را  روز  مشـكلات  و  پرسـش ها  و  نیازهـا  بایـد 
كـرد. مؤلفـان گذشـت زمـان و تغییـر نسـل را در نظر 

نمي گیرنـد.
بنـده قبلًا هـم خدمت دكتر اعتصامي در جلسـه اي 
رسـیده ام. كتاب سـال اول را طبق خواسـتة ایشان نقد 

و بررسـي كردیـم و تحویل دادیم.

é مـورد بـه مـورد نقـد كنیـد. بگوییـد فـلان 
بـه چـه درد بچه هـا  موضـوع و درس فـلان 

مي خـورد؟
 خان بابـازاده: دانش آمـوز مي پرسـد خانـم مـن كه 
حمـام كـردم، تمیـزم. دیگـر چـرا بایـد وضـو بگیـرم؟ 
مگـر نمي گوییـد: »النظافـئ من الایمـان« خـب، مـن 
هـم تمیزم! چـرا باید وضو بگیـرم؟ اینجاسـت كه باید 
فلسـفة وضو را تشـریح كـرد. بچه هـا مي خواهند نكته 
بـه نكتـة احـكام را بداننـد. چـرا بایـد مسـح سـر و پـا 

؟ كنند

é مي فرماییـد در درس هـا بایـد بـه فلسـفة 
عبـادت توجه داشـت و آن ها را تشـریح كرد؟

 )همـکاران یکصـدا: بایـد بـه فلسـفة احـکام و 
نبایـد، و بکـن و نکـن پرداخـت.  بایـد و  شـرعیات، 
دانش آمـوز می خواهـد شـیرفهم شـود. باید راهـکار به 
بچه هـا داد، صـرف بایـد و نبایـد کفایـت نمی کنـد.(

é تدبر برای همین جاهاسـت. یکـی از همکاران 
فرمودند باید چالش باشـد تا تدبـر کنیم. خب، 
همـة این هـا مجادله برانگیـز و چالش خیزنـد. 
البتـه روشـن اسـت که معلـم و به ویـژه کتاب 

هم باید زمینه سـاز باشـند.
 مولایی: اگر مفاهیمی مانند اخلاق و رفتار مناسـب، 
عمـل اخلاقـی، آرامـش روان، اضطـراب و تشـویش، 
افزایـش زیبایـی و جذابیـت در اجرای قوانیـن الهی در 
متـن درس بیایـد، به این دلیـل که به نیازهـای جوان 

جـواب می دهـد، کار مفیدی اسـت.
دادونـد: بـا توجـه بـه اینکـه سـاعات کلاس خیلی 
کـم اسـت، معلـم اگـر بخواهـد بـه محتـوای درس به 
حـد کافـی و لازم بپـردازد، نمی توانـد. باید دربـارة این 

معضـل فکـر جـدی کرد.
بـرای  دهـم  زندگـی سـال  و  دیـن  کـه  می دانیـم 
رشـته های تجربـی و ریاضـی با انسـانی فـرق دارد. در 
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رشـتة انسـانی، درسـی بـه نـام »مـن و صابـر«، حجم 
سـنگیني بـراي دانش آمـوزان دارد. در كتاب هاي علوم 
تجربـي، ابعاد معنـوي را تكرار مي كننـد ولي پیش نیاز 
ایـن درس را حـذف كرده اند. به همین علت، در رشـتة 

تجربـي نمي تـوان بـه مفهـوم اصلي درس رسـید.
جبـاري كلخـوران: سـؤال من این اسـت كـه چرا 
كتـاب رشـتة انسـاني بایـد بـا رشـته هاي تجربـي و 
ریاضـي تفـاوت داشـته باشـد؟ آیـا بـراي دانش آموزان 

رشـتة انسـاني درس دینـي مهم تـر اسـت؟
همكاران یكصـدا: ایـن شـیوة كار و تفاوت گذاريِ 
مؤلفـان، درواقع بـه دانش آمـوزان رشـته هاي تجربي و 
ریاضـي مي فهماند كه شـما چندان به ایـن چیزها نیاز 

ندارید. سـرتان در كار خودتان باشـد!

é كدام یـك از درس هـــــــاي كتاب براي 
موضـوع  و  عنـوان  بهتریـن  دانش آمـوزان 
اهمیتـي  نبـود،  اگـر  كدام یـك  و  دارد؟  را 

نداشـت؟
فضیلـت  عنوان هـاي  همـكاران:  جمـع  نظـر   
ایـن  به ویـژه در محتـواي  آراسـتگي و فرجـام كار. 
درس هـا، بـه مقتضاي سـن توجه شـده اسـت و متن 

بـا مسـائل روز مربـوط بـه جوانـان ارتبـاط دارد.

é مؤلفـان در مقدمـة كتـاب نكاتـي را دربـارة 
اگـر  شـده اند،  مدعـي  و  آورده انـد  تدریـس 
همـكاران معلـم ایـن نـكات را در تدریـس، 
رعایت كننـد، بـه هدف هاي تدریس براسـاس 
عنوان هـا و محتـواي كتـاب خواهیـم رسـید. 
شـما چقدر با ایـن یـادآوري موافق هسـتید؟

 جبـاري كلخـوران: ببینیـد، دو سـاعت از وقـت 
كـم شـده اسـت. آنچـه را دربـارة روش تدریـس بـه 
كامـل  به طـور  اجرایـش  امـكان  گفته انـد،  معلمـان 
فراهـم نیسـت. به ویژه كـه هفته اي یك جلسـه كلاس 
داریـم و نمي تـوان مطابـق یادآوري هـاي مقدمـه كار 
كـرد. شـیوه اي هـم كـه مطابـق فـرم بـراي ارزشـیابي 
داریـم پاسـخ گو نیسـت. من همین كـه بخواهـم دو تا 
سـؤال از دانش آمـوز بپرسـم، وقـت تمام مي شـود. اگر 
ارزشـیابي را مطابـق 20 نمره در اختیـار معلم بگذارند، 

در رسـیدگي بـه كلاس بـه معلـم كمـك مي شـود.
بـالاي: نمرة اندیشـه و تحقیق چهار نمره اسـت، آن 
هـم بـراي دو تا پرسـش. این را بایـد دو نمره مي كردند 

و دو نمـره هـم براي سـؤال از متن قائل مي شـدند.
مولایـي: بهتـر بـود در كتاب مي پرسـیدند، نظر شـما 
دربارة شـیطان و گناه كردن چیست؟ یا چه كارهایي مانع 
گناه كردن ما مي شـوند؟ به نظرم، اگر سـؤال اسـتنباطي 

باشـد، بهتر از سـؤال هاي اندیشـه و تحقیق است.

دادونـد: بـا توجـه بـه تغییــــــر دورة تحصیلـي 
دانش آمـوزان، آنـان بایـد دو صفحـة مقدمـة كتـاب را 
بخوانند و بعد وارد درس اصلي بشـوند. زیرا این مقدمه 
اهـداف و خواسـته ها را بیـان مي كنـد و دانش آمـوزان 

بایـد ابتـدا بـا این موارد آشـنا شـوند.

é مجلة رشـد آموزش قـرآن و معارف اسـلامي 
بـه نام شـما و بـراي شـما تولید مي شـود. اگر 
در حـال حاضـر بـه آن نمـرة كمـي مي دهید، 
بـاز به شـما برمي گـردد. هـدف بالا بـردن این 
نمره اسـت و ایـن كار نیز با همـكاري تك تك 
شـما ممكن مي شـود. دربـارة كیفیـت مطالب، 
خأ موجـود، چگونگـي توزیـع و... اظهـار نظر 

بفرمایید.
 جبـاري كلخوران: بنـده از ایـن مجله اسـتفاده 
مي كنـم و بـه آن علاقـه هم دارم؛ به ویژه كه مدرسـه 

چنـد سـالي اسـت آن را به رایـگان به مـا مي دهد.
مخاطـب  افزایـش  بـراي  مي كنـم  پیشـنهاد 
سـؤال هایي در هـر شـماره مطـرح شـوند و جواب ها 
را از مخاطـب بخواهیـد تـا قبـل از شـمارة بعـدي به 
دفتـر مجلـه بفرسـتند كـه در شـمارة بعـدي بـه آن 

پرداختـه شـود.
خان بابـازاده: در مجلـه بـه معلمان و نظراتشـان 
بهـا بدهیـد و نوشـته هاي آنـان را بـه نـام خودشـان 
چـاپ كنیـد. ضمـن اینكـه مسـیر تأییـد مقالـه را 

كنیـد. كوتاه تـر 

é ایـن كار تاكنـون انجام شـده اسـت. مقاله با 
نـام فرسـتنده اش چاپ مي شـود.

 مولایـي: بنـده خیلـي مي نویسـم، ولـي تا بـه حال 
بـراي مجلة رشـد مطلبي نفرسـتاده ام.

é چـرا ایـن مجلة خودتان اسـت! بفرسـتید تا 
همـكاران هم اسـتفاده كنند.

 دادونـد: بـه نظـرم باید مطالـب مجلة رشـد با متن 
درس هـا مرتبـط باشـند تـا در تدریـس بـه همـكاران 

كمـك كنند.

é رسـیده ایم بـه بخـش »هرچـه مي خواهد دل 
تنگـت بگو«!

 بـالاي: ایـن گفت وگوها و وقت گذاشـتن ها فرمالیته 
و صوري نباشـد. واقعاً حداقل یكـي دو مورد از انتقادها، 
پیشـنهادها و خواسـته هاي همكاران اجابت و در كتاب 

درسـي لحاظ شود.

é متشكریم، موفق باشید.

پیشنهاد 
مي كنم براي 
افزایش مخاطب 
سؤال هایي در 
هر شماره مطرح 
شوند و جواب ها 
را از مخاطب 
بخواهید تا قبل 
از شمارة بعدي 
به دفتر مجله 
بفرستند كه در 
شمارة بعدي 
به آن پرداخته 
شود
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ضیاءالدین کرمی
دبیر مدارس استان کرمانشاه

اشاره
مغالطـات،  به عنـوان یکی از صناعـات پنجگانه 
)خمـس(، در علـم منطـق، جایـگاه و اهمیـت 
همچـون  مسـلمان،  منطق دانـان  نـزد  والایـی 
فارابـی و ابن سـینا، داشـته اسـت. امـا گرچـه 
منطق دانـان به اهمیت مسـئلة مغالطـات آگاهی 
کامـل داشـته اند،  ولـی متأسـفانه رویکـرد آنان 
بـه مغالطـات،  آن چنـان که بایـد و شـاید، جنبة 
کاربـردی ندارد و بیشـتر جنبـة انتزاعی و عقلی 
آن مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. به هـر حال، 
حیطـة کاربـرد مغالطات تنهـا به فلسـفه و امور 
انتزاعـی محـدود نمی شـود، بلکـه آشـنایی بـا 
مغالطـات می توانـد در زندگـی اجتماعی انسـان 
تأثیر بسـزایی داشـته باشـد. کتاب منطـق پایة 
دهـم با همین هـدف، یعنی بـا هدف آشـنایی با 
مغالطـات و شـناخت عـوارض و خطـرات مغالطه 
بـه دانش آ موزان،  سـعی بر تأکید جنبـة کاربردی 
مغالطه داشـته اسـت. اما در این بین اشـکالاتی 
نیـز در بحـث مغالطـاتِ کتـاب منطق پایـة دهم 
برخـی  تعریـف  در  ابهـام  ماننـد  دارد.  وجـود 
مغالطـات موجود در کتـاب و یا ارائـة نمونه هایی 
از مغالطه کـه در تبیین نوعِ مغالطـة آن ها غفلت 
شـده اسـت. در این نوشـتار سـعی بر آن اسـت 
کـه اشـکالات مذکور بیان شـود تا ان شـاءالله در 
دوره هـای بعـدی اصلاحـات لازم در کتاب منطق 

پذیرد. صـورت 

کلیدواژه هـا: مغالطه تلقـی نابجـا از مفاهیم،  مبهم 
بـودن محـذوف، مبهم بودن مُمثَّـل در جملات منفی، 

مبهم بـودن نقش دسـتوری کلمه 

مقدمه
همان طـور کـه در ابتـدای درس نخسـت منطق پایة 
دهـم بیـان شـده اسـت، منطـق علمـی اسـت کـه در 
پـی جلوگیـری از خطای اندیشـه اسـت. گرچه منطق 
از آن جهـت کـه چگونـه اسـتدلال کـردن را بـه بشـر 
می آمـوزد و بـه او انـواع اسـتدلال و اسـتنتاج را تعلیم 
می دهد، بسـیار مهم اسـت، اما شـاید فایـدة دیگر آن، 
کـه جلوگیـری از راه یافتـن مغالطه، یعنـی خطای در 
اسـتدلال اسـت، مهم تـر باشـد. به همیـن دلیـل، اگر 
علاقه منـدان منطـق و نوآمـوزان از بحـث مغالطـات و 
انـواع آن آغـاز کنند، البته با اشـتیاق بیشـتری منطق 
را می آموزنـد و بیشـتر بـه اهمیـت آن واقف می شـوند 
)خنـدان، 1382: 13( چـرا که با آشـنایی با مغالطات،  
انسـان می توانـد خـود را از اشـتباه در اسـتدلال نگـه 
دارد و از باطـل حفـظ کنـد. زیـرا وقتی انسـان مورد و 
موضع مغالطه را بشناسـد، راه فرار از اشـتباه و خطا را 

می شناسـد )مظفـر، 1392: 299(.
کتـاب منطـق پایة دهم در راسـتای تحول در نظام 
آموزشـی و حرکـت به سـمت کاربردی کـردن علوم 

منطق
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انسـانی،  بـه همیـن موضـوع، یعنـی بحـث مغالطات،  
توجـه داشـته و کوشـیده اسـت منطـق را به صـورت 
کاربـردی آمـوزش دهـد. بدیـن سـبب،  بـه مبحـث 
مغالطـات ـ کـه عمومـاً در کتب منطقـی چون منطق 
علامـه مظفـر و یـا منطـق آقـای قراملکـی به صـورت 
بحثـی ضمیمـه ای و مختصـر، در اواخـر کتـاب و در 
بحـث صناعـات خمـس پرداختـه شـده اسـت ـ در 
کتـاب منطـق پایـة دهـم بـه شـکلی تفصیلـی و در 
بخش هـای مختلـف توجـه شـده و چنانکـه در پایان 
کتـاب منطـق اشـاره شـده،  چیـزی قریب به بیسـت 

مغالطـه در آن مطـرح شـده اسـت.

طرح اشکال
بـا اینکـه کتـاب، بـا بیـان مغالطـات متعدد ، سـعی 
در کاربـردی کـردن منطـق دارد و تـا حـد زیـادی 
نیـز موفق شـده اسـت، امـا در عیـن حال اشـکالاتی 
نیـز در ایـن زمینـه راجـع  بـه بحـث مغالطـات وجود 
دارد. البتـه ایـرادی که می تـوان در اینجـا وارد نمود، 
آن  تمرین هـای  نیـز  و  مثال هـا  از  تعـدادی  دربـارة 
اسـت. مثال هایـی راجع بـه مغالطه  وجـود دارد که به 
نـوع خـاص مغالطـة آن هـا هیچ گونه اشـاره ای نشـده 
اسـت. در واقـع، نمونه هایی از »مغالطـة تلقی نابجا از 
مفاهیـم«، »مغالطـة مبهم بودن محـذوف«، »مغالطة 
مبهـم بـودن مُمثَّـل در جمـلات منفـی« و »مغالطـة 
مبهـم بـودن نقـش دسـتوری کلمـه« در کتـاب ذکر 
شـده، بـدون آنکـه بـه مغالطـات مذکور اشـاره شـده 
باشـد. در مـواردی نیز، مثال هایی کـه در یک مغالطة 
خـاص قـرار داده شـده اسـت، بـا تعریـف آن مغالطه 
هم خوانـی و هماهنگـی نـدارد. برای مثـال، کتاب در 
تعریـف »مغالطـة ابهـام در عبـارت« می گویـد: ابهـام 
موجـود در جمـلات کـه ناشـی از مشـخص نبـودن 
مرجـع ضمیـر اسـت،  می تواند منشـأ خطای اندیشـه 
شـود. از ایـن رو آن را »مغالطـة ابهـام در عبـارت« 
نامیده انـد )انـواری، 1396: 19(. در عیـن حـال، در 
صفحـة بعـدی کتـاب،  تمرینـی در توضیـح »مغالطة 
ابهـام در عبـارت« بیـان شـده اسـت کـه می گویـد: 
میـل داریـد بـا ما غـذا بخوریـد؟ نـه میل نـدارم. این 
مثـال، نمونـه ای از »مغالطـة مبهـم بـودن محذوف« 
اسـت و نـه »مغالطـة ابهام در عبـارت«. زیرا بـا اینکه 
می پذیریـم جملـه دو پهلوسـت و به موضـوع دو پهلو 
بـودن برخـی جمـلات در کتـاب اشـاره شـده،  امـا 
تعریفـی کـه از »مغالطـة ابهـام در عبـارت« در کتاب 
بیـان شـده، ایـن مثـال را شـامل نمی شـود. چـرا که 
در کتـاب، مشـخص نبـودن مرجـع ضمیـر را منشـأ 
»مغالطـة ابهـام در عبـارت« می دانـد، در حالی که در 
مثـال فـوق، منشـأ مغالطه از مشـخص نبـودن مرجع 

ضمیـر ناشـی نمی شـود.

مغالطة تلقی نابجا از مفاهیم
مفاهیمـی کـه در گزاره ها به کار می رونـد، متفاوت اند. 
بعضـی از آن هـا مفاهیـم جوهـری حاکـی از اشـیای 
مسـتقل موجودنـد، ماننـد مفهـوم انسـان و درخـت، و 
بعضـی مفاهیـم عرضی انـد و از حـالات و اعـراض اشـیا 
حکایـت می کنند. مانند زبری، نرمی، ترشـی، شـیرینی 
و همة حالات محسـوس اشـیا کـه موجودنـد. حال اگر 
ایـن تفاوت هـا را در نظـر نگیریـم و فکـر کنیـم همـة 
مفاهیـم مانند یکدیگرند و حکم واحـدی دارند، مغالطة 
تلقـی نابجـا از مفاهیـم رخ می دهـد. ایـن نـوع مغالطه 

گونه هـای متفاوتـی دارد:
1. یـک نوع آن این اسـت که مفاهیم عرضی را حاکی 
از موجودات مسـتقل تلقی کنیم. برای نمونه: »آسـمان 
بـه هنگام غروب سـرخ اسـت«. اگر از این گـزاره چنین 
برداشـت کنیـم که سـرخی نیـز ماننـد آسـمان وجود 

مسـتقلی دارد، دچار این مغالطه شـده ایم.
2. نـوع دیگر این مغالطه آن اسـت کـه معانی مجازی 
را امـور حقیقـی تلقی کنیـم. در جهان اسـلام، گروهی 
در فهـم آیـات قـرآن کریـم مرتکـب ایـن نـوع مغالطه 
می شـدند. مثـل ایـن دو آیـه: »الرحمـن عَلَـی العَـرشِ 
اسـتوی«)طه/5( و »یَـدالله فَـوقَ ایدیهـم« )فتـح/10(. 
ایـن گـروه کـه بـه مجسـمه معـروف گشـته اند، گمان 
می کردنـد از ایـن آیـات و نظایـر آن بـه دسـت می آید 
کـه خـدا ماننـد انسـان دارای اعضـا و جـوارح اسـت 

)سـلیمانی امیـری، 1384، 127 و 126(.
در ابتـدای بخـش نخسـت کتـاب منطـق،  در »آنچـه 
در ایـن بخـش می خوانیـم«، سـؤالاتی مطرح شـده اند 
کـه سـؤال اول آن بـه همیـن مغالطـه، یعنـی »مغالطة 
تلقـی نابجـا از مفاهیم« اشـاره دارد. در این سـؤال آمده 
اسـت: تصـور کنید فـردی با خوانـدن آیـة »خداوند نور 
آسـمان ها و زمیـن اسـت«، گمـان کنـد چـون »نـور با 
چشـم قابل مشـاهده اسـت«، خداوند را نیـز می توان با 
چشـم دیـد. به نظر شـما وی دچار چه اشـتباهی شـده 
اسـت؟ )انـواری، 1396: 2( متأسـفانه در هیـچ جـای 
کتـاب بـه »مغالطـة تلقـی نابجـا از مفاهیم« اشـاره ای 
نشـده اسـت، و ایـن در حالـی   اسـت کـه پاسـخ سـؤال 

فوق همیـن مغالطه اسـت.

مغالطة مبهم بودن محذوف
گاهـی سـیاق جمله نشـان می دهد که بخشـی از آن 
حـذف شـده اسـت. حـذف قسـمتی از جمله، بـا وجود 
قرینـه ای که نشـان دهندة بخـش محذوف باشـد، هیچ 
مغالطـه ای به بـار نمـی آورد،  اما اگر قرینة نشـان دهندة 
محـذوف به دقت روشـن نکند که محـذوف چه عبارتی 
بـوده اسـت، زمینـة مغالطـه فراهـم می آید )سـلیمانی 

.)120 امیری، 1384: 
در کتـاب منطـق پایـة دهـم دو نمونـه از ایـن نـوع 

 در جهان اسلام، 
گروهی در فهم آیات 
قرآن کریم مرتکب این 
نوع مغالطه می شدند. 
مثل این دو آیه: 
»الرحمن عَلَی العَرشِ 
استوی«)طه/5( و 
»یَدالله فَوقَ ایدیهم« 
)فتح/10(. این گروه 
که به مجسمه معروف 
گشته اند، گمان 
می کردند از این آیات 
و نظایر آن به دست 
می آید که خدا مانند 
انسان دارای اعضا و 
جوارح است 
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مغالطه بیان شـده، در حالی که هیچ اشـاره و توضیحی 
راجـع  بـه خـود »مغالطة مبهم بـودن محـذوف«، داده 

نشـده است.
یـک نمونـه از »مغالطـة مبهـم بـودن محـذوف«، در 
فعالیت تکمیلـی درس دوم، در تمرین اول، بیان شـده 

اسـت. در آنجـا آمده اسـت: 
می گفـت:  کـه  سـخنرانی  پاسـخ  در  مسـتمعان  د. 
افزایـش بودجـة عمرانی دولت صحیح نیسـت، گفتند: 
صحیـح اسـت، صحیح اسـت )انـواری، 1396: 20(. در 
ایـن عبـارت، »مغالطة مبهـم بودن محـذوف«، صورت 
پذیرفتـه اسـت. چـرا کـه در ایـن عبـارت، بخشـی از 
پاسـخ مسـتمعان، بـه قرینـه حـذف شـده اسـت، امـا 
مشـخص  وضـوح  بـه  محـذوف  نشـان دهندة  قرینـة 
نمی کنـد کـه محـذوف چـه عبارتـی اسـت. یعنـی در 
اینجا مشـخص نیسـت چه چیزی حذف شـده اسـت؟ 
آیـا منظـور مسـتمعان ایـن بـوده کـه اصـلًا افزایـش 
بودجـة عمرانـی دولـت صحیـح نیسـت و بـه عبارتـی 
کلام سـخنران را تأییـد کرده انـد، یـا آنکـه افزایـش 
بودجـة عمرانـی دولت کار صحیحی اسـت و به عبارتی 

کلام سـخنران را رد کرده انـد!
نمونـة دیگـر از »مغالطـة مبهـم بـودن محـذوف«، 
ابهـام در عبـارت«  درتمرینـی در توضیـح »مغالطـة 
آمـده اسـت. در این تمرین آمـده اسـت: دو پهلو بودن 
جمـلات را بایـد مشـخص کـرد. در جملـة دوم از ایـن 

داریم: تمریـن 
میـل داریـد بـا مـا غـذا بخوریـد؟ نـه، میل نـدارم 
از  بخشـی  جملـه،  ایـن  در   .)20  :1396 )انـواری، 
پاسـخ، بـه قرینة سـیاق سـؤال و جواب حذف شـده 
اسـت. اما معلوم نیسـت آنچه حذف شـده چیسـت؟ 
آیـا مقصـود گوینـده این اسـت که اصلًا میـل به غذا 

نـدارد، یـا آنکـه میـل نـدارد با مـا غـذا بخورد.
مقصـود مؤلـف از مثـال فـوق، تأکیـد بـر دو پهلـو 
بـودن عبـارت »میـل داریـد بـا ما غـذا بخوریـد؟ نه 
میـل نـدارم« اسـت. کـه البتـه شـکی در دو پهلـو 
بـودن جملـة مذکـور نیسـت. امـا اشـکال آن اسـت 
کـه مؤلـف ایـن جملـه را در مبحـث »مغالطـة ابهام 
در عبـارت« آورده اسـت؛ مغالطـه ای که خـود مؤلف 
در توضیـح آن می گویـد: ابهـام موجـود در جمـلات 
که از مشـخص نبودن مرجع ضمیر ناشـی می شـود،  
می توانـد منشـأ خطای اندیشـه گـردد. ازایـن رو، آن 
نامیده انـد )همـان،  ابهـام در عبـارت«  را »مغالطـة 
ص19(. در واقـع مغالطـة عبـارت »میـل داریـد بـا 
مـا غـذا بخوریـد؟ نـه میـل نـدارم«، بـه هیـچ  وجـه 
ناشـی از مشـخص نبودن مرجع ضمیر نیسـت، بلکه 
ناشـی از مبهـم بـودن قرینـة نشـان دهندة محـذوف 
اسـت که در هیچ جایی از کتاب به آن اشـاره نشـده 

ست. ا

مغالطة مبهم بودن مُمثَّل در جملات منفی
در جمـلات مثبـت ماننـد »علـی مثل حسـن نقاش 
اسـت«، علی »ممثل« و »حسـن« مثال آن است. علی 
در گـزارة فـوق در نقاش بودن به حسـن تشـبیه شـده 
اسـت. در گزاره هـای مثبـت، حکم مثـال و ممثل عین 
هـم اسـت، امـا در گزاره های منفی ممکن اسـت حکم 
مثـال و ممثـل مانند هم نباشـد. مانند ایـن عبارت که 
مـن مثـل رضـا زودبـاور نیسـتم. در این عبـارت، برای 
مخاطـب معلـوم نمی شـود کـه رضـا زودبـاور اسـت یا 

دیرباور )سـلیمانی امیـری،  1384: 119(.
کتـاب منطـق، بـدون هیچ گونـه توضیـح و اشـاره به 
ایـن نـوع مغالطه، نمونه ای از آن را بیان کرده اسـت. در 
فعالیت های تکمیلی درس دوم،  در سؤال اول، نمونه ای 
از ایـن مغالطـه ذکـر شـده اسـت: ب. شـرکت سـهند 
مانند شـرکت سـبلان،  رقیـب مهمی برای شـرکت ما 
نیسـت. بـه ایـن ترتیب، مـا باید بـرای رقابت بـا رقیب 
اصلـی خـود برنامه ریزی کنیـم )انـواری،  1396: 20(.

در عبـارت فـوق، »مغالطـة مبهـم بـودن مُمثَّـل در 
جمـلات منفـی« صـورت پذیرفته اسـت، یعنـی برای 
مخاطـب مشـخص نیسـت که شـرکت سـبلان رقیب 

مهمـی بـه حسـاب می آیـد یـا نه؟

مغالطه مبهم بودن نقش دستوری کلمه
گاهـی ابهـام در عبـارات ناشـی از مبهم بـودن نقش 
دسـتوری واژه در جمله اسـت: من از راهنمایی حسـن 
خرسـندم. در اینجا معلوم نیسـت که آیا حسـن، فاعل 
راهنمایی اسـت یا مفعول آن؟ و یا در مثال دیگر گفته 
شـده اسـت: جان دان مورخ فلسـفه یهودی اسـت. در 
اینجا معلوم نیسـت که واژه یهودی، صفت واژه فلسـفه 
اسـت یـا صفـت واژه مورخ )سـلیمانی امیـری، 1384: 
118(. در درس دوم کتـاب منطـق، در فعالیت هـای 
تکمیلـی، نمونـه ای از ایـن نـوع مغالطه ذکر شـده، در 
حالی کـه در خـود کتاب توضیحـی در این بـاره نیامده 

اسـت. در کتاب آمده اسـت. 
الـف. خانـم پزشـکی دیروز به عیـادت بیمـاران آمد1. 
در ایـن عبـارت »مغالطـة مبهـم بودن نقش دسـتوری 
کلمـه« صـورت پذیرفتـه اسـت. بـه این شـکل که در 
اینجـا مشـخص نیسـت، موصـوف واژة پزشـک، خـودِ 

خانـم اسـت و یا همسـر ایـن خانم.

منابع
1. قرآن کریم

2. مظفر، محمدرضا. منطق. )1392(. چاپ بیست ودوم. نشر دارالعلم. قم. 
2. سـلیمانی امیری، عسـکر. معیار اندیشـه )منطـق مقدماتـی(. )1384(.چاپ 

چهارم. مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینـی)ره(. قم. 
4. خندان، علی اصغر. مغالطات. )1384(. قم. چاپ دوم. بوستان کتاب قم. 

5. انـواری،  سـعید. منطـق پایة دهـم دورة دوم متوسـطه. )1396(. چـاپ اول. 

شـرکت چـاپ و نشـر کتاب هـای درسـی ایران. 

 خانم پزشکی 
دیروز به عیادت 

بیماران آمد. 
در این عبارت 
»مغالطة مبهم 

بودن نقش 
دستوری کلمه« 
صورت پذیرفته 

است. به این 
شکل که در اینجا 

مشخص نیست، 
موصوف واژة 

پزشک، خودِ خانم 
است و یا همسر 

این خانم
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حبیب تقوایی
گروه آموزشی، استان مازندران

»النحو فی الکلام کالملح فی الطعام.«
ایــن عبــارت کــه گویندة آن مشــخص نیســت، 
ــن  ــج و بدی ــو رای ــم نح ــدگان عل ــن فراگیرن بی
ــی کلام نیســت،  ــه تنهای ــه؛ نحــو ب معناســت ک
ولــی بــرای اصــلاح و اســتواری کلام لازم اســت. 
همان طــور کــه نمــک بــه تنهایــی غــذا نیســت، 
ــاز  ــذا موردنی ــم غ ــی و هض ــرای گوارای ــی ب ول
ــاز از حــد گــذر  ــن نمــک موردنی ــر ای اســت. اگ
کنــد، غــذا را غیرقابــل اســتفاده می کنــد و نحــو 
ــت،  ــکار اس ــل ان ــش غیرقاب ــه اهمیت ــز اگرچ نی
ــع را  ــش مان ــد، نق ــاوز کن ــد تج ــر از ح ــا اگ ام
ــرت  ــه دوری و نف ــد داشــت و چــه بســا ب خواه

ــدگان منجــر شــود. فراگیرن
ــو،  ــوزش نح ــدف از آم ــه ه ــت ک ــکی نیس ش
کمــک بــه درک و فهــم و ترجمــة دقیــق 
عبــارات و اســتفادة کاربــردی از آن در امــر 
ــد  ــظ قواع ــرف حف ــه ص ــت، ن ــوزی اس زبان آم
ــان  ــان زب ــن متکلم ــه اولی ــم ک ــرد. می دانی مج
ــت  ــز چیس ــال و تمیی ــتند ح ــی، نمی دانس عرب
و چــه فرقــی بیــن مبتــدا و فاعــل وجــود دارد، 
ــی  ــو، هنگام ــایخ نح ــا را مش ــن نام ه ــون ای چ
ســاختند کــه می خواســتند قواعــدی بــرای 
ــا آن را از لحــن و اشــتباه  ــان وضــع کننــد، ت زب
مصــون نگــه دارنــد. امــا علمــای نحــو از اســالیب 
فلســفه و منطــق تأثیــر پذیرفتنــد و در مســائلی 
ــل  ــر، تأوی ــم و تأخی ــر و حــذف، تقدی چــون ذک
و تقدیــر و... مبالغــه کردنــد. لــذا میــراث نحــوی 
ــنا و  ــکار ناآش ــنگینی از اف ــار س ــدة ب حمل کنن
ــد و از  ــی ش ــص زبان ــی های خال ــه دور از بررس ب

هــدف اصلــی خــود کــه خدمــت بــه زبــان عربــی 
در عرصه هــای قــول، قرائــت و کتابــت بــود، 

ــد. ــارج ش خ
ــی  ــان عرب ــی کــه از درگیــری بیــن زب از دلایل
فصیــح و متکلمــان آن بــا روح فلســفه و منطــق 
ــت  ــت دارد، روای ــد ذهنــی حکای و مجــادلات تن
ــد:  ــه می گوی ــت ک ــدی اس ــان توحی ابوحی
»روزی اعرابــی در مجلــس اخفــش حاضــر شــد 
و ســخنان آن هــا را در نحــو شــنید. پــس حیــران 
و متعجــب شــد. اخفــش از او پرســید: ای بــرادر 
ــم  ــت: أراک ــی گف ــنوی؟ اعراب ــه می ش ــرب چ ع
تتکلمــون بکلامنــا فــی کلامنــا بمــا لیــس مــن 
کلامنــا!« این چنیــن بیــن نحــو و زبــان جدایــی 
افتــاد و بخــش اعظــم بررســی های نحــوی 
خودمحــور شــد، به طوری کــه مــادة اصلــی 

ــرد. ــت می  ک ــن برداش ــود را از ذه خ
ــل  ــد: »دلای ــد می گوی ــد عی ــر محم دکت
نحــائ )اهــل نحــو( از زبــان نبــود، بلکــه از 
فلســفة عقلــی بــود و از واقعیــت نبــود، بلکــه از 
شــواهد متــروک و نــادری بــود کــه بــر قیــاس و 

فرضیه ســازی اســتوار بــود.«
ســرانجام کار بدانجــا رســید کــه نــص شــریف 
ــع قوانیــن نحــوی خودســاختة  قــرآن را نیــز تاب
خویــش قــرار دادنــد و شــروع بــه تأویــل و 
تقدیــر نمودنــد، در حالی کــه حــق آن بــود 
ــغ  ــار بلی ــن »معی ــع ای کــه قواعــد خــود را مطی
ــچ گاه  ــد: »إذا« هی ــلًا گفتن ــد. مث ــی« کنن زبان
ــة  ــة کریم ــود و در آی ــل نمی ش ــم داخ ــر اس ب
»إذا الســماء انشــقّت«: چــون آســمان شــکافته 

عربی
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ــرت« :  ــماء انفط ــقاق/ 1( و »إذا الس ــود )انش ش
آنــگاه کــه آســمان ز هــم بشــکافد )انفطــار/ 1(، 
کلمــة »الســماء« را فاعــل بــرای فعــل محذوفــی 
درنظــر گرفتنــد کــه فعــل مذکــور آن را تفســیر 
ــن خصــوص  ــاوی در ای ــیخ طنط ــد. ش می کن
می گویــد: »ماهــذا الهذیــان؟ هــل سَــمِعتم 

ــکلام.« ــذا ال ــول ه ــلًا یَقُ ــاً عاق عربی
ــل  ــر فع ــر س ــط ب ــد: »انِْ فق ــن گفتن همچنی
ــل  ــد، فع ــم بیای ــد از آن اس ــر بع ــد و اگ می آی
قبــل از آن مقــدر اســت«. دکتــر طــه حســین 
ــة  ــة کریم ــارة آی ــه درب ــون ک ــی از نحوی ــا یک ب
»وَ انِْ احــدٌ مِــن المشــرکین اســتجارک« گفتــه 
ــت: و انِ  ــوده اس ــن ب ــه چنی ــل آی ــود: »در اص ب
اســتجارک احــدُ مــن...« مجادلــه می کنــد و 
ــلٌ؟« ــا رج ــی کلام اللهِ ی ــدُ ف ــد: »أتَزی می گوی

کــه  نحویــون  قــول  در  طنطــاوی  شــیخ 
واو معیــه و لام  می گوینــد: »فــاء ســببیه و 
را  مضــارع  »فعــل  مقــدّر«  »اَنْ  بــا  جحــود 
ــن اَنْ  ــرا ای ــد: »چ ــد، می گوی ــوب می کن منص
واجــب الاســتتار و نامرئــی اســت و هیــچ کــس 
ــم  ــاظ جــن ه ــان الف ــر می ــد؟ مگ آن را نمی بین
ــچ  ــه هی ــدی ک ــن قواع وجــود دارد؟ ســود چنی

ــت؟!« ــدارد، چیس ــی ن ــه و اساس پای
ــای  ــد: »علم ــان می گوی ــام حس ــر تم دکت
ــح  ــة فصی ــچ گاه لهج ــد هی ــع قواع ــو در وض نح
واحــدی را در مرحلــة زمانــی معینــی مــورد 
آن  به جــای  بلکــه  ندادنــد،  قــرار  ارزیابــی 
ــی  ــای زمان ــددی را در مرحله ه ــای متع لهجه ه
طولانــی بیــش از پنــج قــرن بررســی کردنــد، تــا 
از آن نظــام قواعــد یکپارچــه ای به دســت آورنــد. 
هرگــز هــم بــه مراحــل تکامــل و تطــور زبــان و 
گویش هــای مختلــف آن توجــه نکردنــد و بدیــن 
خاطــر مشــکلات عدیــده ای پدیــد آمــد. نتیجــه 
آن شــد کــه علــم نحــو بــا ایــن رونــد، به صــورت 
ــد کــه انســان ســال ها آن را  علمــی عقیــم درآی
ــی آورد و  ــل م ــد و دلی ــظ می کن ــه و حف مطالع
ــه  ــه و مباحث ــد، مجادل ــر می کن ــل و تقدی تأوی
می کنــد، ظرایــف و دقایــق آن را بیــان می کنــد، 

ــا القــای یــک  ــی از نوشــتن یــک صفحــه و ی ول
ــد.« ــر نمی آی ــه ب خطاب

روایــت زیــر هرچنــد بــا مبالغــه همــراه اســت، 
ــیوطی در  ــت نیســت. س ــی از حقیق ــی خال ول
ــردی  ــه م ــرده اســت ک ــت ک ــائ« روای »بغیئ الوع
بــه ابــن خالویــه گفــت: »می خواهــم مــرا علــم 
بیامــوزی، به  طوری کــه زبانــم اســتوار  نحــو 

شــود.« 
ابن خالویــه گفــت: »مــن کــه مــدت 50 ســال 
اســت نحــو می خوانــم، چیــزی نیاموختــه ام کــه 

زبــان و لهجــه ام را اســتوار کنــد.«
ایــن مشــکل امــروز در کشــورهای عربــی 
ــوی در کلام،  ــای نح ــت. خطاه ــرح اس ــز مط نی
ــش  ــه افزای ــرعت رو ب ــه س ــت ب ــت و کتاب قرائ
ــدة  ــد: »پدی ــاطی می گوی ــت الش ــت. بن اس
خطرنــاک بــرای زبــان مــا ایــن اســت کــه 
ــری  ــه ســوی فراگی ــی ب ــوز گام هرچــه دانش آم
زبــان برمــی دارد، نادانــی، نفــرت و فاصلــة او 
ــب  ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــتر می ش ــان بیش از زب
ادامــه می دهــد تــا فارغ التحصیــل می شــود، 
بــه  ســاده  مقالــه ای  نمی توانــد  درحالی کــه 

ــد.« ــش بنویس ــان قوم زب
ــاب »الفصــل«  ــی در کت ــزم اندلس ــن ح اب
می گویــد: »هیــچ شــگفتی از ایــن بالاتــر نیســت 
ــر  ــس، زهی ــری القی ــعار ام ــی اش ــه کس ک
ــم  ــا را حک ــد و آن ه ــت بدان ــان حج و... را در زب
قطعــی تلقــی کنــد و بــدان اعتــراض نکنــد، امــا 
اگــر در کتــاب خــدای بــزرگ کلامی را مشــاهده 
کنــد کــه بــا زبــان او مخالفــت دارد، آن را حجت 
قــرار ندهــد. شــروع بــه تحریــف و تغییــر دادن و 

بازســازی آن کنــد.«
ابــن مضّــاء، آغازگــر انقــلاب علیــه نحــائ، در 
ــة عامــل  ــه نظری ــی النحــائ« ب ــرد عل ــاب »ال کت
ــد و آن  ــه می کن ــاس حمل ــرع و قی ــل و ف و اص
ــد  ــبیه می کن ــچ تش ــچ در پی ــای پی ــه دام ه را ب
کــه فراگیرنــده هــر بــار کــه بــا تــلاش از دامــی 
خلاصــی می یابــد، در دام دیگــری می افتــد. 
ــن موضــوع نیســت  ــر ای ــاء منک ــن مضّ ــه اب البت

»روزی اعرابی 
در مجلس 

اخفش حاضر 
شد و سخنان 

آن ها را در نحو 
شنید. پس 

حیران و متعجب 
شد. اخفش 

از او پرسید: 
ای برادر عرب 
چه می شنوی؟ 

اعرابی گفت: 
أراکم تتکلمون 

بکلامنا فی 
کلامنا بما لیس 

من کلامنا!« 
این چنین بین 

نحو و زبان 
جدایی افتاد 
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ــظ و  ــت خــود در راه حف ــا صنع ــون ب ــه نحوی ک
پاســداری از زبــان عربــی و صیانــت آن از تغییــر 
و لحــن کوشــیده اند، ولــی معتقــد اســت آن هــا 
بیــش از نیــاز زبــان بــه آن پرداخته انــد و از 
حــد معمــول آن تجــاوز کرده انــد. چنانچــه ایــن 
ــن  ــع از نحــو زدوده شــود، نحــو از واضح تری موان

ــت. ــا اس ــن دانش ه ــوم و دقیق تری عل
 ابــن خلــدون در مقدمــة مشــهورش در مورد 
جدایــی و تمایــز بیــن »علــم صناعــئ الاعــراب« 
و »اکتســاب اللغــه« آن هــا را علومــی مجــزا 
ــری  ــم نظ ــا عل ــت تنه ــد اس ــد. او معتق می دان
ــی  ــن عمل ــه تمری ــت، بلک ــی نیس ــو( کاف )نح
می گویــد:  و  اســت  لازم  نیــز  )ملکه ســازی( 
نحــو آگاهــی بــر چگونگــی عمــل اســت و خــود 
عمــل نیســت. او پدیــدة زبان آمــوزی را بــه 
حرفــة خیاطــی و نجــاری تشــبیه می کنــد. روی 
ــد:  ــد و می گوی ــد می کن ــرد تأکی ــل و کارب عم
ــیارند  ــه بس ــت. چ ــن اس ــز چنی ــان نی »در زب
ــه  ــر و نابغ ــو ماه ــت نح ــه در صناع ــانی ک کس

هســتند، ولــی قــدرت تکلــم و یــا نوشــتن 
ــد. و بســیارند کســانی کــه  ــدون خطــا را ندارن ب
ــت و  ــده اس ــوی ش ــا ق ــوزی آن ه ــة زبان آم ملک
قــدرت بیــان و تکلــم و حتــی ســرودن شــعر را 
دارنــد، ولــی از قوانیــن صناعــت اعِــراب چیــزی 

نمی داننــد.«
ــانی  ــی لس ــان، فعل ــون زب ــت چ ــد اس او معتق
اســت، بایــد عضــو فاعــل کــه همان لســان اســت، 

ممارســت عملــی کنــد و صاحــب ملکــه شــود.
در خاتمــه کلام را بــا ایــن ســؤال از شــما 
ــانیم:  ــان می رس ــه پای ــر ب ــکاران صاحب نظ هم
جایــگاه و ســهم »نحــو« در آمــوزش زبــان عربــی 
چیســت و چگونــه می تــوان آمــوزش زبــان 

ــرد؟ ــراه ک ــت هم ــا جذابی ــان و ب ــی را آس عرب
منتظر پاسخ های شما هستیم.

منابع
1. القیاس فی النحو، دکتر علی الیاس.

2. النحو العربی، دکتر علی احمد مدکور.
3. تجدید النحو، دکتر شوقی ضیف.

4. احیاء النحو، ابراهیم مصطفی.
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مترجم در مهر 1316 در كرمانشــاه متولد شــد. وي فرزند حجت الاسلام و المسلمين مرحوم سيد 
عبدالحســين و نوة آيت الله سيد ابوالقاسم حسيني است كه هر دو از عالمان و خوش نويسان كرمانشاه 
بوده اند و قريب يك قرن در »مسجد شاهزاده محمد علي  ميرزا« به اقامة نماز و ارشاد مردم كرمانشاه 

مي پرداختند.
ابوالمعالي، هم زمان با تحصيلات دورة  دبيرستان و اخذ ديپلم ادبي، از محضر پدر نيز برخي از دروس 
حوزوي را استفاده كرد. در سال 1337 ش در مركز بهداشت استخدام و نهايتاً در سال 1370 بازنشسته 
شد. در سال 1371 ش، ترجمة  منظوم قرآن كريم را آغاز كرد و روزانه 10 تا 12 ساعت به ترجمة قرآن 

اشتغال داشت تا سرانجام پس از 10 سال، كار ترجمه در 15519 بيت به پايان رسيد.
صاحب نظران فن ترجمة قرآن ترجمة ابوالمعالي را علي رغم منظوم بودن آن، خالي از سهو و مسامحة 
علمي توصيف كرده اند. مترجم در بخشي از مصاحبة مطبوعاتي، دربارة ترجمه خود چنين گفته است:  
».... بر اين باورم كه اين قرآن منظوم بسيار ساده و روان ترجمه شده است و احتياجي به تفسير ندارد 
و افراد عادي هم متوجه معناي آن مي شوند. از منابع زيادي از جمله »تفسيرالميزان«، ترجمة مرحوم 

الهي قمشه اي، و »ترجمه و تفسير نمونه« بهره جستم تا سروده ها درست باشد.
٭٭٭

كتاب قرآن منظوم ايشان توسط »انتشارات خاص« در تهران به چاپ رسيده است.

é  سيد رضا ابوالمعالي )كرمانشاهي(
é  تاريخ تولد: مهر 1316 ش

é  محل تولد: كرمانشاه
é  اولين چاپ ترجمه: 1386 ش

é  روش ترجمه: ترجمة منظوم

قال رسول الله )ص(
»الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا و سیدی شباب اهل الجنئ«: 

حسن و حسین )علیهما السلام( امام هستند؛ 
چه قیام کنند، و چه قیام نکنند، آن دو سرور جوانان اهل بهشت اند.

)علل الشرایع، ج1، ص 11(؛ بحارالانوار، ج 43، ص 291؛ المناقب،  ج 3، ص 394(
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  ë معرفی کتاب تعلیمات دیني  و قرآن پایـه دوازدهم
ë  استدلال های كتاب   پایه دهم باید بیشتر شود

ë نظم  دینی  و برخی از مؤلفه های آن
ë كاركردهای سازندۀ  فلسفه در زندگی

دکتر خسرو باقری

  دارای عواطف و هیجانات متعادل انسانی
 خداگرا و معنوی )دارای انگیزه های متعالی(

 دارای گرایش زیبایی شناختی و پالایش یافته
 عالم و عاقل )قدرت داوری و انسـجام عملی(

 واقع بین و حرکت کننده در محــــدودة واقعیت ها
 دارای غرایز متعادل )عدم سرکوب، عدم تســــلط(

 مسلط بر امیال درونی و تحریکات بیرونـــی )انتخابگر(
 اخلاق مدار و دارای وجدان بیدار و دارای الزامــات درونی

 اهل مروت و مدارا با دیگران و نقدکنندة سنت های اجتمــــاعی


